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سخن اول  

سیاست
  گزارش زندگی امام در نوفل لوشاتو   

   حفاظت 5 زن از جان امام خمینی در نوفل لوشاتو 
   دباغ:  سید احمد وقت نکرد افشاگری کند

   زیارت 30 دقیقه ای امام خمینی)ره( در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 

 آخر دنیا در "آلکاتراز" ایران   
   از کرخه تا “چ” 

    وقتی کانادایی ها برای تاتر دفاع مقدس بازی می کنند! 
   سیمرغ بلورین  سهم  39 فیلم دفاع مقد سی

    چـاق و لاغر سفارشی نبود!( 
      عسکراولادی گفت: "هاشمی" و "میرحسین"  از مسیر انقلاب خارج شده اند  

  بالاتر از خـطر در دمشق   
 الخمیني العائد لیکتب في التاریخ 

Syria biological weapons scare 
’another way to justify US ’armed struggle policy 

مقام معظم رهبری:

امروز جانبازها وقتی به طور متمایز و شاخص در جامعه نشان داده بشوند، معرفی بشوند، تجلیل بشوند، احترام بشوند و مورد تکریم 
قرار بگیرند، این به معنای به میان آوردن و به عرصه آوردن تمثال واقعی ایثار است؛ این خیلی اهمیت دارد. لذا ما به این تکریم و 
تجلیل احتیاج داشتیم، نظام به این احتیاج داشت. علاوه بر این ها، جهت سوم، یک نوع سپاسگزاری کوچکی هم از این مجموعه  
فداکار و خانواده هاشان به حساب می آید. شماها با خدا معامله کردید، و واقعاً باید خطاب به شماها گفت: »فاستبشروا ببیعکم الذّی 

بایعتم به«؛ بشارت باد به شما، با این معامله ای که با خدا کردید.

چند روزی مانده به پایان ســال حماســه سیاسی و درست در 
زمانــی که تازه برخی یادشــان آمده که در ادامه آن حماســه 
سیاسی حماســه اقتصادی یا همان اقتصاد مقاومتی هم وجود 
داشته است رهبر انقلاب  موضوعی را در کالبد یک دغدغه اعلام 
می کنند که مهمترین مسئله فراموش شده این چند ماه بوده 
اســت. فرمایش مقام معظم رهبــری در باب فرهنگ در حالی 
مطرح می شود، که دولت یازدهم تازه کارش را آغاز کرده و این 
یعنی فرهنگ به همان اندازه باید مهم باشد که مسائل دیگر. در 
این چند وقت کارشناسان فرهنگی ، فعالان این حوزه و برخی 
مســولان به فراخور دیدگاه خود را درباره دغدغه رهبر انقلاب 
رسانه ای کرده اند . تحلیل فرمایش رهبری امری پسندیده است 
که مسئولان حتی می توانند با مصداق به موارد گوناگون اشاره 
کنند و راهکار ارائه دهند. ماجرا وقتی ناخوشایند است که برخی 
تحلیل ها و برداشت ها ، رنگ و بوی شخصی و جناحی به خود 
بگیرد و احیانا لبیک ها در حد حرف باقی بماند. این یعنی جفا 
در حق رهبری . تلخ تر آن که برخی این گونه القا می کنند که 
دغدغــه فرهنگی رهبر انقلاب یعنی تنگ کردن حلقه فعالیت! 
در حالی که ایشــان در همه دولت هــا در بیان و عمل دغدغه 
فرهنگی شان را عنوان کرده اند و اتفاقا همه تاکیدشان تولیدات 

فرهنگی - هنری بیشتر و با کیفیت تر بوده است.
مرور ســخنرانی ها و دیدار های رهبری معظم انقلاب با 
گروه ها و فعالین مختلف گویای اشراف بسیار بالای ایشان 
در موضوعات نشــر، کتاب، رمان، شــعر، و ... است.ایشان 
وقتی وارد غرفه های مختلف نمایشگاه کتاب می شوند ، 
هم خط و ربط ناشران را می دانند، هم کتاب های جدید 
و قدیــم تالیفی و ترجمه را. ضمــن این که تنها به غرفه 
انتشاراتی که وظیفه اش نشــر آثار دینی و انقلابی است 
نمی روند بلکه در کنار آن سری هم به انتشارات رمان های 
روز داخلی و خارجی می زنند . از برخی نویســنده ها نام 
می برند و به وضوح درباره کیفیت آثارش نظر می دهند. 
و وقتی رهبر انقلاب با این اشــراف کامل در حوزه مسائل 
فرهنگی احســاس نگرانی می کند  و در خصوص منزوی 
شــدن جوانان حزب اللهی در حوزه فرهنگی هشدار می 
دهند یعنی متاســفانه فرهنگ همپای رسالت اسلامی - 
انقلابی و حتی ملی پیش نیامده. به هزار و یک دلیل ذائقه 
مــردم گاهی به فرهنگ و هنر وارداتی عادت کرده . مردم 
تقصیری ندارند و وقتی از قاب تلویزیون،پرده سینما، قفسه 
کتابخانــه ، کارگاه های مد و لبــاس و .... خوراک فکری 
مناســبی گیر نیاورند ناخواسته به سمت دیگری گرایش 
پیدا می کنند. ازآنسودشــمن ازتولیــدات فرهنگی برای 

پیشبرد مقاصدشان استفاده می کنند ادامه بدهم.

فرهنگی

بین الملل

 کبری احمدی



زهرا اشــراقی نوه امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اســلامی پس از کسب 
توپ طلا توســط کریس، در صفحه اجتماعی خود عکس این بازیکن را در حال 

طلا  توپ  به اشتراک گذاشته و عنوان کرده:»توپ طلا به تصاحب 
حبــش  رســید.« یك خبرنگار ورزشــي پس از این صا

کنــش  ا اشراقی، با او تماس گرفته و علت آن را جویا و
که  وی عنوان کرد:»بله ، من عکس رونالدو را در شــد 

فیس بوکم گذاشــته ام و این یك واکنش به صفحه 
بود و واقعا رونالدو حقش  اتفاق خوب  یك 
بود که این عنوان را کســب کند. او هم 
برای رئال فوق العاده بود و هم در بازی 
با ســوئد فوق العاده بــازی کرد. من 

به شخصه بازی اش را دوســت دارم و نوع حرکاتش در زمین را می پسندم. من 
نمی توانــم به طور حرفه ای و فنی در موردش صحبــت کنم. فقط به عنوان یك 
بیننده درباره اش نظر می دهم و نمی دانم تاکتیکش یا تکنیکش را دوســت دارم.  
میدانم کاملا با بقیه فرق دارد و واقعا حقش بود که بهترین بازیکن جهان شــود. 
اشراقی در مورد اینکه آیا ریبری یا مسی هم می توانستند این عنوان را به دست 
بیاورند؟ می گوید:»مسی که اصلا حقش نبود و دیگر بس اش بود چون چندین بار 
عنوان را به دســت آورد و انصافا این حق رونالدو بود که توپ طلا را به دســت 
بیاورد.« اشراقی می گوید:»من زیاد در مورد مسائل اخلاقی او چیزی نمی دانم اما 
بازی اش فوق العاده است زندگی خصوصی هر کسی به خودش ربط دارد، رونالدو 
جوان است و خودش می داند به موهایش برسد یا نه. اگر در جوانی برای موهایش 

خرج نکند پس کی خرج کند؟

اظهار نظر نوه امام خميني)ره( در مورد مدل مو و توپ طلاي رونالدو

بیش از 1100 روز قبل ســاعت 22:30 دقیقه در یکی از 
شبهای تیرماه سال 90 طلبه جوانی به نام "علی خلیلی" که 
سوار بر موتورسیکلت بود، عده ای جوان را که سوار برخودرو 
بوده و موســیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند  
را دعــوت به آرامش )امر به معــروف و نهی از منکر( کرد. 
ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل 
شد و یکی از سرنشینان به نام "احسان" با ضربه چاقو این 
طلبه جوان را مجروح کرد.  این حادثه که در آن سال برای 
چندمین بار در پایتخت رخ داده بود به سرتیتررسانه ها نیز 
تبدیل شــد. ولی پس از 24 ساعت مشخص می شودکه 
برخی از بیمارســتانها از پذیرش این جوان غرق به خون 
خودداری کرده اند که با ورود وزیر بهداشت وقت)مرضیه 
دستجردی(متخلفان به سرعت شناسایی و به دستگاه قضا 
معرفی شدند. ماجرای علی خلیلی به دستگاه قضا کشیده 
شد و دادستان تهران و دادســتان کل کشور وعده دادند 

این گونه جرائم را در لیست جرائم خاص قرار داده و به سرعت 
رسیدگی کنند؛ ولی این پرونده 300 روز در دادگاههای تهران 
ســرگردان بود تا اینکه بالاخره در اواخــر فروردین ماه همان 
ســال حکم دادگاه برای احسان متهم اصلی پرونده صادر شد. 
اسکندری وکیل مدافع علی خلیلی طلبه ناهی از منکر با بیان 
اینکه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 17اسفند 
سال 90در شعبه 1033مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار 
شــد گفت: قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به 3 سال 
حبس و همچنین پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرده 
است. پس از صدور رای خانواده علی خلیلی از طریق وکیل خود 
به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و پرونده وارد دادگاه تجدید 
نظر شد. "مشتاق فر" مادر علی خلیلی بعد از گذشت یک سال 
از این حادثه بعد از حکم دادگاه گفت: اعتراض ما به دیه نیست؛ 
خواسته ما رســیدگی به موضوع دیه نیست بلکه می خواهم 
بدانــم آیا مجازات جرمی که فرزند من به خاطرش به آن دنیا 
رفت و برگشت کافی است؟ قوه  قضائیه باید پاسخ دهد که چرا 
ایــن حکم را که هیچ قاطعیتــی در آن وجود ندارد و احتمال 
تکرار آن هســت، صادر کرده است.. مادر این روحانی جوان در 
پاسخ به اینکه آیا وزیر بهداشت )دستجردی( به قول خود برای 
تامین هزینه های درمان فرزندتان عمل کرد، گفت: هزینه های 
بیمارستان عرفان پرداخت شد، ولی پس از ترخیص هزینه های 
فرزندم، اعم از فیزیوتراپی و... برعهده خودمان است. علی خلیلی 
اول بهمن ماه سال 92 به دلیل عوارض عمل های جراحی قبلی 
در بیمارستان عرفان تهران بستری شده است. به گفته پزشکان 
به دلیل پایین آمدن پلاکت خون و بالا رفتن گلبول های سفید 

که ناشی از عوارض عمل قبلی است بدن بیمار دچار اختلال 
در خون رسانی شده و حتی قادر به پیوند اعضا هم نیست و 
روده ها، معده و بخشی از ریه هم تخلیه شده است و پزشکان 
گفته اند احتمال تخلیه کلیه و کبد وجود دارد. خانواده علی 
خلیلی با اینکه فرزند خود را سال گذشته راهی کربلا کردند تا 
روحیه اش عوض شود، این بار برایشان باورکردنی نیست که 
نتیجه امر به معروف و نهی از منکرموجب بستری شدن فرزند 
طلبه خود برای چندمین بار روی تخت بیمارستان باشد. اما 
ماجرای تعرض به این طلبه جوان آمر به معروف در نخستین 
روزهای فصل بهار 93 رنگ شــهادت به خود گرفت و علی 
خلیلی به دلیل مصدومیت از عوارض آن شب واقعه به درجه 
رفیع شهادت نائل شد.  البته مشکلات تنها برای علی خلیلی 
روحانــی آمر به معروف که مورد ضرب و شــتم  و بعد هم 
منجر به شــهادتش شد، نیست بلکه دو روحانی دیگر هم با 
مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.  روحانی دیگر به نام 
حجت الاسلام "مصطفوی" که یکی از چشمانش تخلیه شده 
و بنیاد شهید به او 25 درصد جانبازی داده ناراضی است و می 
گوید درصد چشمان من 35 درصد است ولی بنیـــــاد می 
گوید چشمانت پیر بوده و 25 درصد می دهم!  این گزارش 
در حالی است که در سالهای اخیر هم مواردی دیگر از تعرض 
و ضرب وجرح آمران به معروف گزارش شــده اما همچنان 
افراد متشاکی نسبت به تعلل دستگاه قضا ناراضی بوده و اطاله 
دادرسی را دلیل مشکلات می دانند این در حالی که رئیس 
قوه قضائیه و بعد از آن دادستان تهران قول پیگیری سریع به 

اینگونه پرونده ها را داده بودند.

علی خلیلی دیگر جان ندارد

مجله خبری
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ســال 92 یکی از بهترین ســال هــای پس از دوران دفــاع مقدس در 
رســیدن همرزمان جا مانده از قافله شــهادت بود بــه گونه ای که در 
این سال، 88 تن از جانبازان سرافزار دفاع مقدس به خیل همرزمان 
شهیدشــان پیوستند و ســال 92 را به عنوان ســال پایان انتظار خود 
انتخــاب کردنــد. هر چند هــر کدام یک از این جانبــازان روایت تلخ و 
شــیرین دوران ایثارگری دارند ولی ای کاش بنیاد شــهید برنامه ویژه 
ای برای شهدای سال 92 برگزار کرده و شبکه سیما پخش می کرد. 
در میان اســامی شــهدا می توان به شــهید قدیری اشــاره کرد. احمد 
قدیری درهفته اول فروردین سال 92 پس از تحمل سالها درد و رنج 
به درجه شهادت رسید. همچنین سیدعلیرضا ستاری مهندس عمرانی 
که در روز عاشــورای ســال 1388 توســط فتنه گران، مورد شکنجه 

شــدید قرار گرفت و مضروب شــد و به مقام جانبازی 70 درصد نائل 
گردید پس از 4 ســال دست و پنجه نرم کردن با آثار جراحت خویش، 
در ســن 31 ســالگی به شهادت رســید؛ در حالی که یک دختر و یک 
پسر خردسال از وی برجا مانده است. در میان اسامی شهدای جانباز 
ســال 92 نام نــادر امیری هم می درخشــد. نادر امیــری از جانبازان 
دوران دفاع مقدس پس از ســال ها رنج و تحمل سختی های جانبازی 
به شــهادت رســید. حاج ابراهیم فالیزکار جانباز 70 درصد در ســال 
1345 متولد شد و در 15 سالگی در منطقه عملیاتی چزابه از ناحیه 
دو چشــم مجروح شــد هم از شهدای سال 92 اســت. همچنین جانباز 
هشــت ســال دفاع مقدس علی شــکراللهی هم، پس از 30 سال تحمل 

درد و رنج آسمانی شد.  درجه رفیع جانبازی نائل آمد.   

آمار شهدای سال 92: عروج ملکوتی 88 جانباز

نامگذاری یک خیابان به نام حضرت عمر در شــهر »سقز« در استان »کردستان« موجی از 
تعجب را در میان شــیعیان ایجاد کرده است. براساس قانون اساسی، مذهب رسمی کشور 
جمهوری اسلامی ایران »شــیعه« است و دولت موظف است نسبت به پاسداری از مذهب 
رسمی کشور اقدامات و تدابیرلازم را داشته باشد. ولی اخیرا اخباری مبنی بر نام گذاری یک 
خیابان در استان کردستان به نام یکی از خلفای اهل سنت و با قید کلمه "حضرت" ازسوی 

شهرداری، موجی از تعجب را در میان شیعیان برانگیخته است.  

 نامگذاری یک خیابان
  به نام ... عمــــر!

 اعتراض ايثارگران
 به نحوه پذيرش كانون هاي وكلا 

پس از اتمام آزمون وکالت ســال 92 که با حاشیه هایي همچون 
اشتباه در طراحی سوالات و تاخیر در اعلام اسامی پذیرفته شدگان 
همراه شــد، موضوع پذیرش ایثارگران بر اساس سقف قانوني نیز 
در ابهام قرار دارد. ایثارگرانی که در این آزمون شــرکت کرده اند 
نگرانند کانونها همانند ســالهای گذشته در پذیرش آنها کوتاهی 
کنند. زیرا رویه ای ثابت و مشخص در تفسیر حکم ماده مربوط به 
جذب آنها از سوی کانونهای وکلا اجرا نمی شود. این در حالي است 
که یکي از داوطلبــان ایثارگر آزمون وکالت مي گوید: همان گونه 
که پیش بینی می شــد، چالش بزرگ و اصلی آزمون وکالت 92 
نحوۀ اعمال سهمیۀ ایثارگران با توجه به تغییر مبنای قانونی آن 
از مقررات مادۀ 3 قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت به قانون جامع 
خدمات رسانی ایثارگران مصوب اسفند 1391خواهد بود و اولین 
جرقه های این چالش در تعلل و خــودداری هیات مدیرۀ کانون 
وکلای آذربایجان شرقی برای اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی 
این کانون بود و بعد از آن هم کانون وکلای دادگســتری فارس 
با این چالش روبه رو شــد. وي اظهار داشت: هنگامی که پذیرفته 
 شــدگان رتبه های 98 تا 135 به کانــون وکلاي فارس مراجعه 
 می کنند با پاســخ مســئولان کانون در مورد توقــف ثبت نام از 
رتبه های 102 به بعد مواجه می شــوند! که دلیلشان هم این بود 
که عده ای از داوطلبان سهمیۀ ایثارگران به دادگاه انتظامی قضات 
شــکایت کرده و دســتور این دادگاه برای توقف ثبت نام تا زمان 
رســیدگی و حصول نتیجه را اخذ کرده اند. این داوطلب ایثارگر 
آزمون وکالت 92 ادامه داد: در این شرایط با توجه به احتمال بروز 
مشکلات مشابه و طرح شکایتهایی در دیگر کانون ها، باید چاره 
ای برای رفع ابهام موجود در حکم مادۀ 59 قانون جامع خدمات 
رسانی به ایثارگران اندیشید تا رویه ای ثابت و مشخص در تفسیر 
حکم این ماده حاکم شود و زمینۀ بروز این مشکلات مرتفع شود. 

البته احتمال این شکایت از کانون وکلاي مرکز هم وجود دارد.
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سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور به اقدمات 
انجام شده برای درمان و بهبود جانبازان نیروی انتظامی درسالهای 

کرد  اشــاره  گفت: اقدامات بسیار مطلوبی برای سهولت و اخیر 
این نهاد درسالهای گذشته رخ داده، اما زندگی جانبازان 

باید رســیدگی به جانبازان بویژه 
افرادی که درحین ماموریت دچار 
جراحت شده اند، دردستور کار جدی 

قرار گیرد.

سردار سرلشگر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قوا با انتقاد از چاپ کتاب های غیر مســتند و خــلاف واقع در حوزه 
دفاع مقدس گفت: متأسفانه بعضا کتاب هایی چاپ می شود که در آن هم 

یگان های  هم  و  عملیات ها  ارائه رزمی اشتباه طرح ریزی 
شده اســت. باید حقایق و واقعیات 
دفاع مقدس و نقش یگان های ارتش، 

سپاه، بسیج و جهاد سازندگی به طور 
منصفانه و مستند بیان گردد.

انتقاد سرلشگر صفوی از چاپ برخی کتاب هالطفا به جانبازان رسیدگی کنید!

شهید اســماعیل کمان را بوشهری ها خوب 
می شناسند. رزمنده ای که دوشا دوش شهید 
علیرضــا ماهینی)مالک اشــتر جنگ های نا 
منظم( جنگیــد و مدتها در جنگ ها نامنظم 
معاون شــهید دکتر چمران بود. مادر شهید 
می گوید: با گذشت 30 سال از شهادت فرزندم 

مسئولان نسبت به ما کم لطف بوده اند و بنده گلایه بسیاری از مسئولین دارم و از 
ریاست بانک اقتصاد نوین آقای خدری تشکر می کنم که پارکینگ منازل سازمانی 
بانک را تحت اختیار ما قرار داده تا بی خانمان نشویم. بعد از انتشار این خبر مبنی 
بر اینکه مادرشهید اسماعیل کمان و معاون شهید چمران درپارکینگ زندگی می 
کندکه بازتاب بســیار زیادی در رسانه های کشور داشت؛ مدیرکل گمرکات استان 
بوشهر اعلام کرد، جهت حل مشکل این خانواده یک خانه را تحت اختیار آنها قرار 
خواهد داد. مدیرکل گمرکات استان از اوایل اسفند ماه این منزل مسکونی را تحت 
اختیارآنها قرار داده اســت و برادر شــهید و )محمدی(همرزم شهید کمان جهت 
عرض تشکرو قدردانی در دفتر آقای احمد پور حیدر حاضر شدند و از این مدیر کل 
تجلیل کردند. مدیر کل گمرکات اســتان بوشهر در خصوص انگیزه این کار گفت: 
شهدا به گردن همه ما حق دارند و ما هر چه داریم از شهداء است و شرف ، استقلال 
و آزادی ما مدیون این شهدا است و ما نباید کاری کنیم شرمنده آنها شویم و این 
کوچکترین خدمتی است که می توانیم در حق این شهداء انجام دهیم. احمد پور 
حیدر اضافه کرد: بعد از اطلاع از این موضوع  ما آن را در دستور کار قرار دادیم  و 

از طریق کمیته مسکن گمرک این موضوع را پیگیری کردیم. 

 زندگی مادر معاون شهید چمران 
در پارکینگ!

لغو كنگره "شهدای اسلام" 
10 دقیقه قبل از مراسم!

  بزرگداشــت شهید راه قدس، »راشل کوری« که 
قرار بود 25 اسفندماه سال 92 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران برگزار شود، لغو شد. این خبر در نوع خود بسیار 
قابل تامل بود به نحوی که عباســی، دبیر اجرایی این 
همایش که به همت کنگره بین المللی شهدای جهان 
اسلام مهیا شــده بود، در پاســخ به خبرنگاران گفت: 
»معاونت فرهنگی دانشــگاه تهران به خاطر نداشــتن 
مجوز از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی این برنامه 
را لغو کرده است.« وی افزود: »با وجود هماهنگی های 
قبلــی و نامه نگاری های صــورت گرفته، باز هم اجازه 
ورود به ســالن را نمی دهند.«.لازم به ذکر اســت، این 
برنامه از چند وقت پیش، تبلیغات خود را آغاز کرده بود 
و پوسترهای آن با مجوز قبلی دانشگاه تهران نصب شده 
بودند. مهمانان این برنامه دکتر محمدجواد لاریجانی، 
معاون بین الملل و دبیر ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه؛ 
نادر طالب زاده، از فعالان رســانه ای و مرضیه هاشمی، 

خبرنگار آمریکایی شبکه پرس تی وی بودند.
همچنین دبیرخانــه این کنگره اعلام کــرد: تنها 10 
دقیقه قبل از شــروع مراسم، خبر عدم امکان برگزاری 
این مراسم در دانشگاه توسط مسئولین مربوطه، اعلام 
شــد و بهانه آن، مشــکلات اداری عنوان شــده است. 
این در حالی اســت که برنامه پیشین این کنگره که با 
محوریت شهید سلیمان محمد خاطر برگزار گردید، با 
همین روال مشــخص و در این دانشکده برپا شده بود 
حال سوال اصلی این است که آیا اعلام تعطیلی مراسم 
بزرگداشت »راشــل کوری« از سوی دانشگاه، با تغییر 

رویکرد موجود در وزارت علوم مرتبط است؟
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“ امیرماندگار فرد “ جانباز70 درصد دوپا قطع ، دبیرکل پاراالمپیك 
ایران شــد. وی ســال ها بازیکن تیم ملی بســکتبال با ویلچر 
جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی همچنین 
رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولین 
استان تهران، نائب رئیس  ودبیر فدراسیون 
جانبازان و معلولین ومدیرکل ورزش جانبازان 

در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.

سردار انصاری قائم مقام رئیس بنیاد شهید گفت: به طورمتوسط سالانه حدود 
500 هزار نفر از اعضای خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان 
درطول اجرای این طرح مورد تفقد، دلجویی و سرکشی قرار گرفته و مسائل، 

مشکلات و درخواست های آنان مورد بررسی قرار 
می گیرند. همچنین در60 درصد ازاین سرکشی ها 
درخواست های مالی و مادی مطرح نمی شود. وی 
همچنین به اعزام خانواده های شاهد و ایثارگر به 

اردوهای سیاحتی و زیارتی اشاره کرد.

خانواده های ایثارگران درخواست مالی ندارند!جانباز 70 درصد دبیرکل پاراالمپیک شد

همایش »حلبچه از شین)شیون( تا ژین)زندگی(« 
که قرار بود در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار 
شود، بدلیل بسته بودن در سالن اجتماعات لغو شد. 
دبیر همایش »حلبچه از شین تا ژین« با حضور در 
جمع مدعوین که یک ســاعت پشت درهای بسته 
منتظر بودند، گفت: متاسفانه تا این لحظه نتوانستیم 
رضایت مسوولان خانه اندیشمندان را برای برگزاری 

این همایش جلب کنیم. 
»اردشــیر پشــنگ« افزود: از یک هفتــه پیش با 
مســوولان برای برگزاری ایــن همایش هماهنگی 
های لازم انجام شــده بود. وی با اشاره به دعوت 9 
ســخنران از ایران و دو سخنران از اقلیم کردستان، 
بــا عذرخواهــی از مدعوین، گفت: علــت انصراف 
مســوولان و بســته بودن در تا این لحظه برای ما 

روشن نشده است.
پشنگ افزود: این همایش قرار بود با هدف بررسی 
حادثــه بمباران شــیمیایی منطقــه حلبچه اقلیم 
کردستان و تاثیر آن در روابط بین ایران و کردهای 
این منطقه برگزار شود. شهر حلبچه 26 سال پیش 
توســط ارتش بعث به دســتور »صــدام« بمباران 
شیمیایی شد و در نتیجه این جنایت پنج هزار نفر 

کشته و 10 هزار نفر زخمی شدند.

هنوز چندی از صدور دســتور یکی از 
مسئولان وزارت ارشــاد در ممنوعیت 
اســتفاده از چــادر توســط بانوان آن 
وزارتخانه نگذشــته است که مسئولان 
بهشت زهرا )س(، حضور بانوان شاغل 
در ایــن مــکان بدون پوشــش چادر 
را ممنــوع اعــلام کــرده و در اقدامی 
ارزشــمند و قابل تأمل بــا تهیه چادر 
بــرای بانوان شــاغل در این مجموعه، 
نســبت به ترغیب و تشویق آنان برای 
اســتفاده از این پوشــش در محل کار 
اقدام کــرده اند. گفتنی اســت بانوان 
شــاغل در این مجموعه، به دلیل نوع 
کار و ارتباط و تعامل نزدیک با خانواده 
های شــهدا و ایثارگران، علاقه خود را 
به اســتفاده از چادر به عنوان حجاب 
برتــر بارها به مســئولان این مجموعه 
اعلام کرده بودند که در نهایت، مدیران 
این مجموعه به درخواســت آنان پاسخ 

مثبت دادند.

همایش حلبچه 
برگزار نشد! اقدام قابل تقدیر سازمان بهشت زهرا )س( 

در ترویج حجاب برتر
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سه قوه :آهاي دزد را بگيريد!

اواسط اسفندماه سال جاری بود که سایت خبری 
"شــهدای ایران" خبری را مبنی بر انتشار مطالب 
توهین آمیز به اهل بیت و اخبار دروغ از مقام معظم 
رهبری در نشریه "حیات طیبه" متعلق به بنیاد شهید 
و امور ایثارگران منتشر کرد. خبری که موجب شد تا 
پای مجلس هم برای برخورد با این اقدام به میان آید.

ماجرا از این قرار بود که نشریه حیات طیبه به صاحب 
امتیازی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش مسابقه 
پیامکــی خود آن هم با نام مســابقه نور ولایت که 
مستقیما توسط روابط عمومی این سازمان مدیریت 
می شــود به جای فرقه بهائیت نوشت فرقه "ضاله 
اهل بیت" ! که البته نمی توان نام این را غلط املایی 

گذاشت.
بر اساس این گزارش  بی توجهی و عدم نظارت هیئت 
نظارت بر مطبوعات به محتوای نشریات و همچنین 
فعالیت نشریات ســازمانی بدون اخذ مجوز لازم از 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
توهین  به مقدسات را از سطح نشریات خصوصی به 
نشریات دولتی رسانده و کار به جایی رسیده است که 
نشریه  بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش مسابقه 
پیامکی خود آن هم تحت عنوان مسابقه "نور ولایت" 

که مستقیما توسط روابط عمومی این سازمان مدیریت 
می شود  به جای فرقه ضاله بهائیت بنویسد فرقه ضاله 
اهل بیت !!! اما نکته حائز اهمیت اینجاست که نشریه 
حیات طیبه که در تیراژ 75 هزار نسخه  با بودجه بیت 
المال به صورت هفتگی آن هــم در نماز های جمعه 
سراسر کشــور توزیع می گردد،  زیر نظر اسفندیاری 
روابط عمومی جدید بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
فعالیت می کند که به محض ورودش به این اداره کل 
تمامی پرســنل قبلی نشریه حیات که  همگی حزب 
الله و ارزشی بودند را اخراج کرده و خود شخصا چند 
نفر را برای انتشــار نشریه حیات برگزیده است. حال 
باید از هیئت نظارت بر مطبوعات پرسید آیا وقت آن 
نرسیده است که با برخوردی جدی و قانونی از توهین 
به مقدسات در نشریات کشور که به صورت سازماندهی 
شده، آغاز شده،جلوگیری می شود؟  این اقدام روابط 
عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حالی رخ داده 
است که اولا  بدون شك نمی توان چنین خطای بزرگ 
رسانه ای را به پای غلط های املایی و نگارشی گذاشت 
چرا که اگر در نوشتن  واژه بهائیت اشتباه تایپی هم رخ 
داده باشد،  قطعا نتیجه آن اهل بیت نمی شود و ثانیا ً 
وجود اشتباه  در نشریه ای که 140 شماره از آن چاپ 

حياط يا حيات!
عکس شهدا

شده  هم دور از واقعیت است به خصوص در آن بخش 
که توهین به اهل بیت شده است. 

همچنین در بخشی از این نشریه به جای استفاده از 
عکس حضرت امام از تصویر بازیگر نقش امام استفاده 

شده است که خود جای تامل بسیار زیادی دارد.
در این خصوص حســین طلا نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اسلامی  اظهار داشت: بنیاد شهید و 
امور ایثارگران ویژه  نامه ای را منتشر کرده است که در 
آن به سهو به جای فرقه "ضاله بهائیت" از" اهل بیت" 
نام برده اســت،  اما بر حسب ظاهر سهوی بودن این 
ماجرا دلیل بر عدم پیگیری این موضوع نمی شود. اینکه 
چگونه این اتفاق افتاده است و چه کسانی این اشتباه 
را مرتکب شده اند، یا شخصی که مسئول این نشریه 
بوده غرضی داشته یا نه، همه و همه مواردی است که 
انتظار داریم بنیاد شهید آن را پیگیری کرده و به اطلاع 

مردم برساند.
 طلا افزود: البته درخواست پیگیری این موضوع، نادیده 
گرفتن خدمات مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در طول این چند ماه برای پیگیری و رفع مشــکلات 
جانبازان و خانواده شهدا و سعی در پرداخت مطالبات 

آنها که به حمدالله نتایج خوبی داشته است، نیست.
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تمام شهدای مدافع 
حرم در سال 92

چند ســالی هســت که گروه های تکفیری با حمایت برخی 
کشورهای عربی مرتجع و سردمداران آمریکایی و "اسرائیلی" در سوریه 
در تلاشند تا نظام مردمی این کشور را ساقط و این کشور را به آشوب 
بکشــانند لذا در این مــدت، تعدادی از جوانــان ایرانی نیز در قالب 
"مدافعان حرم" برای دفاع از حریم ائمه)ع( به این کشور سفر کرده و 

در درگیری با تکفیری ها به شهادت رسیده اند.
بر اســاس این گزارش، سال 92 از سال هایی بوده است که فعالیت 
مدافعان حرم شــدت بیشــتری یافته و درگیری آنان با تکفیری ها 
افزایش داشته و از این رو تعدادی از بهترین جوانان این کشور در راه 

حفاظت از حرم ائمه به درجه رفیع شهادت نایل شده اند.

شهید مهدی عزیزی، از بســیجیان فعال حوالی میدان خراسان 
تهران بود که در حال دفاع از حریم حرم حضرت زینب)س( در خاک 
ســوریه به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید. و مراسم 
تشییع و تدفین این شهید بزرگوار، سیزدهم مرداد سال جاری برگزار 

شد و در قطعه 26 بهشت زهرا )س( تهران به خاک سپرده شد.
شهید محسن حیدری، یکی دیگر از مدافعین حرمین شریفین 
زینبین و از فعالان فرهنگی و قرآنی شهرستان خمینی شهر بود که 
در همین راستا به درجه رفیع شهادت نائل شد و مراسم تشییع پیکر 
مطهر این شهید روز 31 مرداد ماه سال 92 درخمینی شهر برگزار و 

پیکر مطهرش در گلزار شهدای ا ین شهر به آغوش خاک رفت.
پاســدار شــهید غلامعلی تولی نیز در دفاع از حــرم مطهر 
عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه)س( به درجه 
رفیع شهادت نایل گردید و پیکر مطهرش در 25 خرداد ماه 92درگلزار 

شهدای شهرستان گنبد به خاک سپرده شد.
شهید علی عسگری، جوان مجاهدی بود که در خاک سوریه و در 
دفاع از حرمین شریفن زینبین به درجه رفیع شهادت نایل آمد پیکر 
این شهید هم در 15 بهمن سال گذشته در شهر طاقانک و درگلستان 

شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
اما در میان این شهدا، افرادی نیز بودند که به واسطه رسالت در عرصه 
کنونی و با اهمیت رســانه، در قالب تهیه تصاویر و اسناد از جنایات 
تکفیری های افراطی به سوریه رفته بودند و از جمله این افراد، شهید 
هادی باغبانی، خبرنگار و مســتند ساز ایرانی بود که 28 مرداد ماه 
سال 92 در حومه شهر دمشــق سوریه مورد حمله تروریستی قرار 
گرفت و به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید گرانقدر سه روز بعد 
از شــهادت برروی دستان مردم ولایت مدار بابلسر تشییع و در جوار 

امامزاده ابراهیم )ع( این شهرستان به خاک سپرده شد.
شهید رضا کارگر برزی نیز دیگر شهیدی بود که در انفجاری که 

در مردادماه ســال جاری در سوریه رخ داد، به شهادت رسید؛ پیکر 
این شــهید در شهر نظرآباد تشییع و در گلزار شهدای این شهر به 

خاک سپرده شد.

اما دو شــهید دیگر از استان ســمنان که به خیل عظیم شهدای 
مقاومت پیوســتند،  "مهدی خراســانی" و "سید علی اصغر 
شنایی" بودنــد که 19 خرداد سال گذشته در شهر دامغان تشیع 
شدند و پس از آن پیکر شهید مهدی خراسانی به روستای خورزان 
و پیکر شهید سیدعلی اصغر شنایی جهت خاکسپاری به شهر دیباج 

دامغان منتقل شد.
پاسدار رشید اسلام شهید محمدحسین عطری، از دیگر مدافعین 
حرمین شریفین زینبین بود که پیکرش با حضور گسترده مردم و در 
جمع مشتاقان به شهادت و جمع زیادی از خانواده های شهدا تشییع 
و در جوار قبر میرزاکوچک جنگلی در مسجد سلیمان داراب رشت 

به خاک سپرده شد.
ســیدمهدی موسوی، از دیگر شهدایی بود که در دفاع از حریم 
آل الله جانانه به شــهادت رســید. وی که اهل محله کمپلو اهواز و 
همچنین جانشــین فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 10 اهواز بود، 
نامش در کنار اسامی شهدای مسجدالنبی)ص( منطقه لشکر این 
شــهر جای گرفت و پیکرش نیز در گلزار شــهدای اهواز به خاک 

سپرده شد.
شهید محمود بیضایی )حسین نصرتی( که  همزمان با سالروز 
میلاد حضرت رســول اکرم)ص( در دمشــق نزدیکی حرم زینب 
کبری)س( در نبرد با متجاوزان به حرم به شــهادت رسید.  پیکر 
پاک این شــهید دوم بهمن ماه طی مراســمی روی دستان مردم 
تبریزتشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت واقع در زادگاهش به 

خاک سپرده شد.
شــهید مدافع حرم محمدحسن خلیلی معروف به )رسول(، که 
داوطلبانه برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به سوریه رفته بود، 
عصر روز دوشنبه27 آبان ماه در نزدیکی حرم حضرت رقیه)س( به 
دست وهابیون تکفیری به آرزوی دیرینه خود رسید و شهد شیرین 
شهادت را نوشید پس از تشییع از فاز 3 شهرک شهید محلاتی در 
قطعه ی 53 بهشت زهرا )ردیف : 787 شماره :4( با احترام دفن شد؛
مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید ابوالفضل شیروانیان شهید 
مقاومت اسلامی سوریه و مدافع حرم حضرت زینب)س( هم آذرماه 
92 برگزار شد؛ پیکر پاک این شهید نسل سومی در گلستان شهدای 

اصفهان به خاک سپرده شد.
دیگر شهید رسانه ای که در سوریه به شهادت رسید، شهید مستند 
ســاز، اسماعیل حیدری بود که توســط تکفیری های سلفی در 
سوریه به شهادت رسید و 31 بهمن ماه سال جاری در شهرستان 
آمل، از مســجد امام رضا)ع(تا گلزار شــهدای امامزاده ابراهیم)ع( 

تشییع ودرجوار امام زاده ابراهیم)ع( با احترام به خاک سپرده شد.
شهید علی دراجی، یکی دیگر از شهدای مدافع حرمین شریفین 
زینبین)س( بود که جزو یگان مدافعان حرم حضرت زینب)س( بود، 

به شهادت رسید.



مادر شهید مسعود شارعی و جانباز 45 درصد داود شارعی می گوید: پسرم 22 بهمن سال 45 به دنیا 
آمد و در 22 اســفند ســال 63 درعملیات بدر به شهادت رسید و سن کمی داشت ولی، برای دفاع از 
اعتقاد و اســلام وارد عرصه کارزار شد و در این راه به شهادت رسید، راهی که خودش انتخاب کرد و 
آن را به سرانجام رساند. مادر شهید شارعی اظهار داشت: هم اکنون بنیاد شهید حقوقی را به من برای 
گذران زندگی پرداخت می کند که به آن نیازی ندارم و این پول را به هیات های مذهبی، کمیته امداد 

و بهزیستی و افرادی که نیازمند هستند می دهم تا بتوانند زندگی کنند.
این مادر شــهید، مهمان نوازی را خصلت خانواده های ایرانی و خصوصا خانواده های شهدا دانست و 
گفت: دو ســال اســت که از دفتر شهردار تماس می گیرند که می خواهند به منزل ما بیایند و هر بار 
نیز با آمدن افراد موافقت کرده ام ولی، در این دو سال شهردار با وجود قراری که گذاشته بود به منزل 
ما نیامد و روزی به ما گفتند که به فرهنگســرا برویم و با وی دیدار داشــته باشیم ولی من به معاون 
شــهردار گفتم که با شــهردار قهرم و دیگر اجازه نمی دهم به خانه ما بیاید. وی گفت: از سوی بنیاد 
شهید هم سالانه یک بار به ما سر می زنند و از طرف سپاه نیز افرادی می آیند و صحبت می کنند و 
می روند که از آن ها تشکر می کنم. این مادر شهید با اشاره به اینکه توقعی از مسئولان ندارد گفت: 
هیچ وظیفه ای گردن مســئولان و مردم برای رسیدگی به ما وجود ندارد و نباید این انتظار در میان 
خانواده ای باشد که چون فرزند و یا همسرش شهید شده است مسئولان وظیفه ای در مقابل آن ها 
دارند چرا که، شهدا خودشان این راه را انتخاب کردند و برای اعتقاد و دین خود به جبهه ها رفتند و 

به شهادت رسیده اند و نباید با غر زدن اجر و ثواب کاری را که آنان به انجام رسانده اند خراب کرد.
این مادر شهید در نهایت مهمان نوازیش می گوید من دیگر شهردار تهران را به منزلم راه نمی دهم 
چرا که چندین بار برای او تدارک دیده ام و او بد قولی کرده اســت ولی قدم ســایر مردم و مسئولین 

بر چشم ماست.

مادر شهید: 
با شهردار تهران قهرم!

رسیدگی به اموال
و شرکت های بنیاد شهید

در اولویت تحقیق وتفحص

نماینــده ایثارگران مجلس و عضو کمیته تحقیق و 
تفحــص از ادامه پیگیری موضوع تحقیق و تفحص  
بنیاد شــهید خبر داد. بهــرام بیرانوند عضو کمیته 
تحقیق و تفحص، از بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
اشاره به این موضوع که طی مدتی به دلیل بررسی 
و تصویب لایحه بودجه سال 93 موضوع تحقیق و 
تفحص از بنیاد شــهید راکد مانده، تاکید کرد: در 
حال حاضر موضوع تحقیق و تحفص ادامه دارد. به 
گفته وی، بحث رسیدگی به اموال و 
دارایی و شرکت های متعلق به بنیاد 
شــهید در اولویت کاری کمیته 

تحقیق و تفحص قرار دارد. 
وی در پایــان یادآور شــد: 
تحقیــق و تفحص از بنیاد 
شــهید فعالیت های بنگاه 
و  املاک  اقتصــادی  های 
امــوال این نهــاد را در 
برمی گیــرد و در کنار 
در  که  املاکی  قطعا  آن 
اختیار سایر دستگاه ها 
و به خصوص شهرداری 
بــوده اســت مــورد 
بررســی قرار خواهد 

گرفت.

قلقلك از مجموعه کتاب های حدیث ماندگاری اســت که در آن نویسنده تلاش 
کرده اســت در قالب روایت هایی داستانی، در قالب سه داستان با عنوان ساک، 
باز غافلگیرم کردی و قلقلك ، به روایت داســتانی از زندگی خانواده و همسران 
رزمندگانی که در هشت سال دفاع مقدس به جبهه ها رفتند بپردازد.  این کتاب 
از انتشــارات سوره سبز است که زمســتان 92 در قطع پالتویی و به قیمت سه 
هزارو 800 تومان و به شمارگان چهار هزار نسخه در 48 صفحه منتشر و به بازار 
کتاب عرضه شده است. در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: مادر دفترچه ای 
را بیــرون می آورد و آن را روی تخت می گذارد و تا چند روز پیش هم گاهی بابا 

قلقلک کتابی برای خانواده شهدا
در آن چیزهایی می نوشت. روی جلدش را نگاه 
می کنم. حامد با صدای بلند می خواند: بر... برای 
... مرد خانه! نه مرد خانه. دفترم را بر می دارم و 
جلوی صورتم می گیرم و می گویم: بی سواد برای 
مرد خانه ، توی آن زیر ستاره نوشته بود سامان 
جان بابا سرفه می کنه. سینه اش تند تند بالا و 

پایین می رود و صورتش کبود شده و از کنار لبش خون می ریزد. مادر داد می زند» محسن 
، ماسك رو بزن روی دماغش « و باز صدای قلقلك اکسیژن دستگاه تنفس بلند می شود.

مجله خبری

| ماهنامه خبری تحلیلی ایثار و شهادت  سال اول، شماره چهارم|

10



 حفاظت 5 زن 
 از جان امام)ره(
 در نوفل لوشاتو

دباغ:  سید احمد وقت نکرد افشاگری کند
ماجرای زیارت 30 دقیقه ای امان خمینی)ره( 

در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(

پرونده ای برای آشپزخانه امام 
سیاست                خمینی)ره( در نوفل لوشاتو

زيارت 30 دقيقه ای 
امام )ره( در حرم 
حضرت عبدالعظيم)ع(

دباغ: ابراهیم یزدی دروغ می گوید!



??

گزارش 
تصويری

  عرفان کوچریوداع مادر شهید  احمد افشار با فرزند شهیدش

 

تشییع پیکر شهید جانباز عاشورای 88 سید علیرضا ستاری

مراسم ختم شهید علی خلیلی روحانی آمر به معروف

دیدار هنرمندان با جانبازان شیمیایی 

بیمارستان ساسان

مراسم ختم شهید علی خلیلی روحانی آمر به معروف
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 حفاظت   5 زن
  از جان امام خمينی

 در نوفل لوشاتو

به گفتــه ابراهیم یزدی مردی کــه در دوران اقامت حضرت 
آیت الله امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 
محله نوفل لوشاتو همراه بود. 5 زن به نوبت مسئولیت آشپزی 

خانه امام را برعهده داشــتند تا خدای ناکرده فردی از طریق 
غذا به رهبر انقلاب سوء قصد نکند. حالا روایت این آشپزخانه 

شنیدنی است.

 مریم طاهری

خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پل پارک 
وی، در یکی از کوچه های بن بســت شهر، خانه 
مردی اســت که او را به نام دکتر ابراهیم یزدی 
می شناســند. هر چند در این اواخــر برخی از 
دیدگاههــای وی موجب کــدورت انقلابیون و 
حامیان نظام قرار گرفت و ابراهیم یزدی همچون 
برخی دیگر، کلامش منجــر به تغییر دیدگاه و 
راهش شده است اما به عنوان یکی از افراد حاضر 
در فرانسه و همراه امام با او به یادآوری روزهای 
انقــلاب می پردازیم و این گفت و گو صرفا برای 
یادآوری روزهای تبعید حضرت امام )ره( در نوفل 
لوشــاتو انجام شده است تا نسل جدید جزئیات 
بیشتری از تلخ و شیرین های ویلای کوچکی در 
شهر نوفل لوشاتو بدانند. جزئیاتی که در صحبت 
با دیگر همراهان امام ضد و نقیص هایی هم دارد. 
خانه یزدی قدیمی بود و به قول معروف 40تا 50 
ســالی بود که ترکیب آن دســت نخورده بود. 
اتاق های زیــاد و حال بزرگ همــراه با تصاویر 
زیبایی از اشــعار و دست نوشــته ها و نقاشی ها، 
چشم هر میهمانی را به خود جلب می کرد. اتاقی 
که برای گفت و گو بــا وی قرار گرفتیم در نوع 

خود جالب بود. تصاویری از مهندس بازرگان و 
دکتر شریعتی همراه با دست نوشته هایی از نوه 

دکتر یزدی فضای اتاق را پر کرده بود! 

جناب آقای یزدی بگذارید نخستین سوال 
را این گونه آغاز کنیــم از میان این همه 
کشور، چرا "فرانسه" برای زندگی حضرت 

امام در دوران تبعید انتخاب شد؟ 
امام خمینی، می خواستند به کویت بروند، ما 
هم به اتفاق حاج احمد آقا، آقای فردوسی پور، 
مرحوم املایــی عازم کویت شــدیم که در 
فــرودگاه کویت راهمان ندادنــد و مجبور به 
برگشت شدیم. ساعت 11   همان شب امام در 
هتلی جدای از ما مســتقر شد و بعد از آنکه 
نتوانســتیم در کویت اقامت داشــته باشیم، 
هر یک از همراهان امام در خارج از کشــور، 
کشوری را پیشــنهاد کردند. یکی از دوستان 
سوریه را پیشنهاد داد. اما در آن روز ها ماندن 
در سوریه به دلیل اختلافات ایران و آن کشور 
امکان پذیــر نبود؛ صادق قطب زاده الجزایر را 
پیشــنهاد داد که بنده گفتم آنجا بسیار دور 

است؛ چرا که امام باید در جایی اقامت داشته 
باشــد که رفت و آمد ها راحت باشد و بتوانیم 
کارهای تبلیغی گسترده تری را انجام بدهیم. 
بنده فکر کردم که در میان تمام کشــورهای 
اروپایی "فرانسه" گزینه بهتری است. چون در 
آن زمان مرکزیت سیاسی اروپا بود و کشوری 
مهم تلقی می شــد و به همیــن دلیل به امام 
پیشــنهاد دادم که آنجا برویــم و امام درنگی 
کردند و گفتند به پاریس می رویم، اما باید در 
منزلی مســتقل اقامت کنیم و ما هم شرایط 

ایشان را پذیرفتیم. 

چه کسی مسئول پیدا کردن خانه امام در 
فرانسه شد؟ 

بعد از اینکه ما وارد فرانسه شدیم، بنی صدر به 
همراه آقای غضنفر پور که من تا آن روز ایشان 
را نمی شناختم به استقبال ما آمدند. به همراه 
آن ها راهی منزل "غضنفر پور" شدیم. آپارتمان 
غضنفرپور در طبقه سوم یک ساختمان بود، 
حدود 3 الی 5 روز در آپارتمان وی بودیم که 
اتفاقا من برای اولین بار دیدم که امام از آنجا
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با برادرشــان مرحوم پسندیده تماس 
گرفتند و جویای حالشــان شدند. بعد 
چند روز که گذشــت امام گفتند: باید 
به منزلی مســتقل برویــم و به همین 
دلیل صادق قطــب زاده تلاش می کرد 
تــا در پاریس خانــه ای را پیدا کند که 

در این میان آقای عســگری از نزدیکان مرحوم دکتر 
ثانی گفتند: همسر بنده فرانسوی است و یک خانه ای 
ییلاقی در نوفل لوشــاتو دارد که ما فقط تابستان ها به 
آنجــا مراجعت می کنیم، می توانید از این ســاختمان 
اســتفاده کنید. با امام این موضوع را مطرح کردیم و 
ایشــان هم پذیرفتند، به همراه دوستانی که از کویت 

همراه بودند وارد نوفل لوشاتو شدیم. 

وضعیت فیزیکی این خانه ییلاقی چگونه بود؟ 
خانه ای یک طبقه در منطقه ای خوش آب و هوا بود، اما 
کوهستانی نبود؛ دو اتاق کوچک داشت که اتاق پشتی 
محل اســتراحت امام و اتاق جلویی هم محل استقرار 
من و دیگر دوستان. البته زیر زمینی هم داشت که به 
عنوان انباری از آن استفاده می شد که بعد ازمدتی من 
آنجا را تبدیل به اتاق خــواب کردم. همچنین در بدو 
ورودمــان به خانه آقای عســگری، تغییراتی را هم در 
سرویس بهداشــتی که داخل حیاط بود، انجام دادیم 

یعنی از فرنگی به اسلامی تبدیل کردیم. 

آشپزخانه را چه کسی اداره می کرد؟ 
 این ســاختمان یک آشــپزخانه کوچک داشت که تا 
قبل از آمدن شهید حاج مهدی عراقی از اتریش، آقای 
کیارشــی که در آن زمان دانشــجوی مقطع دکترای 

شــیمی بود مدتی آن را اداره می کــرد، بعد از آمدن 
حاج مهدی، دیگر آقای کیارشی در آشپزخانه فعالیت 
نکرد و حــاج مهدی عراقی خرید هــا و پخت و پز را 

انجام می دادند. 

خرید خانه امام بر عهده چه کســی بود و چه 
غذاهایی طبخ می شد؟ 

 مرحوم آقای حسن حبیبی چون قبل از حاج مهدی 
آمــده بود، بــه وی می گفتند از چه فروشــگاه هایی 
خریداری کند و از چه فروشگاه هایی خریداری نکند. 
چرا که برخی از فروشــگاه ها حلال و حرام را رعایت 
نمی کردند، غذایی هم که طبخ می شد معمولا حاضری 
بود. من اســم خانه امام در نوفل لوشــاتو را "ســتاد 
انقلاب" گذاشته بودم، غذاهایی هم که درست می شد 
از لحاظ تنوعی و کیفیت شبیه غذای سربازخانه ها بود؛ 
صبح ها چای شیرین و نان و پنیر و دیگر وعده ها هم 
هر آنچه که در توان بود پخته می شد. آن موقع خیلی 
از خبرنگاران که بعد ها بــه دیدن امام)ره( می آمدند، 
مایل بودنــد بدانند که امام چــه غذایی می خورند و 

چگونه زندگی می کنند. 

وضعیت اســتراحت و زندگی در خانه ویلایی 
چگونه بود؟ 

امام خمینی شــب ها در   همان اتاق پشتی استراحت 
می کردند و بقیه دوســتان نیز در   همان اتاق جلویی. 
خیلــی از افراد مثل قطب زاده، بنی صدر، کیارشــی، 
غضنفرپور شــب ها آنجا نمی ماندند. چون خودشــان 
در پاریس خانه داشــتند و با نوفل لوشــاتو در رفت و 
آمد بودند، آقای عســگری هم شب ها نمی ماند و گه 
گاهی سری می زد. کم کم که تعدادمان زیاد شد مثلا 
شهید عراقی وقتی آمد چند نفر همراه داشت؛ از جمله 
آقای "خان سفید" )که بعد ها در 22 بهمن به شهادت 
رســید( به همین دلیل تصمیــم گرفتیم یک مکان 
بزرگتری را خریداری کنیــم و یا حداقل اجاره کنیم 

این شد که خانه دومی را هم اجاره کردیم. 

این خانه دوم دقیقا کجا بود؟ 
زمانی که به دنبال خانه بودیم باز هم آقای عســگری 
مساعدت کردند. البته صادق قطب زاده و شهید عراقی 
دنبــال اجاره خانه بودند که یا قیمت  اجاره ها بســیار 

بالا بود و یا خانه ها کوچک بودند. این 
بود که آقای عســگری به ما گفتند 
همســایه ای که در همیــن نزدیکی 
نوفل لوشاتو است می خواهد خانه اش 
را اجاره دهد. اگر اجازه دهید صحبت 
کنــم، از نظر ما هم مشــکلی نبود 

رفتیم خانه را دیدیم و اجاره اش کردیم. 

در خانه جدید چه افرادی ساکن شدند؟ 
امام در خانه جدید مســتقر شدند. خانه دوم دارای یک 
اتــاق 12 متری بود و یک آشــپزخانه کوچک و دو اتاق 
اندرونــی که گفت وگوهای خبرنگاران و ملاقات مردمی 
هــم در   همان اتاق 12متری که پــس از در ورودی قرار 
داشــت، صورت می گرفت و خانه قدیمی هم تبدیل به 

مرکز فعالیتهای انقلابی شد. 

مسئولیت آشپزی ویژه امام و همراهان برعهده 
که بود؟ 

 در مورد آشپزی در خانه جدید، قرعه به نام من افتاد 
و همسر بنده خانم ســرور طلیعه که به همراه شش 
فرزندم در امریکا زندگی می کردند به نوفل لوشاتو آمد 
تا زمانی که مرحوم اشــراقی، همسر امام و خانم حاج 
احمد آقا را از عراق به فرانسه آوردند مسئولیت پخت و 
پز بر عهده همسر بنده بود، نکته لازم به ذکر این است 
که در آن روز ها به دلیل حفظ جان امام به هر شخصی 
اجازه ورود نمی دادیم. حتی یادم هســت که ژاندارم 
نوفل لوشاتو پیشــنهاد محافظت از امام را دادند، که 
آقا قبول نکردند و گفتند خودمان محافظت می کنیم. 

آیا آماری از تعداد مصاحبه های امام در پاریس 
دارید؟ 

ایشان حدود 300 مصاحبه انجام دادند. ما سیستمی 
به وجــود آورده و گروهی از دانشــجویان را در نوفل 
لوشاتو مســتقر کردیم. این گروه دو کار عمده انجام 
مــی داد. اول آنکه تمام ســخنرانی ها و مصاحبه های 
امــام)ره( خمینــی را فیش بــرداری می کــرد تا در 
مصاحبه های بعدي مطالب ضد ونقیض نباشــد. دوم 
اینکه تمــام روزنامه هاي معروف را می خواندند و یک 
گزارش سیاســي تهیه و هر روز صبــح آن را به امام 
مي دادنــد. به ایــن ترتیب انقلاب اســلامی به مرکز 
توجهات جهانی تبدیل شــد و نوفل لوشــاتو در تاریخ 

انقلاب ایران جایگاه ویژه ای پیدا کرد.

خانم مرضیه دباغ کی به فرانسه آمدند؟ 
 تقریبا بعد از مستقر شدن امام در خانه جدید.

امام  در طبقه سوم آپارتمان  !
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 رفتار مردم فرانسه با امام و همراهانشان 
چطور بود؟

در اوایــل به ما اجازه فعالیت ومصاحبه های 
مطبوعاتــی را نمی دادند اما مرحوم  محمد 
بانیان، از بازاریان تهران، چندصد شاخه گل 
را میان مردم ایران تقسیم کرد و مردم هم 
به پاس تشــکر از زحمات فرانسوی ها برای 
حفاظــت از جان حضرت امــام گل ها را در 
جلوی ســفارت فرانسه تقدیم سفیر فرانسه 
کردنــد و از آن به بعد رفتــار دولت و ملت 
فرانســه تغییر کرد و مــا راحت تر فعالیت 

 کردیم. 

از حال و هــوای 11 بهمن 57 در نوفل 
لوشاتو بگویید؟ 

 قطعــا می دانســتیم کــه انقــلاب به ثمر 
می نشیند. بعد از 26 دی ماه که شاه از ایران 
فرار کرد، معلوم شــد کــه  پیروزی انقلاب 
قطعی اســت. امام بعد از فرار شــاه از ایران 
تصمیم به بازگشــت به کشور را گرفتند، و 
به همین خاطر بختیار فرودگاه را بست که 
امام پیام دادنــد، بختیار تا ابد که نمی تواند 
فــرودگاه را ببندد. بالاخره به ایران خواهیم 
رفت. بعد از قطعی شــدن رفتــن به ایران، 
بخش عمده فعالیت های ما به تهیه هواپیما 
مربوط  شــد چرا که به دلیل مسائل امنیتی 
احتیاط بسیار می کردیم و از هر هواپیمایی 
نمی توانســتیم اســتفاده کنیــم به همین 
خاطــر هواپیمایی را اجــاره کردیم. صادق 
قطب زاده با هواپیمایی فرانسه رایزنی کرد.

حــاج مهدی عراقی با مبالغــی که بازاریان 
تهران مثل مرحوم علی بابایی، حاج محمد 
انوری زاده اصفهانی و افراد دیگر که اسمشان 
خاطرم نیســت فرستاده بودند؛ هواپیما را با 
تمام تشــکیلاتش به مبلغ 500 هزار تومان 
اجاره کرد و قرار هم بر این شد که هواپیما 
مهماندار زن نداشته باشد و تمام پرسنل مرد 

باشند و اینگونه هم شد. 

نوفل  ترک  و  هنگام خداحافظــی  آیا 
لوشــاتو هدیه ای هم به همســایه ها 

دادید؟ 
در جلسه ای که با حضور امام، مرحوم اشراقی، 
حاج احمد آقا، حســن حبیبی و بنده تشکیل 
داده بودیــم، آقای اشــراقی پیشــنهاد خرید 

هدایایــی را بــرای قدردانی از مــردم نوفل 
لوشــاتو دادند چون آن روز هــا به دلیل رفت 
و آمد زیاد بســیار اذیت شدند، امام هم قبول 
کردند هدایایی را تهیه و به اهالی نوفل لوشاتو 

از جمله ژاندارم آن منطقه که بســیار انسان 
شریفی بود دادیم. 

چه افــرادی برای بدرقــه به فرودگاه 
آمدند؟ 

همه بچه هایی کــه در آن مدت با بیت امام 
در نوفل لوشــاتو در رفــت و آمد بودند، آن 
روز برای بدرقه آمدند؛ مرحوم ســلامتیان، 
مرحوم مجابی، مرحوم اشــراقی، کیارشی، 
حاج مهدی عراقــی و افراد دیگری که الان 

اسمشان در یادم نیست. 

مرحوم اشراقی و حاج مهدی عراقی به 
ایران نیامدند؟

 مرحوم اشــراقی به این دلیل بازنگشتند تا 
همراه همســر امام و همسر حاج احمد آقا 
به ایران بازگردند.حاج مهدی هم برای نظم 
دادن به خانه آقای عسگری و منزل اجاره ای 

ماندند و اندکی بعد به ایران بازگشتند. 

حال و هوای فرودگاه فرانسه در یازدهم 
بهمن چگونه بود؟

 خوب بود. فــرودگاه مملو از 
جمعیت بــود. مردم و 

خبرنگاران فرانسه 

تعجب می کردند که یک روحانی ســاده در 
یک کشــور، انقلاب به پا داشته و مهم تر از 
آن، اینکه انقلابشان به ثمرنشسته است، امام 
آن روز در سالن فرودگاه یک سخنرانی کوتاه 

برای تشــکر و خداحافظی از مردم فرانسه 
انجام دادند. 

خبرنگاران را چه کســی دعوت کرده 
بود؟ 

پیشــنهاد دعوت از خبرنــگاران را من داده 
بــودم ، و آنها  هم بــا رویی باز پذیرفتند به 
علت اینکه یک واقعــه تاریخی در حال رخ 
دادن بود، هر چنــد که ما برای حفظ جان 
امام ایــن کار را انجام دادیــم. حدود 150 
خبرنگار اروپایی و آمریکایی همراه ما بودند 
که مســئولین بر ما خرده گرفتند، که جان 
عده ای زیــاد؛ را به خطر انداخته اید. ولی ما 
مجبور بودیم، زیرا هر لحظه ممکن بود که 
حکومت فرو ریخته، دستور دهد که هواپیما 
در جایی دور افتاده فرود آید، به همین دلیل 
به  این نتیجه رســیدیم که اگه خبرنگاران 
خارجــی همراه مان باشــند احتمال اینکه 
چنین دستوراتی را صادر کنند کمتر خواهد 
بود. نکته جالب اینجاست که زمانی که بنده 

معاون سیاسی وزارت خارجه بودم.

غذای  ما  شبيه  سربازخانه  بود!

ادامه
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به نامه های امنیتی سیاســی ای بر خوردم از جمله 
اینکه آقای شریفی رئیس اداره ساواک دستور فرود 
هواپیمای حامل امام را در جایی دور افتاده را داده 

بودند. 

امام در کدام قسمت هواپیما مستقر شدند؟ 
هواپیما دو طبقه بود و طبقه اول دو قسمت داشت 
کــه امام در جلوی هواپیما ردیف دوم نشســتند.

تقریبا تمام همراهان ایرانی امام در جلوی هواپیما 
مســتقر شدند به جز اندک محدودی که به همراه 
خبرنگاران در قسمت عقب نشستند، طبقه دوم را 
هم خالی نگه داشــتیم به خاطر استراحت کردن 
حضرت امام در شب و برای خوابیدن ایشان، چون 

ما ساعت یازده شب حرکت کردیم.

آیــا آن زمان به فکر بر تن کردن جلیقه ضد 
گلوله بر تن امام هم افتادید؟

پسردایی همســر من در دفتر نمایندگی ایران در 
ســازمان ملل کار می کرد و دلش بــا ما بود. او به 
عنوان دیپلمات ســه جلیقه ضدگلولــه را با خود 
بــه پاریس آورد. هنگام پرواز بــه ایران با توجه به 
خطراتی که ما را تهدید می کرد قرار شد امام یکي 
از جلیقه ها را بپوشــند. اما هر چه مرحوم اشراقی 
اصرار کردند، امام نپذیرفتند و جلیقه ضد گلوله را 

نپوشــیدند. در هواپیما احمدآقا به من گفت که » 
هر کاری کرده است پدر، جلیقه را نمی پوشند« از 
من خواست کاری بکنم. من به طبقه دوم هواپیما 
رفتم بعد از نماز، ایشان را قانع کردم و جلیقه را تن 
ایشان کردم. نه تنها روابط ما نزدیک بود، بلکه آنچه 
را که من می گفتم ایشــان به دقت گوش می کرد. 
بالاخره کسی که در کنار رهبر انقلاب قرار می گیرد 
باید همه مطالب را بدون چاپلوســی و صادقانه به 

ایشان بگوید.

از احوالات امام در آن شرایط بگویید؟ 
زمانی که خبرنگار خارجی در هواپیما از آقا سوال 
کردند که آقای خمینی چه احساســی دارید، امام 
فرمودند هیچ احساسی ندارم، واقعا هم همین طور 
بود امام احســاس وجد و هیجان نداشت و این به 
عارف بودن و انالحق بودن ایشان مربوط می شد. در 
مسلک عارفان، عارف به جایی می رسد که می گوید 
انــا الحق و همه را برای خــدا می خواهد غیر خدا 
چیز دیگری نمی بیند؛ به تعبیر شیخ محمد حائری 
یزدی از علمای برجسته قم، امام خمینی یک عارف 

واقعی و برجسته بود. 

حال مسافران زمانی که به فرودگاه رسیدند 
چگونه بود؟ 

وقتــی که اعــلام کردنــد در حال فــرود آمدن 
هســتیم تقریبا تمام مســافران از پنجره هواپیما 
محوطه فرودگاه را نــگاه می کردند، فرودگاه مملو 
از انســان هایی بود که به استقبال امام آمده بودند 
هواپیما به زمین نشست و قبل از پیاده شدن امام، 
خبرنگاران برای تهیه فیلم و عکس پیاده شــدند و 
بعد شهید مطهری و حضرت امام به همراه مهماندار 

فرانسوی از هواپیما خارج شدند. 

چرا مهماندار هواپیما، امام رامشایعت می کرد؟ 
در آن لحظــه همــه حال عجیبی داشــتند. همه 
چیز شــکلی نمادین پیدا کرده بود حتی مسافران 
خارجــی و مهمانــدار هواپیما نیــز از این قاعده 
مستثنی نبودند، این مهماندار در طول پرواز، ارادت 
خاصی به آقا داشت و خودش هم مایل بود که امام 

را همراهی کند. 

امام بعد از پیاده شدن سوار بر ماشین آقای 
رفیق دوست شدند بعد کجا رفتند؟ 

نه، ماشــین رفیق دوســت نبود. زمانی که امام از 
پله های هواپیما پاییــن می آمد بنزی که نمی دانم 
برای چه کسی بود در جلوی هواپیما منتظر ایشان 
بود و امام را تا سالن فرودگاه برد و امام بعد از پایان 
سخنرانی در فرودگاه و برنامه های ستاد استقبال، با 
ماشین آهو ی آقای رفیق دوست برای سخنرانی به 

بهشت زهرا)س ( رفتند. 
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 آیــا شــما در این لحظــات همــراه امام 
بودید؟ 

من آخرین نفری بودم که  از هواپیما پیاده شدم و 
زمانی که به سالن رسیدم، سرود "خمینی ای امام" 
در حال پخش بود؛ از آنجا به اتاقی که آقای بازرگان 
و  شــهید بهشتی در آن ســاکن بودند رفتم ولی 

شرایط جور نشد تا به بهشت زهرا)س ( برویم. 

مگر قرار بر این نبود که امام قبل از رفتن به 
بهشت زهرا )س( به دانشگاه تهران بروند؟ 

برنامه این بود، اما آن روز به دلیل اینکه دانشــگاه  
شلوغ بود، امام تصمیم گرفتند مستقیم به بهشت 
زهرا)س ( بروند، در فرانســه هم یکی از دوستان به 
نام احمد شــهرزاد در این زمینــه گفتند؛ مقامات 
بزرگ پس از ورود به کشور به دیدار شهدای گمنام 
می روند که پیشــنهاد خوبی بود و  امام هم پس از 

ورود  به ایران  به بهشت زهرا رفتند. 

به  برنامه های بهشت زهرا )س(  پایان  از  بعد 
مدرسه رفاه رفتید، چرا مدرسه رفاه؟ 

امام گفته بودند نه در "بالای شهر" و نه در "پایین 
شهر" مستقر شویم. به همین دلیل  ستاد استقبال 
از امام مدرسه رفاه را که در وسط شهر بود تدارک 

دید.  
 همــان روز آیــت الله خامنه ای، شــهید مطهری، 

شهیدبهشــتی، مرحــوم ربانی شــیرازی، مرحوم 
مرواریــد و مرحوم منتظری امــام را بعد از پایان 
مراســم مدرسه رفاه به مدرسه علوی بردند و دفتر 

ایشان را در آنجا دایر کردند. 

شما کجا رفتید؟ 
چون با خانــواده به ایران نیامده بــودم، به منزل 
مرحوم پدرم که در خیابان عین الدوله در کوچه ای 

روبه روی مدرسه علوی واقع بود رفتم. 

امام جليقه ضـد 
گلوله   نپوشيد!

رابطه شما بعد از انقلاب با امام چطور بود؟ 
خــوب بود. من بعــد  از انقلاب با بیت ایشــان در 
رفت و آمد بودم و تا جایی که از وضعیت کشــور 
آگاهی داشتم به ایشان اطلاع رسانی می کردم، امام 
هم با ســعه صدر و خویشتن داری که داشتند، به 
حرف های من گوش می دادند؛ به تعبیر من حضرت 

امام یک عارف و زاهد حقیقی بود. 

 خیلی از همراهان امام که ادعای مسلمانی و 
عشق به مردم و نظارم انقلابی داشتند مانند 
سازگارا و بنی صدر و غیره یا فرار کردند و یا 
خیانت چرا شما که بعضا منتقد هم بودید در 

ایران ماندگار شدید؟ 
چرا نمانم؟ کجا را بهتر از وطن می توانم پیدا کنم، 
همه چیز من متعلق به ایران اســت اینکه نظراتی 
می دهم و به مذاق برخی خوش نمی آید دلیل کافی 

برای نماندن و از بین رفتن عرق ملی ام نیست!
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بانوی چریک انقلاب در گفت و گو با شهداي اسلام: 

می گوید!ابراهیم یزدی دروغ  

روزي که دربارپهلوي آماده به دنیا آمدن شهناز، اولین فرزند محمد رضا پهلوي بود، در 
 همدان دختــري به دنیا آمد که بعد هــا نامش در طول تاریخ معاصــر ایران به عنوان 
شیر زن انقلاب اسلامي شناخته شد. شــاید روزي که "مرضیه حدید چي" از خانواده ای 
مذهبي در همدان دیده به جهان گشود، هیچ وقت فکر نمي کرد، بعدها او به عنوان تنها زن 
سیاستمدار و انقلابي، همپاي مردان در دفاع از جان بنیانگذار انقلاب اسلامی پیشگام شود. 
دخترکي همداني که تحصیلات خود را از مکتب خانه اي کوچك در محضر اساتید اخلاق 
شروع کرد و بعدها "خواهر طاهره" شد که علاوه بر حفاظت از جان مردان انقلابي، با سپر 
کردن جان خود، از انقلاب هم محافظت کرد. "مرضیه دباغ" مسافر کشي براي تامین هزینه 
هاي اقتصادي چند خانواده تا مســتخدم بودن در  بیت حضرت امام خمیني)ره( در نوفل 
لوشاتو، رئیس زندان هاي زنان تهران، اولین  فرمانده سپاه پاسداران غرب کشور، همرزم 
شهید چمران، نماینده امام در پیام رساني به گورباچف، صاحب نشان ایثار و مدرس دانشگاه 
و نمایندگی مردم همدان در مجلس ششــم را در کارنامه خود دارد، این روزها علاوه بر 
کسالتي که دارد باز هم در حال انجام فعالیت هاي انقلابي است و به عنوان قائم مقام دبیر کل 
جمعیت زنان جمهوری اســلامي و یکی از اعضای شورای مرکزی جمعیت دفاع از مردم 
فلســطین مشغول به کار اســت .خواهر طاهره انقلابي در گفت و گو با شهداي اسلام از 

روزهاي سخت و سرد نوفل لوشاتو تا روزهاي گرم جمهوری اسلامی مي گوید.

مهدیه محمدی
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می گوید!ابراهیم یزدی دروغ  

کنیز امام بودم

شما در نوفل لوشاتو چه سمتي داشتید؟
  مدتي محافظ داخل بیت حضرت امام)ره( بودم. کارهایي 
از جمله تهیه وســایل تغذیه تا شســت و شوی لباس امام 
و پشت در اتاق ایشان کشــیک دادن، همه اینها به شکل 
خاصی به بنده ســپرده شــده بود. کنیزی درخانه امام و 
جفت کردن کفش های امام را برای خودم افتخار می دانم.

دستورپخت غذای امام در نوفل لوشاتو

چه غذاهایي را براي امام تهیه مي کردید؟ 
 تمام طول مدت در نوفل لوشاتو، ناهار حضرت امام، 
یك تکه کوچك مرغ، یك کف دســت لپه، دو عدد 
ســیب زمینی و دو عدد لیمو عمانی بود و این برای 
خود بنده هم سوال شده بود. نان و ماست یا مقداری 
ماست و خیار و نان و پنیر و گردو یا نان و پنیر و یك 
خوشه انگور، شام حضرت امام بود. صبحانه هم که 

نان و پنیر. من از آن غذا همیشه نمی خوردم،  چون 
غذای حضرت امام خاص خودشان بود و با این حال 
برای من که این غذا را می پختم، تهیه کردن هر روز 
آن خسته کننده بود.یك روز به حضرت امام گفتم 
نمی خواهید دستور بدهید شکل غذا را عوض کنم؟ 
جواب دادند: شما فکر می کنید مردم جنوب تهران 
چه می خورنــد؟ هیچ اطلاع داری؟ گفتم: بله. رو به 
من کردند و  گفتند پس سوالتان بی جاست. روزی 
از تهران تماس گرفتند و اطلاع دادند که شاه نفت را 
بسته است. در این پیام تلفني از ما خواسته شد که  
حضرت امام فردا در سخنرانی شان اشاره اي به این 
موضوع داشته باشند. تا این را به امام اطلاع دادیم، 
اولین چیزی که فرمودند این بود که شــوفاژها را 
ببندید، گفتم آقا اینجا سرد است، سرما می خورید، 
پاسخ دادند: اگر برای من خطر دارد، برای پیرزن و 

پیرمردهای جنوب شهر هم سرما خطر دارد. 
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ابراهیم یزدی گفتند که پنج زن در آشپزخانه حضرت 
امام بودند: شــما، همسر آقای ابراهیم یزدی، همسر 
امام، دختر امام و همسر حاج سید احمد آقا درست 

است؟
 هر کس این حرف را زده اشــتباه کرده و دروغ گفته است.
در آشــپزخانه حضرت امام، فقط من بودم، همسر امام هم 
گاهی می آمدند ســری به غذا می زدند. خانم یزدی شاید 
یــک هفته یا 10 روز قبل از این که من وارد نوفل لوشــاتو 
بشوم، بودند. ولی اینکه در آشپزخانه بودند یا نه، من اطلاعي 
از آن ندارم.ولی دختران حضرت امام، هیچ کدام آنجا نبودند 
غیر از خانم اشراقی که ایشان اصلا دخالتی در مسائل خانه 
نداشتند و همسر امام هم به خاطر اینکه اکثر مردها به خانه 
امام رفت و آمد می کردند، خیلی ســخت از اتاق خودشان 

بیرون می آمدند.
 .

خرید خانه حساب و کتاب داشت
برای خرید به فروشــگاه زنجیره ای می رفتید یا 

فروشگاه محل؟ 
خرید خانه با من بود. در آنجا دو سوپر مارکت وجود داشت 
و به علت مســائل امنیتی از هر دو، خرید می کردم. بعد از 
خرید به امام فاکتور می دادم و ایشان هم پول را پرداخت و 
رسیدها را جمع می کردند و در جعبه ای نگه می داشتند. 
امام خمیني در مسائل خرج و مخارج خانه و حساب کتابها 

بسیار دقیق بودند.
چند روزدر نوفل لوشاتو بودید؟

 تقریبا دو ماه و 16 روز یا ســه ماه و 16 روز، دقیقا حضور 
ذهن ندارم.

روزی که امام به ایران آمد من بیمارستان بودم
دو روایت وجود دارد، بعضی ها می گویند شما ماندید 
امام به تهران آمد، برخی هم می گویند شما با امام به 

تهران آمدید. کدام درست است؟
هفته ای که فرودگاه را بستند، یک چهارپایه در حیاط برای 
امام گذاشتند تا ایشــان از بالای نرده ها برای خبرنگاران 
صحبت کننــد. در همین گیر و دار بود که ناگهان متوجه 
شدم  یکی از خبرنگاران از دیــــــوار پشت ساختمان بالا 
می آید. من دســتانم را روی ســینه اش گذاشتم و آنقدر 
فشــار دادم تا اینکه افتاد و بر قلبم فشار وارد شد و من را 
به بیمارستان بردند. در بیمارستان بودم که حاج احمد آقا 
و یکــی دیگر از آقایان که فرانســوی بلد بود، آمدند تا مرا 
مرخص کنند. حاج احمد آقا گفتند، امام دستور دادند هیچ 
خانمی در هواپیما نباشــد، اما خواهر دباغ را از بیمارستان 
مرخص کنید تا با ما به تهران بیاید. چرا که هشت فرزندش 
در تهران منتظرش هستند. به هر حال رئیس بیمارستان 
به من اجازه مرخصی ندادند و آقا دستور دادند شما بمانید، 

خانه را هم پس ندهید.
پس شما با دختر و همسر امام برگشتید؟

 بله در 27 بهمن به تهران برگشتیم.

سوء قصد با لنگه کفش به امام خمیني )ره(
امام شوخی هم می کردند؟

 بلــه، امام بــا خانواده و به خصوص بچه ها خیلی شــوخی 
می کردند و واقعا بچه ها را دوست داشتند. محمد تقی پسر 
آقای اشــراقی کوچک بود. یک روز لنگ کفش را برداشت و 
گفت من باید این خمینی را بکشم و با لنگ کفش به پشت 
امام زدند، امام او را در آغوش گرفتند و روی پایشان نشاندند 

و آنقدر بچه را ناز کردند تا بغضش خوابید.
کدام یك از نوه های امام در نوفل لوشاتو بودند؟ 

 حاج حســن آقــا، آقا یاســر از بچه های حــاج احمد آقا و 
بچه های مرحوم اشراقی.

آیا بنی صدر در زمانی که حضرت امام با افراد مختلف 
مصاحبه یا ملاقات داشتند، حضور داشت؟

 وی سعی می کرد، حتما حضور داشته باشد.
شب ها چه کسانی در خانه امام می خوابیدند؟

 همســر امام در اتاق خودشــان می خوابیدند. من، آقای 
اشراقی، همسرشان و بچه هایشان باهم بودیم که البته من 

به عنوان محافظ در پشت در اتاق امام مي خوابیدم.
حاج سید احمد آقا هم بود؟

 ایشــان و آقای خوئینی ها در هتل کوچکی که دربســت 
اجاره کرده بودند، سکونت داشتند.

درباره بنی صدر بیشتر برایمان بگویید؟
 از زندان خبر رســید که مرحوم آقای منتظری و آیت الله 
طالقانی در زندان حالشان خوب نیست. ما هم در فرانسه، 
قبــل از اینکه حضرت امام تشــریف بیاورند، اعتصاب غذا 
کردیم. در آن اعتصاب من فکر می کردم که واقعا اعتصاب 
غذا اســت و نباید چیزی بخوریم. روز سوم از هوش رفتم و 

بعدا فهمیدم که بچه ها روزه کله گنجشکی می گیرفتند.
آن موقع کجا بودید؟

 در سن موریس، در یک کلیسا بودیم. برای اینکه پلیس ما 
را نگیرد، سه روزي را به منزل آقای بنی صدر رفتیم.

شنیده شده شما همرزم آقای چمران هم بودید؟

بله در سال 53 با شهید چمران همرزم بودم.
گفته می شود در لبنان دوره چریکی نیز دیده اید؟

بله، بی خود که فرمانده نشدم. در جبهه هم در خط مقدم 
حضور داشتم.

شما هنوز هم با خانواده امام در ارتباط هستید؟
بعــد از ماجرای نعیمه، آیا با ایشــان در این زمینه 

صحبت کردید؟
بله، در ارتباط هســتم. خیلي از این صحبت کردنها خوشم 
نمي آید و زیبنده خود نمي دانم با این حال یک جوابیه ای 
به ایشــان دادم و در آن نوشتم که اگر واقعا حضرت امام در 
خانواده اش یک نفر مثل تو را  داشته باشد که دیگر هیچی...
نکته جالب در زندگی نامه شــما این است که شما 
رئیس زندان زنان هم بودید. چه شد که سر از زندان 

درآوردید؟
اوایــل انقلاب بود که یکی از برادران بزرگوار ما در شــورای 
دادســتانی مطرح کردند که خواهر دباغ اطلاعاتی دارد و به 
درد این پســت مي خورند. به خاطر همین حکمی را به من 
دادند و من مسئولیت زندان قزل قلعه در قسمت خواهران را 

بر عهده گرفتم.
شما ســابقه زندان ساواک را داشتید و می خواستید 

یك زندان اسلامی داشته باشید. این را انجام دادید؟
اصل بر همین بود و الحمدلله موثر واقع شــد. ما 15-20 نفر 
از خانم های بد را اصلاح کردیم که نتیجه اش هم این شــد 
که اینها با آدم های خوب هم ازدواج کرده و تشکیل زندگی 

دادند. وقتی هدف الهی باشد بقیه قضایا حل می شوند.
یك بار خطاب به بیت امام گفتید اسنادی وجود دارد 

که باید منتشر شود، این اسناد چه بود؟
این اسناد همان هایی است که من تا به حال اشاراتی بهشان 
داشتم. زمانی که حاج احمد آقا را دفن می کردند، یاسر اشراقي 
گفت مقدار زیادی از اطلاعات انقلاب را دفن کردیم بدون اینکه 
کســی از آنها بهره برداری کند و این یک حقیقت است. حاج 
احمد آقا و  حــاج آقا مصطفی فرصت نکردند تا خیانت های 

خیلی ها را بازگو کنند و یا حداقل ضبط کنند تا بماند.
اسناد انقلاب چه زمانی منتشر می شوند؟

 یک روزی می شود، ممکن اســت به من و شما نرسد اما به 
بچه های شما می رسد.

چرا کسانی که همراه امام بودند، از راه امام برگشتند؟ 
 اینها از همان اول، مثل برخی صحابه پیامبر)ص( برگشــته 
بودنــد. عــده ای در کنار پیغمبر بودند تا به خواســته ها و 
منافعشان برســند. در زمان ما هم این افراد قصد داشتند تا 
خواسته هایشــان را برآورده سازند. من در ماجرای اعتصاب 
غذای ســه روز، در خانه بنی صدر بســتری بودم و به چشم 
دیدم که  در آن خانه نماز و حجاب معنا نداشــت به خاطر 
همین نمی توان گفت برگشتند، بلکه از همان موقع برگشته 

بودند.
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تاریخ زبان به زبان و ســینه به سینه به 
انقلاب  تاریخ  و  می شــود  منتقل  آیندگان 
اســلامی ایران هم از این اتفاق مســتثنی 
نیست. شاید سفر امام از پاریس تا تهران و 
سخنرانی در بهشت زهرا )س( بارها و بارها 
روایت و به آن اشــاره شــده است، ولی از 
خاطرات و اتفاقات روزهای 12 تا 22 بهمن در 
تیم امام خمینــی)ره( و انقلابیون کمتر در 
رســانه ها دیده یا شــنیده ایم. یکی از این 
رخدادهــای جالــب و خاطره انگیز، زیارت 
 شــبانه حضرت امام خمینــی)ره( از حرم 
شهرری  در  الحسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت 
است که قبل از 22 بهمن 57 رخ داده است.

 ایــن روایت از زبان مردی بازگو می شــود 
که مســئولیت حراســت از جان امام)ره( 
در حــرم ســیدالکریم)ع( را بــر عهده 
"متولد  ابوالقاســم شفیعی   " است.  داشته 
سال1333 در شــهر ری و یکی از اعضای 
تیــم اســتقبال از امام خمینــی)ره( و از 
فعالین انقلابی ری اســت. هنگامی که امام 
 قصد زیــارت حضرت عبدالعظیــم)ع( را 
برادرش دو  به همراه  آقای شفیعی  می کند، 
امام،  تا شرایط حضور  داشتند  ساعت وقت 
آن هم در ساعات حکومت نظامی، را فراهم 
کنند. حاج ابوالقاســم امروز رئیس انجمن 
ســنگ ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران و لبنان اســت. با او در دفتر 
کارش بــه صرف یك فنجان چــای درباره 

روزهای انقلاب به گفت وگو نشستیم.

 گفت وگو با آهنگری که فرمانده سپاه شد؛

زيارت 30 دقيقه ای امام خمينی)ره(
 در حرم حضرت عبدالعظيم)ع(
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امــام با بنــز 220 تــا درب حــرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( آمد

آقای شــفیعی! چه شد که به عنوان مسئول تیم 
استقبال از امام انتخاب شدید و حال و هوای شهر 
ری در زمان حضور امام خمینی)ره( چگونه بود؟ 
امام خمینی 18 بهمــن 57 تصمیم  گرفتند به زیارت 
حضرت عبدالعظیم )ع( بیایند، در حالی که ساعت 10 
شــب بود و به دلیل حکومت نظامــی، هیچ فردی در 
خیابان ها حضور نداشــت. امام با یک بنز220 قدیمی  
بــه همراه مرحوم حاج احمد آقا و شــهید آقا مصطفی 
مســتقیم به درب اصلی حرم آمدنــد. در حالی که دو 
ماشین دیگر هم ایشان را همراهی می کردند. من دیدم 
بــا اینکه همه را از حرم خــارج کرده ایم، حدود 15 نفر 
در صحن مستقرهستند که همگی پوشش عبا دارند و 
مفاتیح دستشان است. به سمتشان رفتم تا آن ها را نیز از 
صحن خارج کنم که متوجه شدم مسلح اند! گفتند که از 
طرف دفتر امام آمده اند اینها اصلا وارد حرم نشدند و در 

همان صحن ماندند.

ساواک هم نمی دانست امام به زیارت سید الکریم 
آمده است

محافــظ امام می گویــد: مجموع ورود و خــروج امام 
بیش از 30 دقیقه طول نکشــید و در این مدت برادرم 
 رسول هنگام نماز امام در ضریح، از ایشان فیلم برداری 
می کرد. متولی حرم هم دکتر هدایتی بودند که انسان 

خوبی بود و خدا را شکر مشکلی هم پیش نیامد.
ساواک و نیروهای امنیتی حکومت اصلا متوجه نشده 
بودند و برای من جالب بــود که با وجود اینکه امام از 
مسیر مدرســه علوی به حرم  آمدند که اغلب کنترل 
می شــد، هیچ کس متوجه آمدن امام نشــده بود و تا 
جایــی که من می دانم تنها شــهر زیارتی که امام در 
آن زمان به آنجا رفتند همین جا بود و ایشان به دلیل 
شرایط جســمی امام و اتفاقات پس از انقلاب و شروع 
جنگ، با آنکه بسیار مشتاق بودند، نتوانستند به شهر 

های زیارتی دیگر، سفر کنند.

هــر روز صبح راس ســاعت 8 در شــهرری 
راهپیمایی بود

توضیــح  اینگونــه  را  انقلابــی ش  فعالیتهــای   وی 
 می دهــد: ما قبل از انقــلاب هیاتی داشــتیم که پاتوق 
 بچه هــای انقلابی محله بود و با وجود ســفارش هایی که 
می شــد، )در عزاداری ها شــعارهای ســاختار شــکن 
 ندهنــد(، دســته هیات ما به محل ســقاخانه بــازار که 
می رســید، شعارهای خود را تغییر می داد و آن زمان ما 
هر روز راهپیمایی داشــتیم و سخنرانی و تجمعاتی مانند 

9 دی را ترتیــب دادیم. در آن موقع شــهر ری جزئی از 
تهران محســوب می شد، ولی ما برای اینکه به عنوان یک 
مکان جدا شناخته شویم، فعالیت های مستمری داشتیم. 
هر روز از ساعت  8 صبح راهپیمایی می کردیم که از صحن 
حضرت عبدالعظیم)ع( آغاز و گاهی از مقابل کلانتری ها هم 
عبور می کردیم و در آخر با سخنرانی کوتاه بنده راهپیمایی 
به پایان می رسید.شفیعی در مورد مدیریت این فعالیت ها 
می گوید: شنیدیم کسانی که آن زمان حتی در شهر ری 
هم حضور نداشتند برخی از این فعالیت ها را به نفع خود 
مصادره کردند، ولی واقعیت این است که هیچ کدام از این 
فعالیت ها، اعم از راهپیمایی و تجمعات توسط گروه یا حزب 
 خاصی صورت نگرفت، بلکه من وبــرادرم به همراه آقای 
 تقــوی راد و بــرادران ســبزعلی و... تجمعات را شــکل 

می دادیم.

ساواک شهرری قوی بود
این فعال انقلابی که ســالهایی را به مبارزه با ساواک 
پرداخته اســت در مورد وضعیت ساواک در شهر ری 
بیان می کنــد: البته در ماه هــای آخر دیگر حضور 
ســاواک چندان جدی نبود و خودشان فهمیده بودند 
که عمر حکومتشــان رو به اتمام اســت، ولی در کل 
ساواک شهرری خیلی فعال بود و اکثرا مقابل مسجد 
امیرالمومنین)ع( حضور داشتند که در همان مسجد 

چندین سخنرانی علیه ساواک صورت گرفت.

گروه "متخصصین" و "گروه متعهدین"
گــروه طرفدار بنی صدر به نام "متخصصین" بودند و 
گروه مقابل با نام "متعهدین" که شهیدان "رجایی" 
و "بهشــتی" و  " امام خامنه ای" هم عضو این گروه 
بودند. بنی صدر بر اساس اختیاراتش که امام به اوداده 
بود فرمانده ســپاه )آقای منصــوری( را عوض کرد و 
همین امر موجب درگیری هایی شــد که امام هم در 

جریانش بود.  

با حکم شهید کلاهدوز فرماندار لنجانات شدم
شــفیعی می گوید: من به دســتور شهید کلاهدوز 
با حفظ ســمت فرماندار لنجانات اصفهان شــدم 
کــه زادگاه مهدی هاشــمی معدوم و دوســتانش 

بود. وقتــی قضیه جریان انحرافی مهدی هاشــمی 
پیش آمــد، با پیگیری هایی که 

کردیم در آخر منجر به اعدام 
وی شــد و آن موقــع بود 
که ماجراهــای عزل آقای 
منتظــری پیش آمد.من 
تا ســال 65 در مناطقی 

که  فرماندار بودم  همزمان در پشــتیبانی جنگ هم 
فعالیت می کردم و از همان سال هم به توصیه مرحوم 
عسگراولادی تا ســال 77 در کمیته امام خمینی)ره( 
خدمت کردم. رئیس اتاق بازرگانــی ایران و لبنان در 
مورد فعالیــت اقتصادی اش می گویــد: من هیچ گاه 
فعالیت های اقتصادی خود را رها نکردم. از ســال 51 
چــون منزل ما بزرگ بــود در آنجا آهنگری می کردم 
و معتقــدم کار عاقلانه ای کردم  که دســت از فعالیت 

اقتصادی نکشیدم.

تربیت شــدگان روحانیون و پیروان اهل بیت 
فساد نمی کنند

وی در پاســخ به این ســوال که چه عاملی باعث شــده 
خیلی از افــرادی که قبلا در انقلاب و دفاع مقدس فعال 
بودند،  الان تنها به امور اقتصادی مشغولند و دیگر حال 
و هوای انقلابی ندارند؟ گفت: من از ســال 48 در مسجد 
محله پاچنار شــهرری به فعالیت های فرهنگی مشغول 
بودم و افرادی چون حاج آقا زین العابدین از شــاگردان 
 کلاس های قرآنی من بودند و چندین نشریه هم منتشر 
می کردیم. امروز با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعت، 
گروه صنعتی ای که مدیریت می کنم، رشد خوبی داشته 
و حدود صدها نفر نیز پرسنل مشغول به کار هستند که 
بخشی از آنها در خارج از کشور فعال هستند. من معتقدم 
کسانی که تربیت شده روحانیون اصیلند چه فقیر باشند 
و چه غنی، دست از اعتقادات مذهبی خود بر نمی دارند 
و اهل بیت را فراموش نمی کنند. ولی کســانی که تنها با 
شور انقلابی وارد صحنه شدند و به شعور لازم نرسیدند، با 
همان شور هم انقلاب را رها می کنند.این فرد انقلابی در 
پایان گفت و گویش در مورد کم رنگ شدن فرهنگ ایثار 
و شــهادت گفت: حضرت علی)ع( فرمایش عجیبی دارند 
که می فرماید: ظاهر عمل مردم باطن و سیرت حاکمان 
اســت. واقعیت این است که برخی از مسئولین ما خیلی 
دنیا زده شده اند. در دوره های اول و دوم مجلس، ما به زور 
فــردی را راضی می کردیم که نامزد نمایندگی مجلس یا 
ریاست جمهوری شود. اما فضای سیاسی و 
انتخابات مجلس الان بسیار با گذشته 
تفاوت پیــدا کرده و مســئولیت این 
وضعیت به عهده مسئولین کشور است.
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سیاست



دعوای دولتی ها بر 
سرکاخ سعد آباد

با شــهرداری  انقلاب  ماجرای نماد میدان 
تهران ... )با شرح!(

گزارش ویژه پزشکی در دوران 
جامعهپهلوی و اوایل انقلاب

)ره( امام  اعلامیه های  انتشار 
تا شکنجه از چاپ 
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گزینه ای که با کلیک بر روی آن، پیام ها و خبرها به 
گروهی از مخاطبان خاص ارسال می شود. از این روش 
برای اطلاع بخشی و آگاهی دادن به گروه های مخاطب 
درتبلیغــات  رایجــی  روش  و  می شــود   اســتفاده 
گروه های سیاسی و حزب های امروزی است. احزابی که 
با حضور در محیط های مجازی بیشتر فعالیت ها و جذب 
نیروهای خود را انجام می دهند. در این سال ها فعالیت هر 
جنبشی در دنیا منوط به فعالیت های مجازی بوده است 
و اســتفاده از ابزار و امکاناتی که در اختیار فعالیت های 
سیاسی می دهد، روشی موثر در میزان موفقیت احزاب 
بوده اســت. با این حال در 30 سال گذشته که امکانات 
این چنینی در اختیار احزاب و گروه ها نبود، اعلامیه های 
کاغذی جای همه این ایمیل ها و پیام های فیس بوکی را 

پر کرده بود. 

روش های اعتراضی و هدفمنــد که بر خلاف ایمیل ها، 
 مخاطب آن، عامه مردم بودند و اغلب این اعلامیه ها در 
تیر رس مردم کوچه و بازار قرار می گرفت. پخش اعلامیه 
در زمان انقلاب، یکی از روش های اعتراضی رایج بود که 
پای خیلی ها را درگیر خود کرد. از نوجوانانی که عاشقانه 
تمام خطرهای ایــن راه را به جان خریدند، پیرمردهای 
بازاری و کســبه ای که سرمایه شــان را برای پخش این 
اعلامیه ها گذاشتند تا جوانانی که در این راه شهید شدند. 
 اعلامیه هایــی که در قطع های کاغــذی و کاهی چاپ 
می شد و حکم سند و گواهی برای پیروان و مردم عامه 
داشــت. اعلامیه هــای زمان انقلاب علاوه بــر اینکه به 
دســت مخاطبان خاص خود می رسید، مردم عامه هم 
می توانســتند آن را دریافت کنند. گاهی این اعلامیه ها 
کیلومتر ها راه را طی می کردند تا به دست مردم برسند. 

گاهــی در زیر دبه های روغــن، گاهی در فرش و گاهی 
هم در گهواره های نوزادان پنهان می شدند. چاپخانه های 
بسیاری هم در راه انتشار گفته های امام خمینی)ره( از کار 
بیکار شــده و صاحبان آن هم شکنجه شدند. کافی بود 
ســاواک  به چاپخانه ای مشکوک می شد، آن موقع بود 
که دیگر چشــم از صاحب آن بر نمی داشــت و به بهانه 
بازجویی مورد شــکنجه قرار می داد. در این راه بسیاری 
از همین اهالی چاپخانه ها پس از شکنجه های متعدد به 
شهادت می رسیدند.نکته دیگر در مورد اعلامیه ها  زمان 
پخش آنها است که اغلب شب هنگام و به دور از هیاهوی 
روز صــورت می گرفت.در این پرونده به ســراغ یکی از 
چاپخانه داران قدیمی تهران رفتیم تا این مبارز انقلابی 
از تمام ترس و اضطراب های زمان چاپ اعلامیه های امام 

خمینی برایمان بگوید.

چاپ اعلاميه
  با طعم شکنجه

مهتاب چابک
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آدم ترس و وحشت منتقل و هر روحیه ای را تضعیف 
می کرد. من آن موقع شکنجه نشدم، اما برادرم مرتضی 
حاجی آخوندی به خاطر اینکه برای مرحوم شــهید 
حاج آقا مصطفی )فرزند امام( مراسم گرفته بود، توسط 
ساواک دستگیر و به پنج ماه زندان  محکوم شد.یکی 
 از خاطرات تلخ  من از سالهای آغاز نهضت امام، حمله 
ســاواکی ها به مسجد جامع است. ســال 43 بود که 
»حســنعلی منصور« نخست وزیر شاه مقابل مجلس 
کشته شــد و بچه های گروه موتلفه که من هم جزو 
آنها بــودم به میمنت اعدام انقلابی او، مراســمی در 
مسجد جامع تهران برگزار کردند که ساواک به آنجا 
 هجوم برد و خیلی ها را دســتگیر کرد. حدود 5 نفر از 
بچه ها اعدام شــدند و تعدادی هم مثل عسگراولادی 

و شهید عراقی تا موقع پیروزی انقلاب زندانی شدند.

الواتی که حرّ امام خمینی شد
»طیب حــاج رضایــی« و »آقای رضایــی« هم از 

بچه های میــدان بودند، این دو نفــر در درگیری با 
ساواک دستگیر شــدند. در بازداشت، کار به جایی 
رسیده بود که به آن ها گفتند فقط یک کلام بگویید، 
از خمینی پول گرفته اید، تا شما را آزاد کنیم. طیب 
در جــواب گفته بود ما به همه تهمت زدیم، به همه 
فحش دادیم، شب و روز الواتی کردیم، اما به سادات 
هیچ وقت بی احترامی نکرده و تهمت نمی زنیم. من از 
کسی پول نگرفتم و به خاطر مرجع تقلیدم به خیابان 
آمدم و تا به حال هم آیت الله خمینی را ندیده ام. آن 
جمله ای که باعث شد دستور اعدامش را بدهند، این 
بود که گفته بود "به هر صورت من سر سالم به گور 
نمی برم، پس چه بهتر که دســتور قتل من را شــاه 
صادر کند" که بلافاصله شاه هم حکم اعدامش را داد.

طیب کســی بود که سرتا سر سال را یک جور و دو 
ماه محرم و صفر را جور دیگر گذراند. پرچم سیاه از 
ســردر مغازه اش پایین نمی آمد. بارفروش بود و بچه 

کف بازار. 

خیابان »ظهیرالاســلام«، خیابانی پرهیاهو با مغازه های 
قدیمی و از معدود خیابان هایی است که بعد از انقلاب نیز 
نامش تغییرنکرده اســت. خیابانی پر از خاطره و داستان 
های باور نکردنی. شاید باور نکنید که در این خیابان صدها 
هزار اعلامیه برای پیروزی انقلاب منتشر شد. اصلا بگذارید 
بهتر بگویم: این خیابان "ستون ترویج و توسعه" انقلاب بود. 
در میان تمام حاجی بازاری های بازار چاپ، ســراغ حاج 
منصور آخوندیان می رویم. نامی که قدیمی های این محل 
همه آن را می شناسند. با اینکه بیمار است، اما لبخند از 
 لب هایش برچیده نمی شــود. اینطور که بقیه در موردش 
 می گوینــد، حاجی، خبرنگار آیــت الله بهبهانی بوده و در 
ســال های انقلاب و آمــدن حضرت امام هم گزارشــات 
متعــددی را از حال و هوای آن روزها تهیه کرده اســت. 
منصور آخوندیــان که از ســالهای اول دهه 30 فعالیت 
 سیاســی خود را آغاز کرده اســت، امروز گرد پیری روی 
چهره اش نشســته و روزگار ســرد امروز خــود را با مرور 
خاطرات روزهای مبارزه گرم می کند. این مبارز انقلابی در 
گفت و گو با شــهدای اسلام چند پرده ای از آن خاطرات 

روزهای پر طمطراق را برا نقل کرد: 

توضیح المســائل امــام در لا به لای 
طاقه های پارچه

قبل از انقلاب، حضرت امام رســاله ای داشــتند به نام       
"توضیح المســائل " که توزیع آن ممنوع بود و به قول 
معروف، قاچاق محســوب می شــد. این رساله را یکی 
 از دوســتان من به نام »حاج حســین مصدقی« چاپ 
می کــرد و صحافی اش هم به عهده من بود. توزیع اش 
هم بــه این ترتیب بود که تجار و بنکــداران  کتابها و 
اعلامیه ها را لابــه لای طاقه های فرش و کارتن های 
چینی و بلور، جاسازی می کردند و به شهرهای مختلف 

می فرستادند.
وقتی ســاواک به چاپخانه حمله کرد، آن سالها یک 
کارگاه صحافی داشتم، یادم می آید یک کتاب از آقای 
هاشمی به نام "کارنامه ســیاه استعمار" را صحافی 
می کردم که ســاواک با خبر شــد و چندبار کارگاه را 
بازرسی کردند. فردای آخرین روزی که ساواکی ها آمده 
بودند، ما را احضار کردند. محیط درونی ســاواک، به 
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و صبح ها به منزل خود برمی گشت، از راه رسید. 
وقتی که  از ماشــین پیاده شد سریع رفتم جلوی 
ماشین و گفتم که حاج آقا را در مسجد ترُک ها در 
قم دستگیر کرده اند. ایشان همانطور که دم ماشین 
ایستاده بود اشکشان ســرازیر شد. بازوی حاج آقا 
را گرفتیم و به داخل خانه بردیم. به گوشــه ایوان 
رفت و نشســت، مرا صدا زد و گفت: » یا مرگ یا 
خمینی!«. جمعیت همان زمان از خانه آیت الله به 
خیابان ها ریختند. از آن طرف طیب و همراهانش، 
از سویی دیگر هم مردم ورامین به ما ملحق شدند، 
ولی در جاده ورامین تعدادی کشته شدند. درگیری 
تا ســاعت 5 بعدازظهر ادامه داشــت و من در این 
کشــت و کشــتارها به میان جمعیت می آمدم و 
گزارشــی از آمار کشته ها و حال و روز مردم تهیه 
می کردم و سپس به خانه آیت الله بهبهانی می رفتم 
و گزارش مــی دادم. این جــوان انقلابی در بخش 
دیگری از صحبت های خود از روزهای انقلابی12 تا 
22 بهمن 57 گفت:  آن روزها فعالیت های زیادی 
می شــد. کمیته مرکزی انقلاب که من هم یکی از 
مسئولان آن بودم. مسئولیت جمع آوری اوباش و 
اســلحه هایی را که پخش شده بود، داشتم. بیشتر 
سلاح هایی بودند که از اسلحه خانه ها و پادگان ها 
خارج شده بود. در آن روزها افرادی از زندان ها فرار 
کردند. آن هایی که قابــل اعتماد بودند، به کمیته 
مرکزی پیوستند و آن هایی که بازهم خلاف کردند 
بــاز به زندان قصر برده شــدند. از طرفی از ما هم 
کاری ساخته نبود، تعدادشان خیلی زیاد بود. حتی 
اگر یک بیستم اسلحه ها هم دست آن ها افتاده بود، 
باز هم زیاد بــود. از آن به بعد یک به یک اداره ها 
و تشــکیلات به وجود آمدند.  بعد از آن به مدرسه 
سپهســالار رفتم که مدرســه آقای مطهری بود. 
مسئولیتی به من دادند و گفتند که در تاکسیرانی  
صدای توده ای ها بلند شده و باید آن ها را مهار کرد 
و در همین گیر و دارتوده ای ها در آن ادعای ارث 

و میراث می کردند و طلب داشتند. 
 یادم هســت سر به ســر بنی صدر می گذاشتیم و 
می گفتیم که شما چرا هیچ پستی را قبول نکردید؟ 
می گفت: مرا گذاشــتن که ســر و صدای مردم را 
بخوابانم. بنــی صـــدر به ادارات و  کارخانجـــات
 می رفت و ســخنرانی می کرد و به قولی، خود را 
برای ریاست جمهوری آماده می کرد. او هیچ پستی 
نداشت به غیر از اینکه مدیرمسئولی روزنامه ای به 
نام »انقلاب اســلامی« را بر عهده داشت. اتفاقا من 
هم عضو هیئت تحریریه و هیئت مدیره آن روزنامه 
بودم و در تهیه کاغذ و رفع مشــکلات مالی آن ها 

فعالیت میکردم.

بعد از اعدامش در حرم حضــرت عبدالعظیم)ع( 
به خاک سپرده شد. آن روزها اعدام طیب جوری 
ســر و صدا کرد که  طیب »حرّ«زمان نام گرفت. 
تا جایی که تمام حوزه های علمیه سراســر کشور 
برایش نماز وحشت خواندند و تمامی بدهی هایش 
با خدا صاف شــد. از آن بــه بعد هر بزرگی که به 
زیارت حرم عبدالعظیم)ع( می رفت، اول سری به 

خاک  طیب حاج رضایی می زد.
 حاجی که انگار چندان عــادت ندارد بی تحرک 
و ساکت باشــد، بلند می شود یک سری کاغذ که 
روی یک پیشــخوان کوچک که در گوشه اتاقش 
 است، دســته می کند و ادامه می دهد: آن زمان 
اطلاعیــه ها و اعلامیه های حضرت امام توســط 
گروه مؤتلفه از نجف به تهران می رسید. سرکرده 
های آن گروه هم آقای »عســگراولادی«، شهید 
»عراقی« و آقای »امانی« بودند. آن زمان مثل حالا 
نبود که تلفن و اینترنت و انواع و اقســام وســایل 
ارتباط جمعی باشد. بهترین و سریعترین راه مطلع 
کردن مــردم همین اعلامیه ها بــود. مثلا همان 
وقتی که شــاه تصمیم داشــت امام را اعدام کند، 
مراجع تراز اول جمع شــدند و حکم به مرجعیت 

امام دادند. 

مصونیت قضایی امام را نجات داد
آن موقع طبق  قانون اساســی، مراجع مصونیت 
قضایی داشتند و کســی نمی توانست تعرضی به 
آن ها داشــته باشــد. لذا این مراجع اعلامیه ای 

دادند که شــبانه به چاپ رســید و فردای آن روز 
در سراسر کشور توزیع شد. در نتیجه شاه ماند که 
با آن چــه کار کند، اول امام را بــه بغداد و نجف 
تبعید کرد و بعد بــرای اینکه بین مراجع اختلاف 
بینــدازد مرجعیت را  به آقای »ســید محســن 
حکیــم« واگذارکرد. حاج آقا را به نجف فرســتاده 
بودند که مقابل ایشــان قد علــم کند. حکیم هم 
پس از آمدن امام،  بلافاصله تلگرافی به شــاه زد و 
بابت حضور ایشــان در آنجا تشکر کرد که چه کار 
خوبی کردید که چنین شــخصیتی را به مملکت 
ما فرستادید.در حرفهای »منصورآخوندیان« رنگ 
و بــوی حرفــه و کارش کاملًا به چشــم می آمد، 
در میــان نقل خاطراتش از چــاپ اعلامیه به یک  
نکته ظریف و ریز هم اشــاره کرد: »اعلامیه ها در 
 قطــع A4   و حروف 24 چاپ می شــد. آن زمان 
دســتگاه های مخصوصی به نام یــک چهارم ورق 
 »هایندنبــرگ« برای چــاپ اعلامیه ها اســتفاده 
می شــد. البته دســتگاه های کوچک فتوکپی هم 
برای تکثیراعلامیه ها در خانه ها و برخی مســاجد 
وجود داشــت.با توجه به سن و سال حاج منصور، 
از آنجا کــه دوران پر جنب و جــوش جوانی اش  
همزمــان با قیام 15 خرداد و اتفاقات و رویدادهای 
آن زمان است، خیلی از خاطراتش را هم  از همان 
دوران نقــل کرد.صبح روز 15 خرداد بود که مردم 
به خانه آیــت الله بهبهانی آمدند. نگــران حاج آقا 
مصطفی بودند. یادم هست که محرم بود، آیت الله 
بهبهانی شب های محرم به خانه پسرش می رفت 

یا مرگ یا خمینی
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  اولین اعلامیه امام را 
من چاپ کردم

محمود کلاری از قدیمی های صنعت چاپ تهران است که می گوید بعد از 
سخنرانی امام در 15 خرداد سال 1342 متن سخنرانی را به سرعت چاپ و برای 
نخستین بار منتشر و توزیع کرده است. سالهای قبل از انقلاب را دو نسل قبل تر 
از ما خوب به یاد دارند سالهایی که مردم از سلطه و بی عدالتی حکومت شاهنشاهی 
مستقیم و غیر مستقیم نارضایتی خود را اعلام می کردند. شاید بتوان گفت که بعد 
از 28 مرداد و 16 آذر 32، نقطه عطف تظاهراتها قطعا قیام 15 خرداد ســال 42 
بوده اســت که بسیاری از مردم به واسطه 15 خرداد و سخنرانی حضرت امام، با 
ایشان آشنا شــدند و از همان روز ها بود که مردم ایران »حاج آقا روح الله« را به 
عنوان رهبر انقلابشان انتخاب کردند. در این میان روش های متعددی برای اعلام 
سخنان امام وجود داشت از نقل سینه به سینه تا سخنرانی روحانیون در مساجد 
و تکایا ولی مهمترین و بهترین روش، پیاده کردن فایل صوتی ســخنرانی امام و 

انتشار آن در قالب اعلامیه بود. اینکه آیا نسل سوم و چهارم انقلاب می دانند چگونه 
سخنان امام خمینی بدون در اختیار داشتن رادیو و تلویزیون ونبود امکاناتی مانند 
اینترنت وموبایل و غیره در جامعه توزیع می شد؟شاید بتوان بازار تهران را از کلیدی 
ترین مکان ها برای توزیع سخنان امام عنوان کرد. در این میان سراغ چاپخانه های 
قدیمی را گرفتیم همان هایی که با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور جاسوس 
های ساواک و شکنجه ها، به رسالت خود پشت نکرده و با جان و دل جوهر انقلاب 
را بر لوح سفید نقاشی می کردند. در میان حاجی بازاری های انقلابی و آنهایی که 
ید طولایی در چاپ اعلامیه های امام در دوران طاغوت داشــتند خیلی ها »حاج  
آقا محمود کلاری« را معرفی می کردند و می گفتند از سال 42 اعلامیه های امام 
را در همین چاپخانه ای که هنوز هم پابرجاســت، چاپ می کرد. چاپخانه »پیغام 
امروز« و »حاج آقا کلاری« که هنوز هم پشــت میز چوبی اش نشسته و با بوی 

جوهر و کاغذ روزگار می گذراند.
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آقای کلاری! چه شد که وارد کار چاپ شدید؟ 
من قبل از وارد شــدن به حرفه چاپ، تراشکار، بودم 
اما به دلیل حادثه ای که با دستگاه تراشکاری برایم به 
وجود آمد، از این حرفه دلزده شده و در سال 37 وارد 

حرفه چاپ شدم.
 یک ســال در چاپخانه پســرعمویم »ناصر کلاری« 
مشــغول بودم و بعد از یاد گرفتن فن های این کار، با 

دوستم »محمد ناظمی« شریک شدم. 
4000 تومان ســهم من در آن چاپخانه بود که با این 
سهم کار را شــروع کردیم البته یکی دوتا شاگرد هم 

داشتیم.

چگونه با امام)ره( آشنا شدید؟
 من قبل از سال 42 بود که با امام )ره(آشنا شدم. زمانی که 
آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتند، به همراه دوستم 
آقای شانه چی)که متاسفانه بعدها تغییر مسیر داده و به 
سازمان مجاهدین خلق پیوست( به قم رفتم. در قم مراجع 
را به ما معرفــی کردند که در این میان یک بقال محلی 
نام "حاج آقا روح الله" را به زبان آورد و در آنجا با ایشــان 

آشنا شدیم.

چرا در آن زمان امــام خمینی را به عنوان مرجع 
تقلید انتخاب کردید؟ 

البته در قم، مرحوم شریعتمداری را هم به ما معرفی کردند 
همه مراجع شرایط یکسانی داشتند و رساله هایی تقریبا 
مشابه داشتند. ما برای تحقیق از طریق آدرسی که داده 
بودند نزد ایشان رفتیم. ایشان در کلاس درس بودند. البته 
پس از اندکی انتظار شرفیاب شدیم. این دیدار خیلی به 
دلمان نشســت و از آن ساعت به بعد ایشان را به عنوان 
مرجع تقلید خود انتخاب کردیم. ولی در آن زمان از امام 

به عنوان »حاج آقا روح الله« نام برده می شد و پس از اینکه 
سخنرانی معروفشان را بیان کردند با عنوان امام خمینی 
 لقب گرفتند. فکر کنم ســخنرانی بعــد از جریان واقعه
 15خرداد 42 بود اما دقیقا یادم نیست در چه تاریخی بود، 
ولی جمله معروف "جناب شاه من تو رو نصیحت می کنم 
و... " را خوب به یاد دارم. درســت بعد از آن سخنرانی ما 

متوجه شدیم که آقا با دیگر مراجع تفاوت دارند.

آیا بعد از آن سخنرانی تاریخی، شما چاپ بیانات 
امام را آغاز کردید؟  

بعد از قیام 15 خرداد من اولین اعلامیه امام را چاپ کردم.

اعلامیه چطور به دستتان رسیده بود؟
 در چاپخانه شاگردی داشتیم به نام »مهدی مقدسیان«. 
برادر ایشان »شیخ محمد« که در آن زمان روحانی بود و 
به اعلامیه امام دسترسی داشت از من و شریکم خواست 
تا اعلامیه امام را چاپ کنیم که ما هم با جان و دل قبول 

کردیم. 

با توجه به شرایط اداره ســاواک و برخورد آنها با 
انقلابیون بازهم اعلامیــه امام را چاپ می کردید؟ 
 غیرت ملی و دینی را نمی توان با چیزی عوض کرد. من در 
خانواده ای سیاســی- مذهبی متولد شــدم که پدرم از 
طرفداران پروپاقرص دکتر مصدق بودند و بسیار متعهد 
بــه وطن، و ما را هم دوســتدار وطن تربیت کرده بودند. 
یادم هست در زمان ملی شدن صنعت نفت، دبیرستانی 
بودم، زمانی که از مدرســه خارج می شدم، روی آسفالت 
خیابان می نوشتم صنعت نفت باید ملی شود. تمام دغدغه 
من و دیگر افرادی که خواهان وطن بودند، نجات کشــور 
از چنگال امریکا و انگلیس بود. امام)ره(  راه را برای نجات 

ملــت از چنگال بیگانگان هموار کردند، من هم به اندازه 
توانم می خواستم خدمت کنم و برای همین، اعلامیه ها 

را چاپ می کردم.

به غیر از شــما،چاپخانه های دیگری هم در بازار 
اعلامیه چاپ  می کردند؟ 

آن ســالها اگــر چاپخانه های دیگری هــم اعلامیه چاپ 
 می کردنــد، ما  نمی دانســتیم. همان طــور که دیگران 
 نمی دانســتند که مــا اعلامیه حضرت امــام)ره( را چاپ 

می کنیم. فقط چند تایی را در جریان بودیم.
 

نامی از آن چاپخانه ها به یاد دارید؟ 
 یکی از چاپخانه ها، چاپخانه پسر عمویم بود و دیگری آقای 
»برقعه« نامی بود که چاپخانه اش  در بازار، ســر کوچه 
امام زاده یحیی)ع( بود. در این میان چاپخانه های دیگری 
هم بودند که با اداره ســاواک همکاری می کردند و اسم 

خرابکاران را به ساواک می دادند

اول اعلامیه ها را می خواندید بعد چاپ می کردید؟ 
بلــه، اول می خواندیم، اما هیچ وقت من امید به پیروزی 
نداشــتم. از هر اعلامیه حدود 5 الی 6هزارنســخه چاپ 
می کردیم که بعد از اتمام بســته بندی، به شیخ محمد 
مقدسیان می دادیم تا ایشان بین بچه های مبارز پخش 

کند.

اولین اعلامیه یادتان هست چه عنوانی داشت؟
اصلا خاطرم نیست ولی بالای اعلامیه ها نوشته می شد؛ 
بیانات امام خمینی... متاسفانه به دلیل گشتهایی که ساواک 
 در چاپخانه ها انجام مــی داد چیزی برای خودمان نگه 

نمی داشتیم.

چه تاریخی بود؟ 
درست بعد از قیام 15 خرداد بود من به اتفاق دیگرهمکاران 
در هفته تعطیلی بعد از قیام که بازار بسته بود در چاپخانه 
اعلامیه چــاپ می کردیم.  پشــت در ورودی چاپخانه، 
ماموران دولت در حال تیراندازی به سمت مردم بودند من 
و آقای ناظمی ، در چاپخانه را محکم نگه داشته بودیم تا باز 
نشود و دستگاه هم اعلامیه ها را بیرون می داد. بعد از این  
که چاپ تمام شد، دستگاه را خاموش واعلامیه ها را داخل 

مقوا و پارچه بسته بندی کرده و از چاپخانه خارج شدیم.

اعلامیه ها درکارگاه ماند؟ 
نه، مــن با همان لباس کار، با آقــای ناظمی از چاپخانه 
خارج شــدم. اتفاقا شیخ محمد هم با لباس کار از مغازه 
بیرون رفت. اعلامیه ها را بردیم به کوچه پایینی چاپخانه 

بعد از 15 خرداد نخستین اعلامیه امام )ره(را چاپ کردم
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 و در یک بشکه جاســازی کردیم و بعد هم به جمعیت 
تظاهر کننده در خیابان پیوستیم. 

اولین بار کی به دام ساواک افتادید؟
 یک روز اتفاقی 4-5 نفر از ماموران ساواک وارد چاپخانه 
شــدند، من اولین تجربه برخوردم با ساواک بود و خیلی 
ناشیانه برخورد کردم. گفتند: چرا اعلامیه چاپ کردید من 
پاسخ دادم متاسفانه اعلامیه چاپ نکردیم، در صورتی که 
باید می گفتم خوشبختانه اعلامیه ای به زیر چاپ نبردیم، 
هر سوالی از من کردند پاسخش را با متاسفانه می دادم در 
آن لحظه »مهدی مقدسیان« متوجه پاسخ های من بود 

که کنارم ایستاده بود.

ساواک شما را به اداره اطلاعات برد؟
 نه، درســت خاطرم هســت که ســیزده جفت کشیده 
به صورتم زدند و خون از ســر وصورتم جاری شــد. بعد 
رئیسشــان شروع کرد به فحاشــی وبه مامورانش گفت: 
اسمش را یادداشت کنید، فلان روز هم به اداره بیاید. بعد 
از رفتن ســاواک دستان خونی ام را به دیوار بیرونی مغازه 
کشیدم و زیر لب گفتم:" انتقام این خون را خواهم گرفت".

 چطور فهمیــده بودند که شــما اعلامیه چاپ 
می کنید؟

  خــب، در آن زمــان، ماموران ســاواک ناگهانــی وارد 
چاپخانه ها می شــدند، آن روز هم تصادفــی وارد مغازه 
 ما شــدند. جالب اســت که ما هیچ اثــری از خود به جا 
نمی گذاشتیم، حتی شریکم در ظاهر خود را طرفدار شاه 
معرفی می کرد. آن روز و روزهای بعدش نمی  دانم ساواک 

چطور متوجه شد.

 به کسی در این میان مشکوک نمی شدید؟ 
چرا،بودند کسانی که با ساواک همکاری داشتند اما ما آگاه 
نبودیم مثلا شریکم آقای ناظمی دایی داشت به نام آقای 
فلسفی که روحانی بودند ولی با ساواک همکاری می کرد. 
و مــا از این موضوع  تا بعد از قیــام 15 خرداد بی اطلاع 
بودیم بعدا که متوجه این قضیه شدیم هیچ وقت به ایشان 

شک نکردیم.

در سال 42 خاطرتان هست مامور ساواک تهران چه 
کسی بود؟ 

»سرهنگ صدارت« مامور اداره ســاواک بازار بود. اتفاقا 

بعد از انقــلاب در بازار دیدمش رفتم جلو و گفتم: من را 
یادت می آید؟ گفت: نه، اصلا! گفتم: من فلانی ام. همانی 
که دســتور دســتگیری اش را داده بودی ...امروز همین 
جا خونت را میریزم. گفت: من تازه از زندان آزاد شــدم. 
بلافاصله اسلحه کمری ام را در آوردم تا شلیک کنم، که خم 

شد و کفش هایم را بوسید. 

 تا چه زمانی اعلامیه چاپ می کردید؟ 
تا اواخر ســال 55 بیانات امام)ره(را چاپ می کردم که در 
این سال ها ساواک به بهانه های مختلف، گاه و بی گاه 
به چاپخانه من ســرک می کشید و هربار به بهانه های 
مختلف دستگیرم می کرد. اما هیچ وقت اعتراف نکردم 
که اعلامیــــه ای را چـــــاپ می کنم. یادم هست یک 
هفته ای که در اداره اطلاعات شهربانی بودم، تمام دندان 
هایم را خرد کردنــد. اما نگفتم اعلامیه ای چاپ کردم. 
آنها هم چیزی نداشتند که اثبات کنند به همین خاطر، 
هر دفعه سریع آزاد و دوباره دستیگرم می کردند. خاطرم 
هست یک هفته در زیرزمینی بودم که نه می توانستم 

بنشینم و نه بخوابم ، فقط روی پاهایم می ایستادم.

چه شد که سال 55 از کار چاپ خارج شدید؟  
بار آخری که ســاواک دستگیرم کرد، مجبورم کرد که از 
این حرفه بیرون بیایم. به همین دلیل مجبور شدم تمام 
ماشین آلات چاپخانه را به قیمت 370 هزار تومان بفروشم 

و کارم را رها کنم.

به چه کاری مشغول شدید؟ 
وارد بــازار فرش شــدم و تمام دارایی ام از دســت رفت. 
 سال 56 دوباره کار چاپ را آغاز کردم نه به این دلیل که 

سرمایه ای نداشتم؛ نه. کار در بازار فرش راضیم نمی کرد. 
عاشــق کار چاپ بودم. سال 56 با یک نفر شریک شدم. 
روزی که شــروع کردم دیگر از امام کمتر اعلامیه چاپ 

می شد و همچنین روزهای پایانی حکومت شاه بود. 

آیا در مبارزات، فقط بیانات امام را چاپ می کردید؟ 
 اوایل ورودم به حوزه چاپ، اعلامیه های، جبهه ملی را نیز 
چاپ می کردم، برای این  که با فعالان این گروه ها در تماس 
بودیم. حتی با چریک های فدایی خلق هم در ارتباط بودیم. 
البته بعد از کج شدن راهشان، ما مسیرمان را جدا کردیم و 
فقط با نهضت آزادی و جبهه ملی در تماس بودیم؛ از آنجا 
امام را شناختیم و بیشتر گفته های ایشان را چاپ می کردیم.

از دوستانتان که در حمل اعلامیه و یا چاپ آن فعال 
بودند، کسی به شهادت رسید؟

 خیلــی هایشــان الان در قید حیات نیستند.»شــیخ 
محمــد مقدســیان« که خیلــی کمکمــان می کرد، 
 در آن روزهــا، توســط رژیــم بــه شــهادت رســید. 

تمام دندانهایم را خرد کردند
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تاریخی ترین میدان شــهر کــه روزی میعادگاه 
صحنه های باشــکوه انقلاب بود و مردم دور آن حلقه 
می زدند، این روز ها گوشه نشین شده است. اردیبشهت 
سال 88 بودکه مجسمه میدان انقلاب که تصویر امام 
راحل به همراه مشــتی گره کرده که نشان از پایداری 
اســلامی را تداعی می کرد؛ جایش را به مجســمه ای 
تقریبا گنبدی شــکل، آن هم بــدون هیچ نمادی از 
انقــلاب داد. این تغییر و تحولات در حالی رخ داد که  
مردم سی و دو سال از کنار مجسمه ای عبور  می کردند 
که یاد آور خاطرات  مــردان و زنان  انقلابی بود. این 
میــدان قدیمی که قبــل از انقــلاب آن را با نام "24 
اسفند" یا "مجسمه" می شناختند، بعد از انقلاب و در 
سال61 به بنای یادبود »هشت سال دفاع مقدس«  با 
طــرح اولیه "ایرج اســکندری" و هنرمندی "فریدون 
صدیقی" تغییر یافت. تا اینکه این مجســمه در سال 
1388 به دلیل عملیات عمرانی بهره برداری از ایستگاه 
مترو، جایش رابه یک حجم تقریبا گنبدی شکل داد. 
در ابتدا قــرار بود طرح روانبخش منجر به ســاخت 
مجسمه در میدان انقلاب شود، اما در    نهایت به جای 
یک مجســمه، یک گنبــد مدور در میــدان انقلاب 
جاخوش کرد و همچنان نیز با قدرت تمام خودنمایی 

می کند. 

نمادی از ستاره داوود صهیونیست برای میدان 
انقلاب

بر روی این سازه شش ضلعی، گل های نقش برجسته 
کار شــده که به گفته سازنده آن یادآور »شکوفه های 
انقلاب« است! اما برداشت ها از این شکوفه ها به ستاره 
داوود)نمادی که در پرچم کنونی رژیم صهیونیســتی 
نمایان است(رســید و مسئله بســیار حساس شد به 
طوری که سازنده آن ناچار شد تغییراتی را در آن اعمال 
کند.ایــن گنبد در    همان زمان بــه دلیل نوع طراحی 
صورت گرفته، مورد انتقاد شــدید و همچنین منجر 
به تجمع اعتراضی نســبت به این نماد شد تا سازمان 

زیباســازی بر روی طراحی صورت گرفته تجدیدنظر 
کند. با این حال ســازمان زیباسازی شهرداری تهران 
بــرای آرام کردن فضا، نماد پیشــین میدان انقلاب را 
پس از مرمت دوباره  در ضلع غربی میدان نصب کرد. 
این اقدام عجولانه شهرداری تهران تنها موجب شد تا 
آشفتگی بصری در این میدان افزایش یابد و در    همان 
زمان به نمایندگان مردم در شــورای شهر قول داد تا 
هر چه سریع تر برای زیباسازی میدان انقلاب و نصب 
مجسمه ای متناسب با نام این میدان کاری کند."مهدی 
چمران" عضو شورای شهر تهران در این باره می گوید: 
ما از سازمان زیباسازی خواسته ایم تا هر چه سریع تر 
نســبت به نصب مجسمه در میدان انقلاب اقدام کند 
اگرچه تاکنون با وجود درخواست های ما اتفاقی نیفتاده 
اســت؛ ولی یک بار نمادی برای این میدان طراحی و 
حتی به من هم نشان داده شد، اما به تایید شورا نرسید 
و قرار شد طرح دیگری آورده شود که البته هنوز این 
کار صورت نگرفته است. این عضو شورای شهر تهران، 
با بیان اینکه مهم این اســت که طرحی زیبا در نظر 
گرفته شود، افزود: پیشنهاد می کنم از طراحی استفاده 
شــود که در آن نقش و طرح معماری اسلامی وجود 
داشته باشد. چراکه پیش از این، در طرح گنبد میدان 
از نمادی استفاده شــد که با تذکر شورا تغییراتی در 
آن اعمال شد.بر اســاس این گزارش، اگرچه سازمان 
زیباســازی تاکنون دو بار فراخوان برای میدان انقلاب 
داده اســت، اما با وجود ارســال آثار متعدد، هنوز این 
سازمان طرحی را تایید و یا به اجرا درنیاورده است.این 
در حالی اســت که "مرتضی گودرزی دیباج" مسئول 
بخش تجسمی حوزه هنری از قراردادی با سازمان زیبا 

سازی شهر تهران خبر داد. و اعلام کرده که مجسمه 
میدان انقلاب توســط هنرمندان این مرکز ساخته و 
نصب خواهد شــد. به گفتــه وی طرح، جامع و کامل 
است به طوری که سعی شده مجسمه ای طراحی شود 
که با عنوان میدان انقلاب مطابقت داشته باشد تا بتواند 
جایگزین خوبی برای مجسمه قبلی باشد و حتی تبدیل 

به اثر فاخر شود.

میدانی که همچنان در پیچ و خم وعده ها مانده 
است

سال 92 هم به پایان رسید اما با وجود گفته گودرزی، 
هنوزکه هنوز اســت، کاری از پیش نرفته است و عدم 
اقدامات انجام شده  به تایید سازمان زیباسازی رسیده 
است."سید مجتبی موسوی" مدیر اداره حجم سازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران درباره طرح نهایی میدان 
انقــلاب می گوید:   بــا توجه به ضرورتی که داشــت، 
برای میدان انقلاب طرحی توســط یکی از هنرمندان 
به صورت گنبدی تهیه شــد و حتی در کنار این گنبد 
آثار حجمی گذشته با وجود اینکه آسیب جدی دیده 
بود مرمت، و در قســمت ضلع غربــی میدان واقع در 
خیابان آزادی مجددا نصب شــد تا میدان هم گنبد و 
هم مجسمه داشته باشد. وی با بیان اینکه یک بار روی 
گنبد زیباســازی و طراحی انجام شده است،گفت: این 
اقدام برای زیباســازی گنبد بــود تا گنبد از آن حالت 
زمخت خارج شده و  زیبایی به فضا داده شود. با نصب 
مجدد نماد قبلی سعی شــده است تا خاطره قدیمی 
زنده بماند.مدیر اداره حجم سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران با اشاره به  اینکه هنوز کار جدیدی برای میدان 

حسین جمشیدیان

ن  ماجـرای شهرداری با نماد ا مید
انقلاب
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"سید محمدجواد شوشــتری"، در دو سال 

گذشته بار ها پیش از اینکه از ریاست سازمان 
زیباسازی به دفتر شهردار تهران برود، اعلام 
کرده بود که برای تمامی میادین مهم شهر 
و مجسمه های شهر برنامه ویژه ای در دست 
اقدام اســت و حتی صراحتا از بررسی نهایی 
طرح میدان انقلاب خبــر داده بود.به گفته 
شوشتری قرار نیست فقط مجسمه ای برای 
میدان انقلاب نصب شــود، بلکه قرار اســت 
میدان به طور کامل ســاماندهی شود و این 
کار بــا توجه به طرح مطالعاتی آن، بســیار 
هزینه بر است.شاید به گفته وی، طرح میدان 
انقلاب و ســاخت آن هزینه بر باشد، اما آیا 
هزینه تمام شده این طرح و مجسمه نهایی 
متناسب با عنوان انقلاب در مقایسه با ساخت 
صد ها مجسمه و طرح سازمان برای ایام نوروز 
92 بیشتر است؟!با تغییرات صورت گرفته در 
سازمان زیباسازی، دسترسی به رئیس جدید 
امری غیرممکن اســت و باید تنها به گفته 
مدیر اداره حجم سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران بسنده کرد و به خود دلگرمی داد که 
نمــاد میدان انقلاب به دلیــل عدم همدلی 
هنرمندان ایرانی ســاخته نمی شــود وگرنه 
سازمان آمادگی کامل دارد که تکلیف میدان 

را روشن کند.

سازمان زیباســازی کاری انجام نداده 
است

"حکیمی پور" عضو کمیســیون فرهنگی و 

اجتماعی شــورای شــهر تهران نیز در این 
زمینه می گوید:  متاسفانه سازمان زیباسازی 
در این میــدان کار قابل دفاعی انجام نداده 
و لازم اســت این سازمان یا شهردار منطقه 
فکر جدی در این زمینه داشــته باشد.وی 
ادامه می دهــد: اگر لازم باشــد باید برای 
انتخاب طرح مسابقه  بگذاریم، و این کار باید 
صورت بگیرد. میدان انقلاب باید به طرحی 
مزین شــود که در آن پیام انقلاب به خوبی 
به تصویر کشــیده شــود. عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران 
در ادامــه می گوید: این میدان قابلیت آن را 
دارد که بودجه مناسبی برای ساماندهی آن 
اختصاص یابد. موضوع هزینه  میدان انقلاب 
قابل حل است و شورای شهر، بودجه مورد 
نیاز آن را هرچه سریع تر باید تصویب کند 

مطلوب نبوده، قبول نداریم.
  مجبور شدیم مجسمه گنبدی رابگذاریم

مردم حق دارند که انتظار داشــته باشــند. ولی متأسفانه کم 
کاری هنرمندان موجب شده است که ما نتوانیم طرحی نهایی 
متناســب با عنوان انقلاب در این میدان نصب کنیم. مدیریت 
ســازمان از هنرمندان طلــب کمک کرده اســت و آنها هنوز 
نتوانسته اند پاسخ گوی نیاز ما باشند که نماد به روزی را طراحی 
کنند که درشان انقلاب باشد. نمی خواهم از مجموعه شهرداری 

و سازمان زیباسازی رفع مسئولیت کنم.
 می خواهم بگویم ما به اندازه کافی تلاشمان را کرده ایم. اینک 
نوبت طراحان اســت که طرح ارائه دهند تا تغییرات در میدان 
انقلاب شــکل بگیرد.البته ایرج اسکندری، طراح این مجسمه 
مدور نســبت به نصب مجدد این مجسمه در میدان انقلاب به 
شــدت انتقاد کرده و بر این باور است که این مجمسه باید در 

موزه جنگ نگهداری شود.

ساخت موزه  برای مجسمه های تهران
به گفته مدیر اداره حجم ســازمان زیباسازی شهرداری تهران، 
قرار اســت برای نگهداری مجسمه های شــهر تهران موزه ای 
ساخته شود که در صورت ساخت، مجسمه ای متناسب با میدان  
انقلاب، نماد قدیمی این میدان نیز به این موزه منتقل خواهد 
شــد.گرچه مسئولان شــهرداری تهران در کلام و عمل نشان 
داده اند که به دنبال پایان دادن به آشفتگی بصری میدان انقلاب 
هســتند و حتی اعلام کرده اند سازه جدیدی برای تکمیل این 
ســازه در میدان انقلاب نصب خواهند کرد، اما عملکرد کنونی 

آنها نوید این مطلب نیست.

حرف آخر؛ ساخت مجسمه هزینه بر است

انجام نشــده اســت ، می گوید: اگر به دنبال این تغییر 
هستیم، باید طرح جامع میدان انقلاب و محوطه اطراف 
آن قطعی و در    نهایت کار تازه ای برای آن آغاز شــود. 
اگرچه مشــاور در حال حاضر مشغول این کار است و 
به محض تکمیل آن، بر اساس مختصات جدید میدان 
کار عملیاتی خواهد شــد. البته شاید هم نماد امروزی 
برای نماد انقلاب طراحی و اجرا شود.موســوی درباره 
فراخون های صــورت گرفته و نتیجــه آن، می گوید: 
تاکنــون دو بار فراخوان داده ایــم و در هر بار ایده های 
مختلفی از هنرمندان به ســازمان زیباسازی ارائه شده 
است اما متاسفانه به دلیل محدودیت فضای کار و وجود 
گنبد شکل و فرم آن طرح مناسبی نیافته ایم تا بتوانیم 
آن را اجرایی کنیم. وی درخصوص آشفتگی بصری با 
وجود گنبد و مجسمه می گوید: به دلیل وجود آشفتگی 
میدان انقلاب، مشاور ســازمان در حال بررسی نهایی 
اســت تا با ایجاد یک نماد جدید، این آشفتگی کاهش 
یابــد و محیطی آرام از جنبه بصری برای میدان ایجاد 
شــود. البته اگر پیشنهاد مشاور به این سمت برود که 
تغییراتی در آن ایجاد شــود، آن زمــان می توان برای 
میدان طرح جدیدی را اجرایی کرد.به گفته مدیر اداره 
حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران، این کار نقش 
برجســته ای مدون بود که دور یک استوانه چرخیده 
بود، این آثار ســالهای متمادی به عنوان نماد مقاومت 
در میدان انقلاب نگهداری شــد. ما با طراح این اثر به 
مذاکره نشستیم و قرار اســت طرح جدیدی را درباره 
میدان انقلاب ارائه دهد، اما تاکنون پیشنهادی در قالب 

یک ایده نهایی به سازمان زیباسازی ارائه نکرده است.

مجسمه  این میدان نماد فاخری برای انقلاب ما نبود

وی ادامه می دهد: مجسمه میدان انقلاب نماد فاخری 
برای شهر تهران نبود و حتی در شأن موضوع انقلاب 
هم  نیســت و تنها چیزی که باعث ارزش آن می شود 
این است که در حافظه تاریخی مردم به عنوان اولین 
نماد تاریخی ثبت شده اســت. در ابتدا قصد داشتیم 
به دلیل همین حافظه تاریخی ایــن آثار را در جایی 
نگهــداری کنیم، اما بــا اتفاقــات رخ داده، در    نهایت 
مجسمه در حاشــیه میدان نصب شد. و در ضمن در 
صورت نهایی شدن طرح جدید، قطعا این مجسمه به 

جای دیگر منتقل خواهد شد.

هنرمندان نسبت به میدان انقلاب بی مهرند 
وی درباره انتظار مردم و هنرمندان از سازمان زیباسازی 
برای تعیین تکلیف نهایی میدان انقلاب می گوید: آن 
چیزی که مردم از مــا انتظار دارند را قبول می کنیم، 
امــا انتظار هنرمندان را به دلیل اینکه متأســفانه در 
این میدان مشــارکت خیلی بالایی نداشته و ایده های 
ارائه شده از طرف آن ها نیز برای فضای جدید میدان 
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در کوهپایه های توچال و دره سرسبز »دربند«، مجموع »یك میلیون و یکصد هزار 
متر مربعی« قرار دارد که به دلیل زیبایی و طراوتی که در آن وجود داشت به نام 

»سعدآباد« یا محل »سعادت و خوشبختی« نام گرفت. وسعت مجموعه سعدآباد که در 
شمال غربی تجریش واقع شده، از شمال به جنوب در امتداد رودخانه دربند و رودخانه 

از شمال وارد محوطه کاخ شده و از دیواره جنوبی آن خارج می شود. این مکان امروزه با 
مجموعه 18 کاخ کوچك و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی، یکی از بزرگ ترین و مهم 

ترین مجموعه موزه های ایران به شمار می رود. 
سعدآباد، از شمال با کوه های البرز، از شرق با گلابدره، از غرب با ولنجك و از جنوب با 

تجریش همسایگی دارد و در زمان قاجار محل استقرار و سکونت تابستانی شاهان این 
سلسله بوده است. پس از کودتای 1299 در وسعتی تازه و الحاق باغ های مختلف، این مکان 

به اقامتگاه تابستانی پهلوی اول تبدیل شد.مساحت فعلی سعدآباد در حدود 400 هکتار 
است . ساخت آن به درخواست رضا شاه پهلوی به منظور تهیه محلی ییلاقی برای خود 

انجام گرفت . امیرلشکر خدایار باغ بزرگی را در کرج برای این امر در نظر گرفت و قرار شد 
فردی به نام کشتکار از سوی رضا شاه باغ را رؤیت کند. اما این فرد به شاه پیشنهاد کرد 

تا ییلاق سعدآباد را خریداری کند. در آن زمان اراضی سعدآباد متعلق به سردار اعظم بود. 
حدود 4 هزار مترمربع مساحت و دو عمارت بیرونی و اندرونی داشت که توسط رضا رفیع 
برای رضا شاه خریداری شد.  بعد از خریداری سعدآباد، از سردار اعظم  تپه علی خان والی 
نیز از پدر سرتیپ والی به مبلغ 7 هزار تومان خریداری و سپس کاخ شهوند )سبز( بر آن 

بنا شد. بعد از مدتی، باغ های نیمه ویران دیگری  نیز توسط افراد رضاخان، از صاحبان آن ها 
خریداری و به تپه علی خان وصل شدند و به تدریج باغ سعدآباد فعلی به وجود آمد. در باغ 

سعدآباد، در مجموع، 14 کاخ ساخته شده که از این میان،  پنج کاخ  بزرگ و بقیه به نسبت 
کوچك تر هستند که  قدیمی ترین آن ها کاخ »شهوند« و بزرگ ترین آن ها کاخ »سفید« 

است . نگارخانه های موجود در کاخ سعدآباد بیش تر در کاخ های اختصاصی فرزندان 
محمدرضا شاه احداث شده و معماری آن ها نیز به سبك بناهای امروزی است . 

دعوا بر سر کاخ
دولت: سعد آباد برای ما است

بنیاد مستضعفان: کی گفته؟ سند به نام ماست!

حسین جمشیدیان
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کاخ احمد شاهي به بسیج خواهران رسید

بعد از سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، طبیعتا باید میراث فرهنگی و گردشگری یا نهادهای مسئول در حفظ و 
نگهداری این بنای تاریخی وارد می شدند. ولی گویا قرار بر این شد تا این میراث هم همانند سایر بناهای تاریخی کشور 

تکه تکه و از بین برود. کاخ هاي کوچك و بزرگ از دوره های قاجاریه و پهلوی در سعدآباد وجود دارد که این روزها 
صاحبان دیگري پیدا کرده است: کاخ احمدشاهی ) بسیج خواهران(، کاخ شهوند )کاخ موزه سبز فعلی(،  کاخ سفید 
)کاخ موزه ملت(، کاخ اختصاصی )موزه تاریخ طبیعی سابق( در حال حاضر در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری، کاخ 

اسود )سیاه( موزه هنرهای زیبا فعلی، کاخ شمس )موزه مردم شناسی(،  کاخ اشرف )موزه ظروف سابق( ، کاخ غلامرضا 
)ساختمان تبصره 36(،  کاخ ملکه مادر )ســــاختمان جمهوری(،  کاخ احمدرضا )در اختیار نهاد(، ساختمان عبدالرضا 

)امور اداری سعدآباد(، کاخ بهمن پهلوی پسر غلامرضا )مرکز آموزش(، کاخ شهرام پسر اشرف )موزه نظامی( ، کاخ فریده 
دیبا )در اختیار نهاد(، کاخ های قدیم و جدید ولیعهد رضا پهلوی )موزه بهزاد و دفینه(، کاخ فرحناز و علیرضا فرزندان 

محمدرضا پهلوی) موزه خط و کتابت میرعماد( و  کاخ لیلا  این روزها به موزه آبکار تبدیل شده است.علاوه بر کاخ های 
مذکور و چندین ساختمان قدیمی دیگر، تاسیسات و امکانات دیگری همچون سالن های مرغداری و گاوداری، موزستان 

و گلخانه های گوناگون، استخرهای مختلف، چشمه سارها، زمین های تنیس و سالن بولینگ، سینما و آمفی تئاتر روباز در 
این مجموعه 110 هکتاری وجود دارد.

سعد آباد سه روزه غارت شد 
»محمدرضا مرادی« بازمانده خدمه دربار محمدرضا شاه که از سال 1330 در کاخ سعد آباد بوده است، در مورد آنچه بر این 
کاخ بعد از انقلاب گذشته می گوید: بعد از پیروزی انقلاب، کاخ ها مورد حمله قرار گرفت ، و در این میان عده ای از سارقان 

سابقه دار به کاخ ها حمله کرده بودند. در سعد آباد هم این اتفاق افتاد. سعدآباد درهای زیادی دارد ، از دربند تا زعفرانیه 
بیش از ده در ورودی دارد. دیوار سعدآباد هم آنچنان بلند نبوده و نیست. یعنی هر کسی می تواند یك چارپایه بگذارد و 

وارد کاخ شود. به گفته وی سعد آباد مورد حمله قرار گرفت و سه روز به طور مداوم غارت شد. ولی در نیاوران یك عده  از 
نیروهای انقلابی حفاظت کاخ را به عهده گرفتند. اما به سعد آباد فوق العاده دستبرد زده شد. چون اینجا نگهبان نداشت و 

بالطبع هر کسی داخل می آمد، و هر چه می توانست می برد. طی این سه روز خیلی ها آمدند و خیلی چیزها بردند.

نیمي از دارایي پهلوي در چمدان و نیمي در وانت
روزی نبود که باغبانی نیاید و به ما اطلاع ندهد که شب گذشته پنجره یا در فلان کاخ شکسته شده و غارتگران به داخل 
کاخ رفته اند. ما هم به همین خاطر صبح دوباره میخ و چوب و تخته و چکش بر می داشتیم می رفتیم پنجره شکسته را 

تخته می زدیم و می بستیم تا دوباره از آنجا نتوانند نفوذ کنند. ولی فایده ای نداشت.آن موقع نگهبان هم نبود تا در کاخ 
ها بگماریم. برای همین با آقایانی که سرپرست بودند نشستیم و جلسه گذاشتیم. قرار بر این شد که تمام اموال منقول 

کاخ ها را جمع آوری و وسایلی که ممکن بود مورد دستبرد قرار بگیرد، همه را یکجا جمع کنیم تا حداقل بتوانیم از آن ها 
محافظت کنیم.وی ادامه می دهد: قرار شد کاخ سفید)موزه ملت فعلی( مرکز جمع آوری این وسایل شود و برای همین به 
کمك کارگرها  اموال همه کاخ ها را با وانت خالی و در این کاخ)کاخ سفید( جای دادیم.کاخ سفید سه طبقه دارد که تمام 

اتاق ها و سالن های اینجا پر از اموال کاخ های دیگر شده بود. از میز و صندلی گرفته تا تابلو  و فرش هاي فوق العاده بزرگ  
که 12 نفر به سختی آنها را می توانستند حرکت بدهند!  البته ما فرش ها را هم به همراه سایر وسایل جمع کردیم. چیزی 
حدود 3 هفته طول کشید تا وسایل را از کاخ ها جمع و انبار کنیم.در ابتدای کار، با نظم و حساب و کتاب چیدیم، اما بعدا 

که جا کم آمد، بدون نظم خاصی، وسایل را روی هم تل انبار کردیم.این شد که ما خودمان نمی توانستیم تشخیص بدهیم 
که کدام اموال مال کدام کاخ بوده که به اینجا آمده است. بعدها آرام آرام لیست هایی پیدا شد که به کمك آنها توانستیم 

بعضی از اموال را تفکیك کنیم و به کاخ ببریم. البته این اتفاق وقتی افتاد که کاخ نگهبانی داشت و سعدآباد حساب و کتابی 
پیدا کرده بود.این آن چیزی است که بعد از پیروزی انقلاب بر کاخ سعد آباد گذشته است. سعد آباد، این روزها از بخت و 

اقبال بی بهره است، چرا که روزگار این کاخ به ویژه در چند سال اخیر و با آمد و شد مدیرانی که دانش و تجربه ای برای 
اداره آن نداشتند، خوش نیست و بدتر از همه اینکه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. ماه ها پس از تغییر رئیس سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، هنوز مدیری برای سعدآباد انتخاب نشده است و این مجموعه با حکم 
سرپرستی اداره می شود؛ این موضوع به نوبه خود، برنامه ریزی برای ساماندهی سعدآباد را در تعلیق نگاه داشته و موجب 

تداوم مشکلات موجود شده است.
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 نظر امام خمیني)ره( در مورد کاخ سعدآباد:
 این غنائم مربوط به دولت نیست

بوي تعفن و نخله هاي ساختماني در کاخ فرح
اگر به ســعدآباد می روید، تا جایی کــه می توانید از 
رودخانه دربند که از میانه آن می گذرد، دوری کنید؛ 
چون استشمام بوی تعفن آب و دیدن انبوه زباله هایی 
کــه در آب ریخته شــده، روزتان را خــراب خواهد 
کرد. اکثر این زباله ها مثل قوطی نوشــابه و کنسرو، 
ظروف پلاستیکی، پاکت چیپس و پفک از مسیرهای 
بالادست به رودخانه ریخته شده و همراه با جریان آب 
وارد محدوده سعدآباد شده اند. اما وقتی میز شکسته 
یا نردبانی را در بستر رودخانه می بینید، سخت است 
باور کنید که اینها از آبشار دو قلو و اوسون به این نقطه 
رسیده اند. وجود این قبیل تیر و تخته ها به خاطر این 
است که مدیریت مجموعه سعدآباد بخش بزرگی از 
حاشــیه رودخانه را به انبار اقلام اضافی و نخاله های 
ســاختمانی اختصاص داده اســت. البته جلوگیری 
از ورود زباله به ســعدآباد نیز کار چندان ســخت یا 
هزینه بری نیست. می توان در جایی که رودخانه دربند 
وارد ســعدآباد می شــود، موانع و تور هایی قرار داد تا 
زباله ها پشتشان متوقف شوند؛ اما همین کار ساده نیز 
سال هاســت که به فکر هیچ یک از مدیران مجموعه 
خطور نکرده است.اگرچه تمام محدوده 110 هکتاری 
ســعدآباد در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، 
ولی گویا مدیریت مجموعه، شیوه باغ سازی  سعدآباد را 
جزء اثر ملی نمی داند و  هرجا که رسیده اند به فراخور 
ذوق و سلیقه خود درخت جدیدی کاشته اند یا حوض 
و آب نمایی ساخته اند. پول چنین اقداماتی می توانست 
صرف مرمت حوض ها و اســتخرهای قدیمی شود که 
هم اکنون پوشیده از زباله، نخاله و برگ  درختان است.

هزار باغ پهلوي درآستانه نابودي
می گویند سعدآباد زمانی که محل سکونت خانواده 
پهلوی بوده، بیش از هزار باغبان داشــته است. پس 
از انقــلاب، نگهداری این تعــداد باغبان و پرداخت 
حقوق شان از توان ســازمان میراث فرهنگی خارج 
بوده اســت اما تا چند سال پیش با همه کاستی ها 
و سختی ها، فضای سبز مجموعه به شکل آبرومندی 
نگهداری می شده اســت. ولی گویا حالا دیگر ورق 
برگشــته اســت. بســیاری از درختان کهنسال یا 
خشــکیده و یا در حال خشک شدن هستند.چمن 
مجموعه و زیرسازی آن تقریبا به طور کامل از دست 
رفتــه و از گل کاری های فصلی ســال  های دور هم 
خبری نیست.شاید رســیدگی به درختان سعدآباد 
خارج از توان و تخصص مدیریت این مجموعه باشد، 
اما هیچ شاهدی در دست نیست که در این سال ها به 
سراغ سازمان های متخصص نظیر شهرداری تهران، 

ســازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع رفته 
و از آن ها در این باره کمکی طلبیده باشــد و بنابراین به 
نظر می رسد ریشه تمام این مشکلات در نبود مدیریت 
»مشــخص« و متولي »واحد« بر مجموعه باغ سعد آباد 

است.

دعواي بنیاد و میراث فرهنگي بر سر اموال پهلوي
حالا دولت به جای ســاماندهی کاخ ســعد آباد خودش 
مشکل ساز شده است. بنیاد مستضعفان و سازمان میراث 
فرهنگی چند ســالی است که بر سر مالکیت بر دو کاخ 
سعدآباد و نیاوران مناقشه دارند. اصل دعوا بر سر تقاضای 
دولت مبنی بر اصلاح ســند مالکیت ســعدآباد و برخی 
دیگر از مجموعه ها اتفاق افتاده است. تا قبل از تقاضای 
دولت برای دریافت ســند مالکیت سعدآباد به نام دولت، 
بنیاد مســتضعفان اگرچه ســند مالکیت سعدآباد را در 
دست داشته، اما ادعایی در این زمینه نمی کرده است. تا 
اینکه بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این 
مجموعه، مقامات بنیاد هم به تکاپو افتادند تا ملکی که 
سال 63 به نام آنها به ثبت رسیده را از دولت پس بگیرند.

بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت بر کاخ های نیاوران 
و سعدآباد تهران اســت، اظهار نظری را از حضرت امام 
خمینــی)ره( مبنا قرار می دهــد و در دیداری با دولت 

موقت فرموده بودند: “بــه دولت ابلاغ نمایید که این غنائم 
مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه 
ماموران دولت به دســت آورده اند یا می آورند باید تحویل 
بدهند.” بر همین اساس بنیاد مستضعفان معتقد است که 
کاخ های سعدآباد و نیاوران نیز از جمله دارایی های خاندان 
پهلوی به شــمار می رود و نباید تحت مالکیت دولت قرار 

بگیرد.

دادگاهي براي اتاق خواب فرح دیبا
زمانی که مدیریت وقت کاخ ســعدآباد در سال 87 خواستار 
ابطال اسناد مالکیت بنیاد بر کاخ شد، نامه نگاری های مختلف 
بنیاد مستضعفان نیز شکل جدی تری به خود گرفت تاجایی 
که یازدهم شهریور ماه سال 87 محمدرضا رحیمی)معاون وقت 
ریاست جمهوری( طی نامه ای خطاب به فروزنده رئیس بنیاد 
مستضعفان اعلام کرد: “همانگونه که در فرمان صریح حضرت 
امام آمده است، امر اموال مصادره ای یاد شده با شورای انقلاب 
بوده و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 
59/1/23 در لایحه قانونی راجع به کاخ های نیاوران و سعدآباد 
و اموال مربوط را به قرار زیر تصویب نموده اســت:»ماده 1- 
کلیه کاخ های نیاوران و ســعدآباد با محوطه و تاسیسات آن 
جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی قرار می گیرد.« متعاقبا نیز مجلس شــورای اسلامی در 
سال 1360 قسمتی از این لایحه را اصلاح نموده که با تایید 
شورای نگهبان ابلاغ گردیده است.”در نهایت، نامه نگاری های 
متعدد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان برای بازپس گیری 
کاخ های مرمر، نیاوران و سعد آباد نتیجه آنچنانی در بر نداشت 
تا اینکه دوباره مسئولان بنیاد با روی کار آمدن دولت یازدهم 
و مدیــران جدید میراثی، دعاوی خود را مطرح کرده و با رای 
دادگاه بدوی فعلا توانســته اند مالکیت ایــن دو کاخ را از آن 
خود کنند.»قاسم سعیدی«، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان 
با تایید این خبر اظهار داشت: به منظور ابطال اسناد دولت و 
میراث فرهنگی چندی پیش جلسه دادگاه در شعبه 6 دادگاه 
انقلاب اســلامی برگزار و حکم مالکیت بنیاد مستضعفان بر 

کاخهای سعدآباد و نیاوران صادر شد. 
که البته تا اکنون نیز اعتراضی از طرف سازمان میراث فرهنگی 
به ما ارجاع داده نشــده اســت. گفتنی است، پیش از این دو 
کاخ و بناهای اطرافش در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار 
داشته، ولی از آنجا که بنیاد مستضعفان قصد تجمیع املاک 
خود را دارد، از ســازمان میراث فرهنگی بــه دلیل اینکه از 
واگذاری این دو کاخ استنکاف می نمود، شکایت کرد.پس از 
ارسال دادخواست به دادگاه، دادگاه در این زمینه رای را به نفع 
بنیاد مستضعفان صادر کرد. همه این دعوا ها در حالي است 
که ســعد آباد فارغ از اینکه روزگاري در دست خاندان پهلوي 
بوده است، یک موزه سیاسي و طبیعي است که بیش از اینها 

باید مورد توجه قرار گیرد.

| ماهنامه خبری تحلیلی ایثار و شهادت  سال اول، شماره چهارم|

34

جامعه



 از پوست فرح تا جولان پزشكان پاكستاني

فوت 5هزار زن باردار حین زایمان، مرگ سالانه 

11هزار نوزاد، مرگ سالانه 36هزار کودک زیر 5سال 

بر اثر اســهال، از بین رفتن  بســیاری از کودکان به 

علت بیماری های عفونی، مرگ صد ها بیمار به علت 

کزاز، فلج شدن هزاران کودک به علت نبود دارو تنها 

بخشی از آمار پرونده پزشکی قبل از انقلاب است. در 

ســالهای قبل از انقلاب، مفهومی به اسم تشخیص 

بیمــاری و ویزیت، امری لوکس بــود که تنها برای 

مرفهان و اقشــار دولتی معنا داشــت. در روستاها و 

اثــر  بــر  مــردم  کوچــک  هــای  شهرســتان 
 
ساده ترین بیماری ها جان خود را از دست می دادند 

و عملا مفهومی به اســم بهداشت در جامعه ایرانی 

معنا نداشت. این آمارها در حالی است که جمعیت 

ایران قبل از انقلاب تنها 35میلیون نفر بوده اســت. 

درســت زمانی که "فرح دیبا" برای روشــن کردن 

پوســت خود ســفرهای خارجی را تجربه می کرد، 

بیماری های عفونی در کشور مهمترین علل مرگ و 

میر نوزادان و کودکان زیر 5 ســال بود و بسیاری از 

زنان به دلیل زایمان های غیر بهداشتی جان خود را 
 

از دست می دادند.

 پزشکی ایرانی، یکی از علومی بود که نه تنها رونق 

نداشت بلکه تنها در فعالیت های درمانی دربار پهلوی 

خلاصه می شد. اغلب افراد نزدیک به خاندان پهلوی 

و یا کســانی کــه از تمکن مالی برخــوردار بودند، 

مشمول دریافت بورسیه پزشکی می شدند. طی دهه 

50 تعداد زیادی از پزشکان خارجی در ایران مشغول 

فعالیت بوده اند به طوری که تنها در مدت زمان کمی،  

حدود 5000 پزشک پاکستانی، فیلیپینی، بنگلادشی 

در ایران فعالیت داشــتند.در  اوایل انقلاب هم تنها  

14 هزار پزشــک در کشــور فعالیت می کردند که با 

تأسیس دانشــکده ها و ایجاد رشته های تخصصی و 

فوق تخصصی توجه به  عدالت در ســلامت کشــور 

دنبال شد  تا پزشکان به مناطق محروم و استانهایی 

بروند که هیچ نوع پزشکی نداشتند.100میلیون دلار 

بودجه اعزام بیمار به خارج از کشــوردر همان سالها، 

در بودجه های سالیانه حدود 100 میلیون دلار برای 

اعزام بیماران به خارج از کشور در نظر گرفته شد.

پس از پیروزی انقلاب اســلامی در ســال 1358، 

دکتر "موســی زرگر" وزیر بهداری و بهزیســتی، 

ســاختار جدید این وزارتخانــه را با هفت معاونت 

برنامه ریزی و تشکیلات، بهداشت، درمان، دارویی 

و غذایی و آزمایشــگاهی، بهزیســتی، اداری مالی 

و هماهنگی آموزشــی ارائه کرد. پس از تشــکیل 

ستاد انقلاب فرهنگی، مسئولان برنامه ریزی گروه 

پزشکی، بازنگری برنامه های آموزشی گروه پزشکی 

را آغــاز کردند. در ســال 1359 امور بهداشــتی، 

درمانی و پزشــکی کشــور، با مشــکلاتی از قبیل 

کمبود شدید نیروی انســانی و ناهمگونی کمی و 

کیفی برنامه های دانشکده های گروه پزشکی رو به 

رو بود. برای رفع این نارسایی ها، »وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشــکی« با اهداف تربیت نیروی 

انســانی مطابق با نیازهای جامعه و استفاده  هرچه 

بیشتر از مؤسســات درمانی برای آموزش پزشکی، 

تشکیل شــد. این وزارتخانه، از ادغام دانشکده ها و 

مؤسســات آموزش عالی پزشکی با وزارت بهداری 

وقت، به وجود آمد. اولین وزیر بهداشت جمهوری 

اسلامی ایران کاظم سامی نام داشت. وی متخصص 

روانپزشــکی بود و از 28 بهمن 57 تا 15 آبان 58 

عهده دار این سمت بود که در  سال 67 به شهادت 

رسید.موسی زرگر متخصص جراح عمومی دومین 

وزیر بهداشــت کشور بود که از 28 آبان 58 تا 31 

تیر 59 در این سمت حضور داشت. "هادی منافی" 

هم  از 21 آذر 59 تا 24 مرداد 63 به عنوان سومین 

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی این مسئولیت را بر 

عهده داشت."ســیدعلیرضا مرندی" فوق تخصص 

اطفال چهارمین وزیر بهداشــت دو بار در سالهای 

63 تا 68 و همچنین 72 تا 76 مســئولیت وزارت 

بهداشــت را بر عهده گرفت. به سراغ دکتر علیرضا 

مرندی رفتیم، فردی که سابقه دو بار وزیر شدن را 

در کارنامه خود دارد تا از شــرایط حاکم بر فضای 

پزشکی کشور در اوایل انقلاب و مشکلات این حوزه 
برایمان بگوید.

پزشکی در دوران پهلوی؛

| ماهنامه خبری تحلیلی ایثار و شهادت  سال اول، شماره چهارم|

35



سومين وزیربهداشت انقلاب در گفت وگو با شهدای اسلام؛

 پزشکان فراری از جنگ
 تبعيد شدند

دکتر »علیرضا مرندی« رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، یکی از  افرادی است که پس از انقلاب اسلامی به عنوان »وزیر بهداشت«، 
نقش مهمی را برای بهبود شاخص های درمانی به خصوص در مناطق محروم ایفا کرده است. وی پس از انقلاب، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در دو دولت بود. وی جوایز متعددی در آن دوران از سازمان جهانی بهداشت دریافت کرده و هم اکنون نیز نماینده 

مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي است. با او در خصوص نا گفته هاي حوزه سلامت در اوایل انقلاب به گفت وگو نشستیم.    

لیلا علیشاهی
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پس از اینکه وزیر شدید، معاونین خود 
را بر چه اساسی انتخاب کردید؟

اعتقاد، تعهد نســبت به نظام جمهوری اسلامی 
ایــران، ایثارگری و کارایی در درجه اول مبنای 
انتخابم بود. در زمانی که بنده مسئولیت وزارت 
بهداشــت را بر عهده گرفتم. در آن زمان شروع 
به کار شــورای معاونین ما ساعت5 صبح شروع 
می شــد و بنده تا 12 شــب و بعضی اوقات تا 
ساعت 2 صبح ادامه داشت. همه ما دو برابر وقت 
اداری کار می کردیم که توانستیم فعالیت ها را تا 
جایی که امکان دارد انجام دهیم. ولی متاسفانه 
در حال حاضر از آنجایی که مقدار ساعت کاری 
کم شــده، کارها کمتر ارائه می شــود. بالاخره 
در جلســات همفکری، هر چه وقت بیشــتری 
گذاشته شود کارها بهتر انجام می شود. البته در 
آن زمان چون تازه انقلاب شــده بود، ما تجربه 
زیادی نداشــتیم و بایــد کمبودهای اطلاعاتی 

خود را به نوعی جبران می کردیم. 

رئیس جمهورهاي وقت با شما همکاري 
داشتند؟ 

آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت، مســاعدت 
می کردنــد تا مــا  بتوانیم این اقدامــات را انجام 
دهیم.  ایشــان حتــی در برنامه افتتاح بســیج 
ســلامت کودکان حضور می یافتند و مشــارکت 

می کردند. 

تا چه اندازه از توان پزشکان خوش نام 
استفاده می کردید؟  

ایــن موضوع بــه داوطلب بودن خود پزشــکان 
بســتگی داشــت. اگر فردی نخواهد وارد صحنه 
همکاری شــود نمی توان او را به زور به این اقدام 
 وادار کرد. ولــی با این حال، بنده پزشــکانی را 
می شــناختم که با فداکاری و ایثار با ما همکاری 
می کردند. این پزشــکان بــرای ارائه خدمت به 
مردم اززندگی خود  می گذشــتند. به طوری که 
حتی اساتید نیز علاوه بر تدریس در دانشگاه ها، 
در خــط اول جبهه حضــور داشــتند. در کل، 

همکاری ها فوق العاده و مدارج درخشان تر بود.

آیا در اوایل انقلاب نیز، تخلفات پزشکی 
همانند زیر میزی وجود داشت؟ 

 در آن زمــان نیز تخلــف از طریــق تعرفه بود.
 تعرفه هــا خیلی پاییــن بود و عــده ای تخلف 
می کردنــد که مــا در وزارت بهداشــت با نظام 

پزشــکی مباحثات و درگیری هایی در این زمینه 
داشــتیم. حتــی در یک زمانی مســئولین نظام 
پزشکی به دلیل اینکه در زمان جنگ و مشکلات 
همکاری کمرنگی داشتند، برخی از آنها تبعید و 
بعد بخشیده شدند. آن زمان هم تخلف بود. اما به 
دلیل اینکه سریع برخورد می شد فراگیر نمی شد.

آیا ایجاد شبکه های بهداشتی و درمانی 
برای مردم در دوران وزارت شما اتفاق 

افتاد؟ 
آن زمان سیستم ارائه خدمات به ویژه در مناطق 
محروم و روســتاها وضعیت بسیار بدی داشتند 
لذا با احداث خانه های بهداشــت در این مناطق 
و تربیت بهورزها توانستیم شاخص های بهداشتی 
را افزایــش دهیم. به طوری کــه در برخی جاها 
وضعیت روستاها از شهرها هم بهتر شد. در واقع 
بهورز ها مکلف شده بودند که حتی اگر خانواده ای 
به آن هــا مراجعه نکرد به منــزل آن ها بروند و 

علاوه بر آموزش، خدمات نیز ارائه دهند.
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چه اقداماتــي براي کاهش مرگ و میر 
انجام دادید؟ 

با احداث خانه های بهداشــت، مرگ و میر 
 مادران از 255 در 100 هزار تولد زنده، به
35.5 در 100 هزار تولد زنده کاهش یافت. 
همچنین مرگ و میر کودکان زیر پنج سال 
از 173 در هــزار تولد زنــده به 31 هزار و 
مرگ و میرکودکان زیر یک ســال از 104 
هزارتولد زنده به 28 هزار تولد زنده کاهش 
یافــت. در اوایل انقلاب بیماری اســهال و 
استفراغ سالانه 36 هزار مرگ کودکان زیر 
پنج ســال را در پی داشت که آگاهی دادن 

به مردم در خصوص شست وشــوی دست، 
تغذیه با شــیر مادر و تامین آب آشامیدنی 
سالم، سه اقدام مهمی بود که باعث کاهش 

مرگ و میر کودکان آن زمان شد.

در آن سال ها مشــکل تامین نیروي 
انساني هم داشتید؟

  تامیــن نیــروی انســانی نیــز مهمترین 
اقــدام در دوران وزارتما بودچرا که اگر 
پزشــک نداشتیـــم بـــرای 
پزشکان  به  همیشه 
جی  ر خـــــا
بودیم،  وابسته 
بــه  را  بیمــاران 
از کشــور  خــارج 
و  می کردیم  اعــزام 
تحقیقــات نیز افزایش 
نمی یافــت. تامین گروه 
بالایی  ارزش  از  پزشــکی 
برخــوردار بود. اگــر امروز 
حــرف اول را در دنیــا بــه 

خصوص در زمینه پزشــکی مــی زنیم به 
دلیل نیروی انسانی است.

آیا بیمــاری ایدز نیز در دوران وزارت 
شما اهمیت داشت؟ 

اولین مورد ایدز زمانــی بود که بنده وزیر 
بــودم. کودکی حدود 6-7 ســاله مبتلا به 
"هموفیلــی" به دلیل تزریق خون آلوده به 
این بیماری مبتلا شــده بود که متاسفانه 
بعد هم فوت کرد.  دومین مورد نیز شخص 
شناخته شــده ای، برادر یکی از مسئولین 
بود که او نیز در خارج از کشور گرفتار این 

بیماری شــده بود. ولی بیشترین جهش از 
نظــر تعداد مبتلایان در زنــدان ها بود.  از 
آنجایی که  زندانیان  با سرنگ های دست 
ســاز مواد مخــدر را به صورت مشــترک 
مصرف می کردند، یک دفعه متوجه شدیم 
که چند صد نفر از زندانیان به این ویروس 

آلوده شده اند. 
بلافاصله گزارشات این بیماری را به سازمان 
بهداشت جهانی ارائه کردیم و تمهیداتی در 
نظر گرفته شــد تا این بیماری گســترش 
نیابد. در آن زمان انتقال بیشــتر از طریق 
معتادان تزریقــی بود.تاکنون 28 هزار نفر 
از بیماران مبتلا به ایدز شــناخته شده اند 
در حالی که بسیاری از این افراد از بیماری 

خود اطلاع ندارند.

بســیاري از پزشــکان مي گویند که 
وضعیت بیمارســتان هاي امروز شبیه 

این  است،  انقلاب  اوایل 
تایید  را  مســئله 

مي کنید؟

 وقتی اعتبارات بیمارســتانها خیلی کم و 
درآمد اختصاصی بالا باشــد، بیمار مجبور 
مي شود دارو و سایر نیازهای خود را بیرون 
از بیمارســتان تهیه کند. وقتي بیمارستان 
نتوانــد حتی غذای بیمــاران را تهیه کند، 
دیگــر نمی تــوان نــام آن را بیمارســتان 
گذاشت. در آن زمان مشــکل ما علاوه بر 

اعتبارات کمبود پزشک نیز بود. 
ولی در حال حاضر این مشــکل را نداریم. 
امیدواریــم با همتی که دولت می خواهد با 
تخصیــص اعتبارات انجــام دهد، وضعیت 
بهتــر شــود و سیســتم دولتــی بتواند 
پاسخگوی خوبی به مردم باشد تا بیماران 
مجبور نشــوند به بخش خصوصی مراجعه 

کنند. 

چه خاطره اي از دوران انقلاب دارید؟
  بنــده در دوران انقلاب آمریکا بودم و در 
دانشگاه »رایت  استیت« مشغول تحصیل 
بــودم. و اتفاقات را نیــز از طریق رادیو و 
تلویزیون پیگیری می کردم. و روز تســخیر 
لانه جاسوســی 13 آبان سال 58 نیز وارد 

کشور شدم. 
زندگی در سایه جمهوری اسلامی چه برای 
خود و چه خانواده ام پر از لحظات شــیرین 

بوده است.
 واقعا روزی نیســت کــه بابت این موضوع 
خــدا را شــکر نکنــم. احســاس مي کنم 
خانوادگي در بهشــت زندگــي مي کنیم. 
تلخی ها و شــیرینی ها همیشه در زندگی 
بوده، هســت و خواهد بود. وقتی سختی ها 
و تلخــی ها برای خدمت به مردم باشــد، 
شیرینی خود را دارد و انسان اقناع می شود 
کــه وظیفه ای را انجام داده اســت و بابت 
 کوتاهی هایی که انجــام داده باید از مردم

 عذر خواهی و استغفار کند.

با احداث خانه های 

بهداشت، مرگ و 

میر مادران از 255 

در یکصد هزار 

تولد زنده، به
 
35.5 در یکصد 

هزار تولد زنده 

کاهش یافت.
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شیار 143 فیلم دفاع مقدسی زنانه
حتی یك سیلی هم به "تهرانی" نزدم

پرونده ای برای موزه عبرت

فرهنگی
رقابت 6 فیلم با 

طعم دفاع مقدس

معراجی ها ضربه ای ديگر به 
سينمای دفاع مقدس

وقتی کانادایی ها برای تاتر دفاع 
مقدس بازی می کنند!

چاق و لاغر 
سفارشی نبود

مجله خبری
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آخـر دنيــا در   
"آلکاتراز" 

 ايــران

زندان "کمیته مشترک ضد خرابکاری" که امروزه "موزه عبرت" نام گرفته 
است، در زمان فتحعلی شاه قاجار تأسیس شــد. در دوران رضا شاه در سال 1311 
توسط مهندسان آلمانی تکمیل و تحت عنوان "نخستین زندان مدرن در ایران" 
شروع به کار کرد. و همچنین بعدها اولین زندان اختصاصی زنان نیز در این مکان راه 
اندازی شد.در دوران محمد رضا پهلوی این زندان از سوی سازمانهای مختلف امنیتی 
و انتظامی به خصوص ساواک و کمیته مشــترک ضدخرابکاری جهت بازداشت و 
شکنجه زندانیان سیاسی مورد اســتفاده قرار می گرفت. آویزان کردن از سقف، 
دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس 
بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتر دار، باتوم برقی، شلاق با کابل 
برقی از متداولترین شکنجه های ماموران شکنجه در این زندان برای انقلابیون حامی 
امام خمینی)ره( و مخالفان شــاه بوده اســت. اعضای حزب ملل اسلامی آقایان 
بجنوردی، سرحدی زاده، محمدی، کیوان، میرمحمد صادقی و ابن رضا به عنوان اولین 
گروه زندانیان سیاسی به این زندان منتقل شدند. یکی از مقامات سابق شهربانی در 
دوران پهلوی از شــنیده شدن فریادهای دائم زندانیان زیر شکنجه که حتی برای 
پرســنل شــهربانی در ســاختمانهای اطراف هم غیر قابل تحمل بوده اســت، 
می گوید:اداره ای که من معاون آن بودم، در ساختمان چسبیده و طبقه بالای محل 
کمیته مشــترک قرار داشــت. ما در آنجا، فریادها و ناله های خرابکاران زندانی را 
می شنیدیم. نه من و نه افسرانی که با من بودند، نمی توانستند آن را تحمل کنند. 

سرانجام من با رئیس شهربانی صحبت کردم و از او خواستم تا محل اداره ما را عوض 
کند که با موافقت وی، ما از آن ساختمان به مکان امنی که در اختیار شهربانی و قبلًا 
کلانتری بود نقل مکان کردیم.  فضای دایره ای شکل که تمامی راهروها در هر سه 
طبقه بدان ختم می شــود قبل از انقلاب حکم آخر دنیا را برای زندانیان سیاسی و 
فعالین انقلابی داشت.این زندان در سال 1381 تعطیل و تبدیل به موزه عبرت ایران 
شد تا گوشه ای از شکنجه ها، شــکنجه گران و شکنجه شوندگان زمان پهلوی را 
بازسازی  کند.هر چند نام »آلکاتراز« برای این زندان مخوف کم است؛ ولی برخی از 
کسانی که در این زندان شکنجه شدند، هنوز زنده اند و می توانند به روزهای تلخ و 
سخت ضد بشری در این زندان گواهی دهند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم 
انقلاب اسلامی که از زندانیان زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری بوده است طی 
بازدیدی که از موزه عبرت داشتند در برابر تابلوي عکس "منوچهري" که با یقه باز و 
چهره اي کریه به مخاطبان خود چشم دوخته است، می گوید: با همین چهره و قیافه و 
یقه باز که یك چیزي هم به گردنش انداخته بود، نگاهي به من کرد و گفت: خامنه اي 
تویي؟ گفتم: بله. پرسید: مرا مي شناسي؟ گفتم: نه. گفت: من "منوچهري" هستم. و 
نگاه کرد به چهره من تا اثر حرفش را در صورتم ببیند. خیلي چیزها درباره اش شنیده 
بودم و فورا او را شــناختم، ولي به روي خودم نیاوردم. بعد گفت: "من تو را خوب 
مي شناسم. تو همان کسي هستي که مثل ماهي از دست بازجو لیز مي خوري. تك 

تك کارهاي تو چیزي نیست، اما مجموعش را خدا مي داند که چیست.

گفت وگو با زندانی سابق کمیته ضد خرابکاری و قصر؛
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»محمــود رضویان«، یکی از بازداشــتی های زندان 
مخوف ضد خرابکاری است که خاطرات کامل آنچه بر سر 
زندانیان این بازداشــتگاه مخوف آمده اســت را با خود به 

همراه دارد.

 شــما متولد چه ســالی هســتید و بگویید 
فعالیت های انقلابی شما با رژیم پهلوی چگونه 

آغاز شد؟
  من متولد 1334در شهر قم هستم سال 52 که در آن 
زمان 17 ساله بودم، برای اولین بار دستگیر شدم. آن 
موقع گروهی را برای انجام فعالیت های انقلابی علیه رژیم 
شاه تشکیل داده بودیم. از سال 42 به بعد در قم شاهد 
اتفاقات زیادی بودیم مانند حادثه 15 خرداد، دستگیری 
 حضــرت امام، حکومت نظامی هایی کــه در قم انجام 
می شد، حمله هایی که به مدرسه فیضیه شد، دستگیری 
و  ضرب و شتم طلاب و از همه اینها مهمتردستگیری 
امام که می توان گفت اینها مقطع حساسی در زندگی 
من بود و باعث شــد جذب این گروه بشــوم. البته تا 
قبل از جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، در فضای 
عمومی قم حرکتهای انقلابی انجام می شــد از جمله 
پخش اعلامیه، نوشــتن شعار، بازداشــت مبارزان و 
خبرهایی که در روزنامه ها درج می شد، راه های آشنایی 

بیشتر جوانان با مسائل مبارزاتی بود.

اسم گروه تان چه بود؟ 
قبل از دستگیری اسم نداشــت، در دفعه اول بعد از 
دستگیری، خود ســاواک یک اسمی انتخاب کرد که 
به دلیل اعلامیه ای بود که ما منتشــر و توزیع کرده 

بودیم. زیر آن اعلامیه نوشــته شده بود: جوانان غیور 
شهرستان قم، ســاواک هم اســم گروه ما را همین 
گذاشــت. دفعه دوم هم گروه اسم نداشت، اما بعد از 
اینکه بازداشــتی ها محاکمه و عده ای شهید و برخی  
 هم تیرباران شــدند، اســم گروه را بچه ها در زندان 
»فجر انقلاب« گذاشتند و به خاطر این گروه، در سال 
52 یک ســال به زندان محکوم شدیم، سال 53 هم 
دوباره دستگیر شــدیم  که در دادگاه اول به اعدام و 
سپس به 10 سال زندان محکوم شدیم که در نهایت 
در دادگاه دوم ایــن حکم به عفو تغییر پیدا کرد. بعد 
به ساواک قم و بعد هم به کمیته مشترک بردند، که 
بازجوهایش هم »منوچهری« و »آرش« بودند. دو ماه 
آنجا بودیم و بعد هم  به زندان قصر منتقلمان کردند 
کــه10 ماه را در آنجا بودیــم که البته صد روز بعد از 

آزادی نیز دوباره دستگیر شدیم.

از شخصیت بازجوها چیزی یادتان هست؟
 »آرش« زیر نظر »منوچهری« کار می کرد و چندین 
بار مســتقیما خود من را بازجویی و اذیت کرد. به 
لحاظ شــخصیتی یک آدم بسیار بی ادب و فحاش 
بود که  فقط به زور بازو و شــلاقش می نازید. سواد 
بازجویــی به صورت تخصصی نداشــت. ما به اینها 
پرورشــگاهی می گفتیم. چرا که آنهــا فقط به زور 
شــلاق و کتک می نازیدند .آرش حساسیت زیادی 
در برخورد با خانم ها داشت و برای همین خیلی با 
آنهــا بد برخورد می کرد و حتی هیچ حد و حدودی 

هم رعایت نمی کرد. 
 آیا شما را هم شکنجه کردند؟  

خیلی شکنجه ام کردند. شــلاقم زدند، آسیاب سوار 
 کردنــد، بــی خوابی های زیــادی را تجربــه کردم، 
ناخن هایــم هم ریخت و برای شــکنجه کردن از هر 

روشی که به ذهنشان می رسید ابایی نداشتند.

به نظر شما چه عاملی باعث می شود که یك جوان 
17 ساله در زیر شکنجه ها مقاومت کند؟

  اگر کسی مختصری با قرآن آشنا باشد، می داند که جنگ 
بین حق و باطل در طول تاریخ جریان داشته است، مهم 
این اســت که شما خود را در کدام جبهه تعریف کنید. 
ما با خواندن کتــاب »ولایت فقیه« یا همان »حکومت 
اسلامی« مســیرخود را مشخص کردیم و فهمیدیم که 
حکومت شاه حکومت غاصبی اســت، استقلالی وجود 
ندارد و همه چیز آزاد اســت به جز دینداری. وقتی شما 
مســیر را درست انتخاب کنی، کتک خوردن هم برایت 

مسخره می شود. 
 در زمــان جنگ هم همینطور بــود و برای رزمندگان  
احســاس خطر کردن  در دل دشمن بسیار راحت بود و  

مرگ را برای خود حل کرده بودند..

آیا ســاواکی ها در زندان، زنــان زندانی را اذیت 
می کردند؟ 

 بله، در ســوابق آرش  آمده اســت کــه او در بعضی از 
مأموریت هایش از این موضوع هیچ ابایی نداشته و حتی 

در کشیدن موی زنان و... دریغ نمی کرده است. 

حتی یک سیلی هم به 
»تهرانی« نزدم!

گفت وگو با زندانی سابق کمیته ضد خرابکاری و قصر؛

مریم نوروزی

مجله خبری
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»سازمان مجاهدین خلق« از همان سال 50 به دلیل این که 
اعتقادات انتقادی داشتند و »مارکسیست« و »ماتریالیست« 
تاریخی را پذیرفته بودند، از همان دســتگیری اولیه، دچار 
درگیری درونی شــدند. در ســال 51 و 52 یکســری از 
افرادشــان در بیرون از ســازمان، مارکسیسم شده بودند، 
ولی رجــوی  نمی گذاشــت آن را علنی کننــد و به آنها 
می گفــت جلوی مذهبی ها نماز بخوانید  که این کار را هم 
می کردند. آنها اگر می دانستند شما آدم مذهبی و متعصبی 
هســتید، طوری برخورد می کردند که شما فکر می کردید 
 که اینها به لحاظ مذهبی اســطوره های قرن هستند. مثلا 
»ابراهیم ذاکری« در زندان برای من تفسیر قرآن می گفت، 
 یا »مجید معینی« موقعی که مناجات امام حســین )ع( را 
می خواند مو به تن آدم راســت می شد. همه جورآدمی در 
ایــن گروه ها بودند. اگر بخواهیم به آن مقطع یک برشــی 
بزنیم چپی ها خیلی اعتقاد نداشتند، مذهبی هایی که اعتقاد 
داشتند و وارد مبارزه شــدند. اما آنهایی که گیر اعتقادات 

سازمان افتاده بودند معتقد نبودند.

به نظر شــما مأموران رژیم، در بازجویی، چطور آدم 
ها را توجیه می کردند که دست به اعمالی بزنند در 
حالی که شــاید خودشان هم تمایلی به انجام دادن 

آنها نداشتند؟
 رژِیــم برای اینکــه جامعه را فریب بدهــد، یک چهره به 
ظاهر معتقد مذهبی را از خود، نشــان می داد. مثلا اعیاد 
مذهبی را برگزار می کرد؛ آنها به دنبال ترویج  یک اســلام 
بی خاصیت بودنــد، در حالی که  امــام می گفتند دیانت 
ما عین سیاســت ماســت. ما وقتی کتاب »ولایت فقیه« 
حضرت امــام را خواندیم این را متوجه شــدیم که خطر 
روحانیــون درباری که ظلم و جنایــت رژیم را برای مردم 
 توجیــه می کننــد، روحانیونی که تشــکلی تحت عنوان 
»سپاه دین« راه انداخته بودند، که تئوریزه بکنند که با این 
رژیم نمی توان مبارزه کرد، جدی است. و برای همین امام 
گفت جوانان غیور ما کجا هســتند؟ چرا این آخوندهایی 

اعلی حضرت  بــرای  کــه 
دعا می کنند را رســوا 
ما  نمی کنند؟ گروه 
که  کارهایی  از  یکی 

بود؛  همین  کرد 
آخوندهایــی که 
بــرای شــاه دعا 

می کردند 

را پیدا کرده و تنبیهشان می کرد.

آیا تئوریزه کردن مذهبیون به شاه کمك می کرد؟
بلــه، حتی رضاخان روزی که بر ســر کار آمد در عزای  
امام حســین)ع( شرکت می کرد تا مردم را فریب بدهد. 
بازجــوی خود من ناراحت بود کــه چرا ما آخوندی که 
برای شــاه دعا کرده را مورد ضرب و شتم قرار داده ایم! 
به همین دلیل خود اینها هم می گفتند نعوذ بالله شــاه 
»ظل الله« است، شــاه سایه خداست. برای مردم عادی 
می گفتند که اینها خراب کارند، اینها می خواهند امنیت 
 مــردم را بگیرند، اینها می خواهند آدم بکشــند، اینها 
می خواهند شــما را بکشــند. حتی به ما قند، و چوب 
کبریت هم نمی دادند و می گفتند با همین قند و چوب 
کبریت مواد منفجره درست می کنند و شما را می کشند.

هم سلولی های شما چه کسانی بودند؟ 
بهتر اســت بگوییم چه کســانی نبودند! با بســیاری از 
مبارزین چه در اینجا و چه در زندان قصر طی پنج سالی 
که در زندان هم سلول بودم . مثلا در زندان قصر با شهید 
عراقی هم اتاق بودیم، با شهیدان رجایی، کچویی، و طاهر 
احمدزاده هم بند بودیم. در اینجا )زندان ضد خرابکاری( 
با آقایان بشارتی، لاهوتی، گرامی، حکیمی، فیض، مقدم 

و... با هم بودیم. 

قبول دارید که خیلی از آنها به حاشیه رفتند؟
در مــورد زندانیان سیاســی، ما این بحــث را  داریم که در 
زنــدان ما همه نوع گــروه با همه نوع هدف داشــتیم. یک 
 عده تــوده ای، عــده ای کاســتاریس، عــده ای هم ملی 
)تا حدودی مذهبی بودند( دنبال سازمان آزادی بخش بودند. 
مثل ســازمان مجاهدین خلق. گــروه های مختلف مذهبی 
و غیرمذهبی در زندان بودند. تا شــبی کــه ما از زندان آزاد 
شــدیم تصور نمی کردند که حرکتی که امام برای پیروزی 
انقلاب شروع کرده اصلا به نتیجه برسد؟!! چون آنها، ادعای 
تحلیل های علمی، داشــتند آگاهی در مــورد تاریخ، و این 
حرکت خود به خود محکوم به شکســت اســت را، داشتند. 
اواخر ســال55 و اوایل ســال56 درســت موقعیتی بود که 
ســاواک موفق شد اکثریت گروه هایی که علیه رژیم مبارزه 

می کردند را دســتگیر و یا بکشد و یا فراری دهد. اما حرکت 
امام قوی ترین حرکتی بود که همه جریانات مجبور شــدند 
که آن را از ابتدا بپذیرند. همچنین نمی توانســتند در مقابل 
ســیل جمعیت مخالفت کنند. برخی گــروه ها بخصوص 
 ســازمان مجاهدین خلــق )منافقین(، ســعی می کردند با 
عکس های خود که با امام گرفتــه بودند، به مردم بباورانند 
که رهبری امام را قبول دارند در صورتی که آنها اصلا امام و 

انقلاب را قبول نداشتند. 

بعد از اینکه بازجوهای شما زندانی شما شدند، چه 
کردید؟

 به دادسرای تهران آمدیم. دست بر قضا در زندان قصر، 
گفتند یک بندی هســت و شما باید ازچند نفر مراقبت 
کنیــد تا محاکمه شــوند. ما رفتیم دیدیــم »آرش« و 
»تهرانی« هستند. آرش من را می شناخت و من هم او را 
می شناختم. باور کنید از روزی که این فرد محاکمه شد 
تا روزی که اعدام شد، من حتی یک سیلی هم به صورت 
او نزدم. آرش احساس پشــیمانی نکرده بود اما تهرانی 
چرا. خیلی گریه می کرد، نمــاز می خواند و خیلی هم 
بازجویی پس داد. بیش از 1000 تا 1500 دفعه بازجویی 
پــس داد. در روز آخرتهرانــی و آرش با خانم های خود 
قرار ملاقاتی داشتند. تهرانی در این ملاقات به همسرش 
گفت: اگر ما را می کشــند حقمان است. چون خیلی از 
جوانان این مملکت را ســربه نیست کردیم تا جایی که 
پدر مادراشــان هم نمی دانند قبر فرزندشان کجاست؟ 
ولی اینها )جمهوری اســلامی( حتی روز آخرهم به ما 
ملاقات دادند. و خلاصه تهرانی شــروع به تعریف کردن 

از جمهوری اسلامی کرد.

آیا در روزهایی کــه زندانی بودید، به فکر فرار از 
زندان نیز افتاده بودید؟

آن موقع شماره عینکم بالا بود. همه وسایل مارا گرفتند، یک 
زندانی اولین چیزی که به ذهنش می رســد، فرار از زندان 
اســت. داشــتم قدم می زدم و نگاه می کردم ببینم کجا راه 
فرار اســت، اما دیدم جایی برای فرار نیست. همین طور که 
می گشــتم دیدم پشت در سلول شعری از ترجمه  یک آیه 
شریف قرآن نوشته شده بود، که درآن زمان که امیدت برید 
از همه جا ببین به کیســت امیدت بدان که او نیز خداست.  
 اینجاســت که آدم ها خدا را با پوســت و اســتخوان حس 
می کنند. ما مبارزه ای علیه رژیم ستمشــاهی داشــتیم که 
مأموران آنها می خواستند از ما اطلاعات بگیرند و ما هم نمی 
خواســتیم اطلاعات بدهیم. روزهای آخری که از آنجا آمدم 
خوشــحال بودم که اطلاعات زیادی ندادم و این برای خودم 
جالب بود. آنقدر شرایط سخت بود که هرکسی که به آنجا می 
آمد فکر بازگشت را نداشت. من 6 ماهی که در آنجا بودم نه 

پدر و نه مادرم، نمی دانستند که کجا هستم؟
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فجر ســی و دوم در حالی به پایان رســید که با همه 
تغییراتش نســبت به رویکرد هشت سال گذشته 6 فیلم در  
قالب دفــاع مقدس و موضوعات نزدیک بــه آن را در دامان 

سیمرغ های بلورین خود جای داده است. 
وزارت ارشــاد دولت یازدهم که مسکوت ترین بخش کابینه 
در مــاه های فعالیــت هیئت جدید بوده تا کنــون در یکی 
دو برهــه زمانی بــا تصمیمات خود واکنش هــای زیادی را 
برانگیختــه که مهمترین آن »لغو ممیزی برای حوزه نشــر 
پیش از انتشــار آثار« بوده است. با شنیده شدن زمزمه های 
ایجاد فضای باز در ســینما و لغو توقیف تمامــی آثار مانده 
پشت درب پردیس های سینمایی، باید گفت جشنواره سی 
و دوم اولیــن آزمون این وزارتخانــه و رویکردهای فرهنگی 
و هنری دولت جدید اســت. با توجه به اینکه رئیس جمهور 
دولت تدبیر و امیددر دیدار با هنرمندان و سینماگران در تالار 
وحدت تقســیم هنر به دو حوزه »ارزشی« و »غیر ارزشی« را 
رد کرده بود، نگاه ها هم به ژانرهای ارزشی تر از جمله »دفاع 
 مقدس« از حساســیت بالایی برخوردار بــود. در این رابطه، 
علیرضا رضاداد دبیر ســی و دومین جشــنواره فیلم فجر در 
نشستی خبری با توجه ویژه به ژانر دفاع مقدس گفته بود: »دفاع 
مقدس و انقلاب اسلامی اولویت های اصلی جشنواره فیلم فجر 
 خواهند بود« نگاهی به آثار راه یافته به جشــنواره در این ژانر 

می تواند محکی برای سنجش این اظهار نظر رضاداد باشد: 

فیلم »چ«
یکی از مهمترین فیلم های مهم فجــر 32 در این حوزه، 
فیلــم »چِ« به کارگردانی »ابراهیم حاتمی کیا« بود که در 
بخش مســابقه سینمای ایران حضور داشت. این فیلم به 
بررسی دو روز و دو شــب از زندگی »شهید چمران« در 
عملیات پاوه می پــردازد. دکتر مصطفی چمران نماینده 
دولت موقت در مرداد ســال 1358 جهت رســیدگی به 
اغتشاشات پاوه که در محاصره نیروهای ضد انقلاب است، 
به همراه »تیمســار فلاحی« فرمانده وقت نیروی زمینی 
 ارتش جمهوری اســلامی ایران وارد این شــهر می شوند.
»فریبرز عرب نیا«، »ســعید راد«، »مریلا زارعی«، »بابک 
حمیدیان«، »مهدی سلطانی«، »اسماعیل سلطانیان« و 

»امیررضا دلاوری« بازیگران اصلی این فیلم بودند.

»مهمان داریم«
در بخش مسابقه سودای سیمرغ، فیلم سینمایی »میهمان 
داریم« ساخته »محمدمهدی عسگرپور« با بازی »پرویز 
پرســتویی«، »آهو خردمند«، »بهروز شعیبی«، »سهیلا 
گلســتانی« و »محمد صادقی« درباره پدر و مادری است 
که سه فرزندشان شهید شده  و تصمیم دارند تا تنها پسر 
جانباز خود را از آسایشگاه به خانه منتقل کنند. خبر آمدن 
یک میهمان گرانقدر کارهای زمین مانده و دلشوره پذیرایی، 

دغدغه پیش روی آنها است.

»50 قدم آخر«
فیلم »50 قدم آخر« بــه کارگردانی »کیومرث پوراحمد« 
 یکــی دیگــر از فیلم هــای دفاع مقدســی امســال بود.  
 در خلاصه داستان این فیلم که با بازی »بابک حمیدیان«، 
»طناز طباطبایی«، »سلمان فرخنده«، »محسن آفتاب سوار« 
و »فرزین صابونی« همراه است چنین آمده: »واحد اطلاعات 
عملیات لشــکر مصمم است رادار رازیت عراق را در یکی از 

جبهه های غرب از کار بیندازد. 
برای این کار، »هرمز« را که متخصص مباحث الکترونیکی، 
اما بیگانه با فضای جنگ است، پیدا کرده و با راضی کردن 
او موفق می شــوند رادار دشمن را کور کنند. بدین ترتیب 
نیروهای لشکر 8 نجف اشرف موفق به انجام عملیات شان 

می شوند.«

»شیار 143«
»شــیار 143« دومین فیلم نرگس آبیار بعد از »اشیا از آنچه 
در آیینه می بینید، به شــما نزدیک تر است« جزء آخرین 
فیلم هایی بود که توانســت جواز حضور در بخش مســابقه 
سینمای ایران را به دست آورد. این اثر داستان زندگی یکی 
از زنان دفاع مقدس اســت که سه مقطع زمانی از زندگی او 
را به تصویر کشیده است.»نرگس آبیار« نویسنده وکارگردان 
این اثر در گفت وگو با رســانه ها گفته بود:   فیلم سینمایی 
»شیار143«  به نقش زن در 8 سال دفاع مقدس می پردازد 
و داستان خانواده ای در دوران جنگ تحمیلی است که قصه 
درمورد چند نفــر که روبه روی یک دوربیــن درمورد یک 
 گزارشی که به یک زن  به نام »الفت« است حرف می زنند.

»مریلا زارعی«، »مهران احمدی«، »گلاره عباسی« و »جواد 
عزتی« بازیگران اصلی این فیلم بودند.

“رنج و سرمستی«
“رنج و سرمســتی«  اولین فیلم »جهانگیر الماسی« که پیش 
از این به عنوان بازیگر در ســینمای ایران فعالیت می کرد.  نیز 
یکی دیگر ازآثاری بود که در ژانر دفاع مقدس می گنجید و در 
بخش نگاه نو جشنواره حضور داشت. موضوع این فیلم به زمان 
حمله عراق به ایران مربوط می شود که طی آن زنی حامله به 
نام »طاهره« در یکی از روســتاهای غرب اســیر و دو سال در 
اسارت می ماند. در زمان فرار از اردوگاه، با بچه دوساله اش مجدداً 
دستگیر و بچه توسط عراقی ها کشته می شود. این زن در این 
فیلم که ادامه داستانش در سال 82 روایت می شود، »جمشید 
مشــایخی«، »ماه چهره خلیلی«، »احمد کاوری« و »حسین 
خانی بیگ« به ایفای نقش می پردازند.»رســتاخیز« مهمترین 
فیلم ساخته شده با مضمون »عاشورای حسینی« در جشنواره 
سی و دوم است که می تواند در دسته آثار ارزشی جای گیرد.  
فیلمی که به زعم هیئت انتخاب فجر سی و دوم، روایت تازه ای 
را از مهمترین واقعه جهان اســلام به زبان تصویر ارائه می کند. 
»احمدرضا درویش« با »رستاخیز« در این جشنواره حضور دارد 

و قطعا فیلم او یکی فیلم های مهم در این حوزه خواهد بود.

“شهابی از جنس نور”
 در میان آثار این دوره جشنواره فیلمی هم با عنوان »شهابی از 
جنس نور« به کارگردانی محمدرضا اسلاملو حضور داشت که 
روایتی از جنگ 33 روزه »رژیم صهیونیستی« علیه حزب الله 
لبنان بوده و ماجرای آن  مستندسازی ایرانی است که برای کشف 
 حقایقی به منطقه می رود و با واقعیات بسیاری مواجه می شود.

»امین زندگانی«، »باسم مغنیه«، »بولین حداد«، »ابوشریف«، 
»عدی طفیل«، »الهام مبارک« و »فواد حسن« بازیگران این 

فیلم بودند. 

 رقابت 6 فيلم
  با طعم

 دفاع مقدس  
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از کرخه تا “چ”
شــاید کسی تصور نمی کرد که فیلم »چ« بتواند نظر همگان را به خود 
جلب کند، فیلمی که کیمیایی با اشتیاق تمام به سعید راد پیشنهاد می کند 
فیلم او را رها کند و در »چ« به ایفای نقش بپردازد. البته از کســی همچون 
“ابراهیم حاتمی کیا” که سابقه ای دیرینه در ساختن فیلم های دفاع مقدس 
همچون “آژانس شیشــه ای”، “از کرخه تا راین” و ...را دارد، باید این توقع 
را داشــت که فیلمی آنچنان تاثیرگذار بسازد تا تماشاچیان پس از سه روز 
تماشای فیلم های خســته کننده و تکراری، نفسی راحت بکشند و دوباره 
حاتمی کیا را تحســین کنند و با رضایت کامل سالن را ترک کنند.ازدحام 

نشست خبری این فیلم به حدی بود که “محمود گبرلو” مجری و منتقد برنامه 
“هفت”،  پشت در ماند و “کیوان کثیریان”، برنامه را آغاز کرد و از مسئولان 
تقاضا کرد تا گبرلو را به داخل راهنمایی کنند. در این نشست خبری “بابك 
حمیدیان” بازیگر نقش “اصغر وصالی” آنچنان از دیدن فیلم متاثر شــده و 
بغض کرده بود اظهارداشــت:ای  کاش در دنیایي زندگي مي کردیم که بیان 
احساسات در آن ریا تلقي نمي شــد. من خودم اولین بار است که فیلم را 
مي بینم و لحظه اي از فکر اصغر وصالي و بچه هاي مبارز فیلم بیرون نمي آیم و 
الان نمي توانم صحبتي در این باره داشته باشم. “مهدی سلطانی سروستانی”، 
بازیگر نقش “دکتر عنایتی”، هم فیلم »چ« را اثری عظیم، تاثیرگذار و مفید 
خواند. ابراهیم حاتمی کیا هم در این نشست اظهارات جالبی را درخصوص 

فیلمش مطرح کرد و »چ« را بضاعت خود از روایت شهید چمران دانست.
وی در پاسخ به کسانی که امیدوار به بازگشت او به سینمای سابقش بودند، 
گفت: لفظ بازگشت به سینمای گذشته مرا مثل مهرجویی عصبانی می کند 
و به من زخم می زند! من جایی نرفتم که بازگشت داشته باشم. مرا در قالب 
های سخت خودتان جا ندهید، من فیلمسازم و در زمان حال زندگی می کنم. 
هر چه از من می بینید دغدغه من است.این فیلمساز همچنین در اشاره ای 
کنایه آمیز به “مجیدی” و “درویش” و درباره جلوه های بصری فیلمش بیان 
کرد: من هم می توانســتم بروم و از یك اسکار گرفته برای همکاری دعوت 
کنم، اما ترجیح دادم از جوانان ایرانی استفاده کنم و قدرت، مهارت و توانایی 
آنها را به رخ بکشم.اما آنچه در این نشست به چشم می خورد، جای خالی 
“فریبرز عرب نیا”، بازیگر نقش اصلی فیلم »چ«، بود البته 
با وجود حاشیه های زمان ساخت اثر و اختلافات او با 
حاتمی کیا قابل پیش بینی هم به نظر می رســید، 
ولــی از آن جالب تر این بود کــه هیچ کدام از 
عوامل فیلم به آن اشاره نکردند و هیچ کدام از 
خبرنگاران پرسشی در این زمینه نپرسیدند. مثل 
این که قبلا همگی به اتفاق در این مورد توجیه 

شده بودند!
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کارگردان فیلم سینمایی »شیار 143« معتقد است این 
فیلم برگرفته از یک نگاه زنانه به دفاع مقدس است و در آن 
ســعی کرده انتظار یک مادر که نمونه ای از زنان منتظر در 

جنگ تحمیلی ایران و عراق بوده است، را به تصویر بکشد.
شهدای اســلام: »نرگس آبیار« کارگردان جوان سینمای 
ایران امســال با فیلم »شیار 143« در بخش سودای سیمرغ 
ســی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشت.

این کارگردان جوان سینما همچنین سال گذشته نیز با فیلم 
»اشیا از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیکترند« در سی  
و یکمین جشــنواره فیلم فجر در بخش فیلم اولی ها حضور 
داشت که این حضور بدون دریافت جایزه ای پایان پذیرفت.

این کارگردان که از نویسندگان ادبیات داستانی در حوزه دفاع 
مقدس نیز هست، طی گفت وگویی با مهر درباره انگیزه خود 
از ساخت فیلم دوم و حضور در جشنواره سی و دوم فیلم فجر 
گفت: این فیلم برگرفته از رمان »اختر و روزهای تلواســه« 
اســت و هنگام پژوهش درباره این رمان کاراکترهای »شیار 
143« را دیده و از همان زمان انگیزه ســاخت این فیلم در 
ذهن او جرقه زده استنرگس آبیار در این گفت وگو همچنین 
از شرایط تولید این فیلم در بخش خصوصی، شخصیت الفت، 
استفاده از صحنه های آرشیوی و امید به دیده شدن این فیلم، 

سخن گفت.

بررســی آسیب های عاطفی بعد از جنگ از نگاه یك 
زن خط اصلی این فیلم سینمایی است. برای آغاز بحث 
لطفا درباره دلایل این نوع نگاهی که برای فیلم »شیار 

143«  انتخاب کردید، بگویید؟
همانطور که اشــاره کردید این فیلم درباره یک زن است که 
عاشــقانه انتظار فرزندش را می کشــد. در واقع، برای اینکه 
تلخی انتظار برای فرزند را نشان دهم شخصیت اصلی را یک 
زن قــرار دادم و در عین حفظ کردن خط داســتانی، یعنی 
انتظار، روابط افراد و آدم ها با یکدیگر و همچنین نوع برخورد 
هریک از آنها با پدیده صبر و انتظار برای دیدن عزیزانشــان 

را مطرح می کنیم.هر زمان که نام ســینمای دفاع مقدس به 
میان می آید، وجود تانک و نفربر هم به ذهن متبادر می شود 
و همین مســئله اســت که هزینه تولید آثار سینمایی دفاع 
مقدس را افزایش می دهد، اما یکی از ویژگی های مثبت این 
فیلم این اســت که بدون توپ و تانک از دوران دفاع مقدس 
می گوید. این فیلم به نوعی شخصیت محور است و قرار نبوده 
صحنه هایی از جنگ ایران و عراق را نشان دهد یکی از دلایل 
استفاده نکردن از ادوات جنگی، اقتضائات داستان بوده است 
و نکته دوم این است که این فیلم در بخش خصوصی ساخته 
شــده و از معدود دفعاتی است که یک فیلم دفاع مقدس در 
بخش خصوصی تولید می شود و بنابر این، ما ناگزیر بودیم که 

صرفه جویی کنیم

از جلوه های ویــژه هم برای نشــان دادن برخی از 
صحنه ها استفاده کرده اید یا تصاویر آرشیوی است؟

صحنه های جنگی خیلی کم داریم و درطول فیلمبرداری هم 
فرید ناظر ساخت جلوه های ویژه را انجام داده و سعی شده 
صحنه هایی که از جلوه های ویژه اســتفاده کرده خیلی گل 
درشــت نباشد و در تار و پود لحظه های فیلم به نوعی نهان 
شود. البته در طول فیلم سعی کردیم که سایر بخش ها چون 
گریم، موسیقی، طراحی صحنه نیز دیده نشود و همه عوامل 

در خدمت تولید یک اثر خوب باشند.

آنچه در »شــیار 143« مشهود اســت، استفاده از 
صحنه ها و صداهای آرشــیوی از تلویزیون و هم از 
رادیویی که به کمر الفت بسته شده، است. آیا از ابتدا 
به وجود این بخش آرشــیوی در صحنه های مختلف 

فکر کرده بودید؟
بله، اســتفاده از صحنه های آرشیوی از ابتدا در شکل گیری 
فیلم وجود داشت. البته بسیاری از دوستانم اعتقاد داشتند که 
از صحنه های آرشــیوی استفاده نکنم. چون ریسک بود. اما 
من فرمی از کنار هم قرار دادن صحنه های آرشیوی داشتم 

که می خواســتم آرشــیو حتما در کار وجود داشته باشد و به 
همین دلیل ریسکش را هم پذیرفتم.

دسترسی به منابع آرشیوی چگونه بود؟
سخت. جدا از صحنه آرشیوی که از منابع داخلی تامین می شد، 
تهیه کنند. تصاویری هم از آرشــیو تلویزیون عراق که در آن 
صحنه ای وجود داشــت که در عملیات والفجر مقدماتی یکی 
از رزمنده ها که مشــغول فیلمبرداری بود، به شهادت رسید 
و دوربینش به دســت عراقی ها افتاد، را تهیــه کرد. و من از 
این صحنه در »شیار 143« استفاده کردم.جدا از صحنه های 
آرشــیوی که در تلویزیون پخش می شود، رادیویی که به کمر 
الفت بسته شــده و در طول فیلم حضور دارد نیز از صداهای 
آرشــیوی آن هم از رادیو عراق استفاده کرده است.رادیو یک 
منبع مهم آرشــیوی در فیلم است و در واقع از شخصیت های 
این فیلم به شــمار می رود و مــدام صداهای مختلف از رادیو 
پخش می شــود، به همین دلیل در میان منابع آرشــیوی که 
داشتم و موج رادیو صوتی »الجماهیر« که در آن زمان اسامی 
اسرای ایرانی را اعلام و یا صدای رزمندگان ما را پخش می کرد، 
صداهایی را پیدا کردیم که این بخش کار هم با وســواس زیاد 

انجام شد..
همانطور که گفتید، رادیو از میانه داستان به یکی از 
عناصر تاثیرگذار فیلم تبدیل می شود و همواره همدم 
الفت است. چرا از این عنصر استفاده دراماتیك بهتری 
نداشــتید؟و منظور از به قدر کافی استفاده نکردن 

چیست؟
از جهت ارائه بار عاطفی، به عنوان مثال لحظه ای که الفت 
رادیو یادگاری یونس را بعد از 15 سال از کمر باز می کند، 
می توانست بار عاطفی بیشتری داشته باشد.نمی خواستم 
هیچ عنصــری در فیلم از کاراکتر الفت پیشــی بگیرد. در 
حقیقت حضــور هر آنچه که حس الفت را تحت تاثیر قرار 
می داد، کم رنگ کردم. ضمن اینکه نمی خواستم بر نقش 
رادیو تاکید کنم. البته این نوع اســتفاده تنها درباره رادیو 
نیست؛ بلکه بدون تاکید بر دیگر اجزای فیلم داستان را جلو 
بردم. مثلا اســتفاده از معدن به شکل نمادین بود و یا دار 
قالی هم به همین شکل بود.من نمی خواستم حضور رادیو را 
پررنگ تر کنم. هیچ عنصر غلو شده ای در فیلم وجود ندارد 

و همه عناصر سیال و روان در خدمت فیلم هستند.

شيار 143 دفاع مقدس زنانه!
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وقتی کانادايی ها برای تاتر 
! دفاع مقدس بازی می کنند

جشنواره تئاتر دفاع مقدس، رقابتی که سالم تر و هنری تر از جشنواره فیلم فجر است و عناوین و مقامهای آن هم بی حاشیه و به دور از تشریفات و مدلینگ  
بازیگران جشــنواره فیلم فجر به برگزیدگان اهدا شــد. اما  بی مهری ها باعث می شود که نگاهها به سمت سینما بیشتر شده و رقابت بر سر تئاتر هم هر سال کمتر 
 از ســال قبل شــود و با همه کم لطفی ها، هنوز هم هســتند کســانی که ارزش این هنر را می دانند و در این عرصه دســت به خلق آثار هنری می زنند. فراخوان 
سی و دومین جشنواره تئاتر فجر، در مقایسه با سال گذشته تفاوت هایی داشت. چرا که از 9 بخش به 13 بخش ارتقاء یافته بود. در سال قبل از 120 نمایش راه یافته 
به مرحله انتخاب آثار، تعداد 57 اثر نمایشی، برای شرکت دربخش صحنه ای جشنواره معرفی شدند که » فرزین صابونی «بازیگر نمایش »ترن«، »رویا افشار« بازیگر 
نمایش »درخشش در ساعت مقرر«، »میلاد اکبر نژاد« نویسنده نمایش »کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود«، و »سیما تیرانداز« کارگردان نمایش »مرد مقابل« 
برگزیده شدند و جوایز را از آن خود کردند.در سی و دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 129 اثر از ایران و11اثر خارجی به روی صحنه رفتند اما آنچه که در 

این میان ارزشی تر از سایر بخشها خودنمایی می کرد، آثار به نمایش درآمده با موضوع مقدس بود.

نسرین کیانمنش
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چهار نمایش برگزیده در حوزه دفاع مقدس
بــا اینکه امیدوار بودیم نمایش های بیشــتری در 
این حوزه حضور داشته باشند، اما تنها پنج اثر در 
حــوزه دفاع مقدس با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
با این حال در وانفســای غربت تئاتر همین تعداد 
اندک آثار و کسانی که برای زنده نگه داشتن یاد و 
نشان دادن ایثار و از خود گذشتگی شهدا در تلاش 
هســتند، هم جای شکر دارد.ســه اثر از این آثار، 
کارهای برگزیده در جشنواره مقاومت بودند که هر 
کدام جوایــزی را نصیب خود کرده بودند و همان 
آثار بــرای دریافت جایزه در تئاتر فجر بار دیگر به 
 رقابت پرداختند. این آثار برگزیده شــامل نمایش 
»پوتین ها« به کارگردانــی کاوه مهدوی، نمایش 
»پرســه در لا به لای فریم های به هم چســبیده 
تایــم لاین« به کارگردانی مجتبی رســتمی فر، و 
نمایش »بذار یه امشب بگذره« به کارگردانی علی 
برجی و مریم فتحی، و نمایش »جلال رئیســی« 
بــه کارگردانی فاطمــه رادمنــش، بودند.نمایش 
“پوتیــن هــا” در تاریــخ 30 دی و اول بهمن به 
روی صحنــه رفت و نمایش “پرســه در لا به لای 
فریم های به هم چســبیده تایــم لاین” در تاریخ 
29 دی و همچنین نمایش “بذار یه امشب بگذره” 
در تاریخ 7 بهمن، و نمایش "جلال رئیســی" در 
28 دی مــاه به اجرا در آمدند.نمایش »پوتین ها« 
شــامل سه داستان بود که به شکل موازی حرکت 
می کردند؛ در داستان نخســت، مخاطب با فردی 
مواجه می شــد که در روز آغازین جنگ در حالی 
 که پوتین پایش نیســت، یک پایش را از دســت 
می دهد و چون هنوز وارد جنگ نشده و حتی یک 
گلوله هم به دشــمن شلیک نکرده، مردد است که 
آیــا خود را جانباز بنامد یا خیر؟ در داســتان دوم 
سرگذشــت پوتین هایی که باید پــای آن فرد در 
اپیزود اول باشد، روایت می شد و در داستان سوم 
نیز، مخاطب با سرگذشــت شخصی همراه شد که 

تصمیم داشت آن یک جفت پوتین را بدزدد.
در این نمایش دو شــخصیت جــذاب به نام های 
»چپی« و »راســتی« در قالب یــک زوج هنری، 
حضور داشــتند کــه در طول نمایش مشــخص 
گردید این دو شــخصیت، پوتین های پای چپ و 
راست »اســفندیار« )با بازی علیرضا مهران( یکی 
از رزمندگان دوران دفاع مقدس هســتند.معصومه 
شــیخ زاده، علیرضا مهران، نرگــس امینی، جعفر 
کرمانی، روزبه اختری و حسین شفیعی، بازیگران 
این نمایش بودند.نمایش »پرسه در لا به لای فریم 

های به هم چسبیده تایم لاین« ماجرای تدوین گری 
بود که قرار است کلیپی از عکس های مستند جنگ 

را برای هفته دفاع مقدس، آماده کند. 
یک ســاعت گذشته از بامداد روزی که قرار است کار 
را ارائه دهد، خسته، به خواب می رود و کلیپ کامل 
نمی شــود. در این شرایط، رزمنده ها که عکس های 
جنگ آنها لا به لای فریم های تدوین اســت تصمیم 
مــی گیرند تا تدوین گر را از خــواب بیدار کنند که 
کلیپ کامل شــود، اما موفق نمی شــوند و خودشان 
تصمیــم می گیرنــد کلیپ را آمــاده کنند.ناصر آل 
خمیــس، بهمن تقی پور، محمــد طاهری، مصطفی 
عطایی، امجد جلالی، دانیال منجزی و سجاد عابدینی 
در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.نمایش »بذار 
یه امشب بگذره« در مورد رزمنده و جانبازی بود که 
طبق وصیت مــادرش، خانه ای را وقف عزاداری امام 
حســین )ع( کرده و هر ســال این مراسم را در آنجا 
اجرا می کند، شــرایط عوض می شود و برادرکوچک 
تــر او تصمیم می گیرد حســینیه را تخریب و آنجا 
را بــه مکانی تجاری تبدیل کنــد ولی برادر جانباز با 
این کار او مخالفت و یادآوری می کند که این خانه، 
وقف امام حسین)ع( شده و خود او باید در این مورد 

تصمیم بگیرد.
ســروش طاهری، علی برجی، بهناز سلیمانی، فاطمه 
امینی، آرش تبریــزی و احمد مطوری، بازیگران این 
نمایش بودند.نمایش »جلال رئیسی« که جزء نمایش 
های خیابانی در جشــنواره بود، روایت گر شــهادت 
شهیدی از شهدای دفاع مقدس به نام جلال رئیسی 
است و مویه و زاری هایی که مادرش پس از 25 سال، 
در فــراق او می کند.این نمایش، تولیــد گروه تئاتر 
»نانودراما« جیرفت اســت و “علی محمد رادمنش” 
و “فاطمه رادمنش” در آن به ایفای نقش پرداختند.

ترک سالن هنگام اجرای کانادایی ها
یکی از مواردی که در این جشنواره جای تأمل داشت 
نمایش »شــطرنج با ماشین قیامت« بود که براساس 
رمانی با همین نام و به نویسندگی حبیب احمدزاده 

و کارگردانی شاهین صیادی و با حضور بازیگران تئاتر 
کشور کانادا برای سی و دومین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر برگزیده شد.شاهین صیادی کارگردان این 
نمایش، فرزند شــهید علی صیادی است. این شهید 
از پیشکســوتان تئاتر آبادان بوده و در اویل جنگ به 
شــهادت رسیده اســت. فرزند او با اجرای این تئاتر، 
قصد داشــت صدای مردم آبادان را به گوش جهانیان 
برساند.داســتان »شطرنج با ماشــین قیامت« به سه 
روز محاصره و تصرف شهر آبادان در روزهای آغازین 
جنگ تحمیلی توســط رژیم بعث عــراق پرداخت و 
روایتگر زندگی نوجوان 17 ساله ای است که مجبور 
بــه رانندگی خودروی حمل غذا به جای دوســتش 

می شود.
این نمایــش در تارخ 6بهمن روی صحنه رفت، اما با 
استقبال چندانی مواجه نشد و خیلی ها سالن را ترک 
کردند.شاهین صیادی کارگردان این نمایش که مقیم 
کشــور کانادا اســت، به همراه گروه و عوامل نمایش 
که همه کانادایی هستند، این نمایش را در سه شهر 
آبادان، تهران، شیراز، و هالیفاکس کشود کانادا، برای 
عموم به نمایش خواهد گذاشت.جشنواره سی و دوم 
در تاریخ 12 بهمــن، در حالی به کار خود پایان داد 
کــه آثار راه یافته به بخش مــرور تئاتر ایران و تئاتر 
خیابانی این جشنواره توانستند سیمرغ های بلورین 
این رقابــت فرهنگی را از آن خــود کنند.از نمایش 
»پرســه در لابه لای فریم های به هم چسبیده تایم 
لاین« در بخش های طراحی صحنه و بازیگری مرد، 

تقدیر شد. 
همچنیــن این نمایش در بخش هــای کارگردانی و 
نمایش نامه نویســی برگزیده شد.از »بهناز سلیمانی« 
هم بــرای بازی در نمایش »بذار یه امشــب بگذره« 
تقدیر شــد. بــا این نتایــج، پرونده ســی و دومین 
جشنواره تئاتر فجر هم بسته شد، با این تفاوت که در 
جشنواره امسال، آثار دفاع مقدس به خوبی توانستند 
به همگان نشان دهند که هنوز هم نمایش های دفاع 
مقدس ارزشی والا دارند و نیاز به حمایت های هرچه 

بیشتر دارند.

مجله خبری
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مبارزه با مواد مخدر 
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مســعود ده نمکــی یــا همان عضــو ســابق انصار 
نشــریه های شــلمچه  مدیرمســئول  و  الله  حــزب 
و جبهــه و صبــح دو کوهــه کــه همگــی حال و 
 هــوای دوران دفــاع مقــدس را در دهــه 70 تداعی 
می کرد. چند ســالی اســت جای خــود را به چهره 
ای فرهنگی و ســینمایی داده اســت. تولید و پخش 
فیلم ســینمایی اخراجی های یک در ســال 86 او را 
در میان اقشــار مختلف مردم به یک چهره جســور و 
ممتاز در تولید فیلم گیشــه پســند تبدیــل کرد به 
نحوی که برای نخســتین بار در ســینمای ایران این 
فیلم سینمایی رکورد شکســت و با فروش بیش از 4 
میلیارد تومان استارت ساخت اخراجی های 2 را رقم 
زد. در اخراجی های 2 مردم میلیاردها تومان به گیشه 
 سینما پول واریز کردند و همین استقبال باعث شد تا 
ده نمکی  فیلم سینمایی اخراجی های سه را  نیز که 
سیاسی و مربوط به فتنه 88 بود را به تصویر بکشد . ده 
نمکی پس از سه گانه اخراجی ها تصمیم گرفت برای 
جشــنواره فیلم فجر 92 فیلم سینمایی معراجی ها را 
نمایش دهد. امــا در روزهای آخر فیلمبرداری تیرماه 
1392 به دلیل یک انفجار در شهرک سینمایی تهران 
موجب شــد تا 5 نفر از عوامل فیلم جــان خود را از 
دســت بدهند. نام مسعود ده نمکی و خاطره اخراجی 
های یک ودو و همچنین تلفات انسانی در ساخت فیلم 
دفاع مقدسی معراجی ها موجب شد تا علاقمندان به 
سینما برای دیدن این فیلم جنجالی و پر حاشیه لحظه 
شماری کنند. اما آنچه که روی پرده سینمای جشنواره 
رفت آن چیزی نبود که همگان فکر می کردند. داستان 
معراجی هــا در مورد جوانی به نام 
اکبری  پنــدار  بازی  با  محمد 
که شــوق رفتن به جبهه را 
مخالفت های  بــا  اما  دارد 
سرسختانه پدرش )مهران 
و  می شود  مواجه  رجبی( 
پدر برای رفتن او به جبهه 
شرط  می کند که باید ابتدا 
کنــی  ازدواج 
به  ومحمد 

ترفندی از این اقدام شــانه خالی کرده و به جبهه می 
رود و پدر محمد بعد از باخبر شــدن برای بازگرداندن 
محمد راهــی جبهه می شــود. روایت داســتان فیلم 
یــک روایت کلیشــه ای وخالی از خلاقیــت ونوآوری 
نویسنده است. تماشاگر در هر لحظه از روایت داستان 
و بــا تجربه اخراجی ها از کارگــردان فیلم انتظار یک 
 ناگفتــه از جنگ را دارد ولی هر چه داســتان به جلو 
می رود تماشاگر دلسردتر می شود. فیلم معراجی آنقدر 
دچار ایراد و اشکال محتوایی، تصویربرداری و کارگردانی 
اســت که حتی بازی خوب مهران رجبی و اکبر عبدی 
هم نتوانســته خلاء های فیلم را پرکند. در معراجی ها 
نکات بسیار ریز که هر کارگردانی در حوزه دفاع مقدس 
به آن مسلط است اصلا توجه نشده و همین تماشاگر را 
متعجب می کند. به عنوان مثال بادگیرهایی که رزمنده 
ها و فرمانده گردان )برزو ارجمند( بر تن کرده اند آنقدر 
نو و تمیز و امروزی اســت که در وسط خاکریز و خط 
مقدم برق می زند! حتی درخشندگی و سفیدی عمامه 
فرمانده گردان آن هم در میان این همه بمباران و گرد 
وخاک جنگ در چشــم بیننده نمــود دارد. در صحنه 
حمله شبانه به دشمن کارگردان با تکان دادن های بی 
امان دوربین و نشان دادن های مکرر صحنه های انفجار 
و صدای زیاد انفجار سعی دارد ابهت منطقه عملیاتی را 
به بیننده القا کند ولی تمام این اتفاقات و تصویرها تنها 
در یک محوطه 50 متری رخ می دهد که بیشتر چند 
ادوات جنگی و آتش و دود نشان داده شده و خبری از 
صدها نیروی عملیاتی که با جان و دل می جنگند و از 

خود دفاع می کنند نیست!
همچنین در یکی از ســکانس هــای فیلم یک بالگرد 
عراقی منطقه پشــت جبهه را هدف قرار می دهد ولی 
بعد از یک بار حمله دیگر خبری از بالگرد نیســت و در 
ســکانس دیگر این بالگرد ســر از منطقه دیگر در می 
آورد در حالی که ماموریت تعریف شده برای اسکاندران 
هوایی در فنون رزمی اینگونه نیست. 
معمولا باگردهای کبری آن هم در 
قالب 2 بالگرد به مواضع دشــمن 
حمله می کنند تا بالگرد دوم ولی را 
پوشش داده وعملیات را کامل کند! 
درضمن اگر هم یک بالگرد باشــد تا 

زمانی که ماموریتش تمام نشده منطقه را ترک نمی 
کند.

اســتفاده از جلوه های ویژه رایانه ای مانند پاشیدن 
خون بعد از اصابت گلوله و یا حمله چندین بالگرد و 
تانک در یک منطقه عملیاتی و انفجارهای پی در پی 
در نوع خود کاری جدید ولی ضعیف است، اما اینکه 
بتوان با این ترفندهــا فیلم را جذاب و هیجانی کرد 
یک اشتباه بزرگ تلقی می شود چرا که اصل داستان 
و روایت ایراد دارد.در معراجی ها رزمنده ها به دلیل 
بی تدبیری و یا ســهل انگاری و شــبیخون شهید و 
زخمی می شــوند و در برخی از ســکانس ها اقراق 
 دمار از تماشاگر در می آورد. در یک سکانس فرمانده 
)محمد جواد هاشــمی( به ســربازی که دســتش 
قطــع شــده و خــون از آن جاری اســت می گوید 
برگــرد عقــب ودرخواســت کمک کــن در حالی 
کــه ســرباز ســالم و در حــال آب دادن به زخمی 
 هاســت!؟ اســتفاده از طنزهای کلامــی و فیزیکی
 اکبــر عبدی )رزمنــده ای با چشــمانی ضعیف و 
چهره ای تمســخر آمیز( و تکه های کلامی مهران 
رجبــی موجب شــده تا قهرمــان فیلــم )محمد( 
فــردی بی تاثیر، ســاکت، دســت و پــا چلفتی و 
 ترســو معرفی شــود چرا که کارگــردان اصل را بر 
تکه های کلامی و طنزهای خنده دار گذاشته ومحتوا 

را قربانی کرده است. 
صحبت های کلیشه ای فرمانده گردان )برزوارجند( 
خاطــره فیلم هــای دهه 60 دفاع مقــدس را زنده 
می کند. فرمانده می گوید امروز عملیات اســت، هر 
کس نمی تواند باشــد و عذردارد می تواند برود! اکبر 
عبدی هم به تمســخر بلند می شود و می گوید: امام 
حسین)ع( شب گفت تا کسی خواست برود خجالت 
نکشــد نه اینکه روز بگوید... بعد از این دیالوگ تمام 
تماشــاگران عبدی را تشویق می کنند! و این نوعی 
تائید انتقاد عبدی و ضعف روحانی و فرمانده گردان 
را می رساند. در چند سکانس فیلم پیرمردی با چهره 
ای شبیه به مرحوم حاج بخشی به نوعی نقش وی را 
در جنــگ ایفا می کرد که به طور کلی با اخلاقیات و 
اهداف و عملکرد و تاثیرگذاری آن مرحوم در دوران 

جنگ متفاوت است.

 معراجی ها ...
ضربه ای ديگر به سينمای دفاع مقدس

سید هادی کسایی زاده

فرهنگی
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تاکنون 39 فیلم ســینمایی بــا موضوع دفاع  
مقــدس بهترین فیلم های جشــنواره فجر و دفاع 
مقدس شــدند. در دومین دوره جشنواره فیلم فجر 
در سال 1362 »دیار عاشقان« به کارگردانی حسن 
کاربخش و »پرواز در شب« رسول ملاقلی پور در 
ســال65 بهترین فیلم های جشنواره شدند. بعد در 
سال بعد یعنی یازدهمین دوره جشنوراه بین المللی 
فیلم فجر »از کرخه تا راین«  در کنار جوایز ریز و 
درشتش بهترین به عنوان بهترین فیلم جشنواره نیز 
انتخاب و معرفی شــد. در دوره دوازدهمین عناوین 
بهتریــن فیلم به »آخرین شناسایی« و »سجاده 
آتش« که هــر 2از ژانر دفاع مقــدس بودند تعلق 
گرفت. در ســال 1373 بخش انتخاب بهترین فیلم 
به جشنواره دفاع مقدس اضافه شد و این عنوان به 
»سجاده آتش« رسید. پس از آن در سیزدهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر »کیمیا« ساخته احمدرضا 
دوریــش و حمله بــه اچ 3 به کارگردانی شــهریار 
بحرانــی برنده جایــزه بهترین کارگردانی شــدند. 
ابراهیــم حاتمی کیا در جشــنواره شــانزدهم فیلم 
فجر هم مثل همیشــه خوش درخشــید و »آژانس 
شیشه  ی« عنوان بهترین فیلم جشنواره را به خود 
اختصاص داد. در ســال 1377 هم دست سینمای 

دفاع مقدس پر بود.
 در هفدهمین جشــنواره فجر»هیوا« بهترین فیلم 
ســال شد و محمد حســین حقیقی هم با ساختن 
»ماه و خورشید« ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم 
هفتمین دوره جشــنواره فیلم دفــاع مقدس را به 
خانه برد. بعد نوبت به جشــنواره بعدی رسید و در 

بیســتمین دوره فجر هم باز عنوان بهترین فیلم به 
»ارتفاع پست«  ابراهیم حاتمی کیا تعلق گرفت. 
همچنین در بیســت و سومین جشــنواره فجر در 
ســال 1383نیز »مرزی برای زندگی« ســاخته 
رضا اعظمیان بهترین فیلم ســال شد و باز در دور 
بعد این جایزه به ابراهیم حاتمی کیا برای »به نام 
پدر«  تعلق گرفت. در همین ســال جشنواره فیلم 
دفاع مقدس نیــز »مزرعه پدری« را عنوان فیلم 
برگزیده معرفی نمود.در سال 85 »روز سوم«  که 
پیــش از این جوایز بهتریــن کارگردانی و بهترین 
بازیگر زن را دریافت کرده بود عنوان بهترین فیلم 
را هم کسب کرد و مهم ترین فیلم جشنواره بیست 
و پنجم فجر شــد و در جشــنواره بیست و هفتم 
»به کبودی یاس«  ســاخته جواد اردکانی سیمرغ 
زرین بهترین فیلم از نگاه ملی و بهترین کارگردانی 
را به خود اختصــاص داد. همچنین پلاک طلایی 
ســیمرغ به فیلم سینمایی »کودک و فرشته« به 

سیمرغ بلورین  سهم  39 فیلم دفاع مقد سی

کارگردانی مســعود نقاش زاده اهدا شد و در نهایت 
ده نمکی  مســعود  کارگردانی  به  »اخراجی ها2« 
توانســت جایزه ویژه هیات داوران فیلم های اول و 
دوم را بگیرد.  در جشــنواره بیســت و هشتم فجر 
هم »عصر روز دهــم«  به کارگردانــی مجتبی 
راعی نیز فیلم برگزیــده از نگاه ملی لقب گرفت و 
با وجود اینکه فیلم های دفاع مقدســی ســهمی از 
ســیمرغ بهترین فیلم نداشتند اما دو فیلم »شب 
واقعه« و »بیداری رویاها« در چند بخش سیمرغ 
گرفتند که ســیمرغ بهترین فیلمنامه برای »شب 
واقعه« توســط شهرام اسدی از آن جمله است. در 
بیست و نهمین دوره فجر جایزه ای مخصوص دفاع 
مقدس به فهرســت جوایز اضافه شــد و در همان 
ســال به »گلوگاه شیطان«  ساخته حمید بهمنی 
تعلق گرفت. همچنین در جشــنواره ســی ام فیلم 
فجر »روزهای زندگی« توانســت جوایز بهترین 
کارگردانی و دیپلم افتخار بهترین فیلم را کســب 
کند. »ضد گلوگله« نیز ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه و دیپلم افتخار بهترین فیلم را کسب کرد. 
»ملکه«  ساخته محمدعلی باشــه آهنگر سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم تماشاگران در بخش بین الملل 
را گرفت و »شور شــیرین« جــواد اردکانی نیز 
ســیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را دریافت 
کرد. اما فجر ســی ویکم اثر قابل تحسینی در حوزه 
دفاع مقدس نداشت.همچنین »روزهای زندگی« و 
»بوسیدن روی ماه« به عنوان بهترین فیلم های 
آخرین دوره جشــنواره دفاع مقــدس یعنی دوره 

دوازدهم در سال 91 معرفی شدند.

فرهنگی
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همه دهه شصتی ها از مشتری های 
پروپــا قــرص کارتن هــا و برنامه های 
عروسکی بودند. در میان این برنامه های 
عروسکی، عروســک هایی که در نقش 
مامور مخفی خنگی ظاهر می شــدند و 
رئیس بزرگ را می آزردند و او را در حد 
مرگ عصبانی می کردند را حتما به یاد 
دارید! درست است... همان "چاق ولاغر" 
که تا چندین ســال همیشــه میهمان 
روزهای انقلاب بودند.عروسک هایی که 
آنقــدر ظریف در داخل نقش های خود 
نشســتند که هرگز از خاطره ها بیرون 
نرفته ونام خود را در طیف عروسک های 
دهــه فجرثبت کرده انــد. اینک پس از 
گذشت سالها از آن دوران، بر آن شدیم 
تا یادی از خالق این اثر "بیژن بیرنگ" 
نویسنده و کارگردان مجموعه "چاق و 
لاغر" کنیم تا داســتان تولــد این دو 
عروسک جذاب که نماد دو مامور مخفی 
بی دست و پا بودند را از زبان او بشنویم. 

چاق و لاغر از کجا پیدا شدند؟  
در ایــام دهــه فجــر آقایــان جبلی و 
طهماســب، برنامــه ای را برای کودک 
کارگردانــی می کردند که مــن و آقای 
رســام تهیه کنندگــی آن را بر عهده 
 داشــتیم. در این برنامه دو عروسک به 
نام هــای "چاق و لاغر" طراحی شــده 
بودند که قرار بود جشن هایی را که برای 
بچه ها ترتیب داده می شد را به هم بزنند. 
این دو عروسک که به طور دستکشی و 
ماپت ساخته شده بودند، توسط آقایان 

مریم نوروزی

چاق و لاغر
سفارشی نبود

فرهنگی
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شیرازی و زارع گردانده می شدند و آقای وثوقی هم 
نقش رئیس بزرگ را بر عهده داشت. چاق و لاغر 
چند سال به طورعروسکی و به شکل ثابت ساخته 
شد و ادامه پیدا کرد و مورد استقبال خوب مردم 
هم قرارگرفت. ایده چاق و لاغر در واقع در بیشتر 
ســریال های آمریکایی هم وجــود دارد . ماموران 
مقتــدر و امنیتی که نمونه آنها در کارهای جیمز 
بانــد فراوان بوده و در کنار این نمونه های جدی، 

همیشه شکل کمدی آن ها هم هست.

چه شد که چاق و لاغر به سریال تبدیل شد؟
به مرور زمان تصمیم گرفته شــد تا چاق و لاغر 
به شــکل یک مجموعه مســتقل ظاهر شود که 
البته قصه، ظرفیت شکل گیری مستقل آن را هم 
 داشــت. به همین سبب چاق و لاغر به طوری که 
 عروســک های بزرگتر که انسان درون آن ها جای 
 می گرفــت، ســاخته شــدند. در این میــان، ما 
شخصیت های زنده ای را هم به داخل این مجموعه 
 وارد کردیم که در مجموعه ســاده  ما از ســعید 
شــیخ زاده بازیگر نوجوان هم استفاده شد که به 

سریال رنگ و بوی تازه ای بخشید.

آیا قرار بود ظلم ساواک هم در این سریال 
نشان داده شود؟

چاق و لاغــر در ابتدا با لباس ها و رفتار و ظاهر، 
خود یاد و خاطره ساواکی ها را به یاد می آوردند. 
اما وقتی من نوشــتن این مجموعه را بر عهده 
گرفتم این فضا به مرور زمان کمرنگ شد. و در 
ادامــه کم کم به عروســک های بی خاصیت اما 
دوست داشــتنی تبدیل شدند که رئیس بزرگ 
را ناراحــت و عصبانی می کردند. همین موضوع 
نیز منفور بودن آن ها را کمرنگ کرد و سبب شد 
این دو عروسک خِنگ، محبوب دل بچه ها شوند 
چون ماموریت رئیس بزرگ را با شکست رو به رو 

می کردند.

آیا این سریال به نوعی سفارشی بود؟
من معتقــدم کار سفارشــی، یعنــی کاری که 

جلوی خلاقیت نویســنده و کارگردان را بگیرد، 
ولی هنوز به شــکل جدی وجــود ندارد و چاق و 
 لاغر را هم براســاس این تعریــف نمی توان جزو 
 سفارشی ها محسوب کرد. آن زمان صدا و سیما از ما 
می خواست که برای بچه ها در دهه فجر مجموعه 
تلویزیونــی را آماده کنیم. ما هم با تمام توان و با 
توجه بــه ظرفیتی که شــرایط در اختیار ما می 
گذاشت، می کوشیدیم برنامه های خوبی را تهیه 

کنیم. 
 مثــلا به یــاد دارم برای اولین بار ســعی کردیم

 "ترانه ســرایی" را که در آن زمان "ســرود" نام 
داشت را به برنامه های دهه فجر تلویزیون بیاوریم. 
آن زمان برای برنامه ســازی بزرگســالان اندکی 
محدودیت وجود داشــت و به همین دلیل روی 
برنامه های کــودک تمرکز می کردیم و خلاقیت 

بیشتری برای ارائه این کارها به کار می گرفتیم. 
 در آن زمــان بــرای این کار آقــای خلعتبری 
دانش آموزان با استعداد و خوش صدا را برای ما 
انتخاب می کردند و ما از ترانه ســراها و آهنگ 
ســازان موفق اســتفاده می کردیم. "خلاقیت" 
و "تلاش" رمز اصلــی موفقیت مجموعه های 
تلویزیونی اســت. چیزی که همه نویسنده ها و 
برنامه سازان باید آن را رعایت کنند. اگر این الگو 
فراموش شود، فقط آنتن پر می شود ولی مخاطب 

از برنامه های تلویزیون استفاده نخواهد کرد. 

با تمام سختی ها ایستادیم  
چاق و لاغر نمونه تلاش های ما برای شاد کردن 
مردم در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
بود. حتی در دوران دفاع مقدس، که کشور در 
فضای اندوه و جنگ به سر می برد، نیز دست از 
تلاش بر نداشتیم. همه همکارانم  با همه وجود 
تلاش می کردیم تا مردم ســاعتی شاد وبدون 
دلهره داشــته باشند. شاید تحقق همین هدف 
بود که این سریال را در ذهن مردم مانا و جاوید 

کرد.

گفتگو با خالق چاق و لاغر

فرهنگی
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من در خانواده اي متولد شدم که دست پر 
مهر پدر بیش از 9 سال  بر سرم نبود و بعد از 
آن، دوران  کودکي را با قصه هایي که از او باقي 
مانده بود ســرگرم کردم و تنها چیزي  که در 
روزهاي زندگي او مانده بود چهره پیر و افسرده 
ای بود که سال ها ملامت و ستیز با کساني که 
به هر شــکلي به او ظلم مي کردند. همیشه در 
خانه ما ســفره اي تهي از نان بود و دلنشــین 
تریــن آهنگي کــه به گوش مان مي رســید، 
صداي "نماز" پدر بود. تــا وقتي او زنده بود، 
ظلــم از پنجره هاي کوچــک  اتاق نمناک ما 
جرأت داخل شــدن نداشت. وقتي آواز نماز او 
خاموش شد من ماندم و مادرم و چهار برادر و 
25 ســال تحمل فشــار ظلم و رنــج و اندوه 

نگراني.
در زمان ســلطنت محمدرضا شــاه پهلوی که 
همه عمر مرا پر مي کــرد، در به در به دنبال 
کســي مي گشــتم که مثل پــدرم در مقابل 

ظلــم بایســتد و بدون ترس بــا صاحب خانه 
دعوا کند و ســیلي به گــوش رئیس کلانتري 
بزند و به خاطــر دفاع از یک پیر زن به زندان 
 محکوم شــود و نمازش را با آواز بلند بخواند. 
تا اینکه،در اوایل انقلاب، از نجف اشرف صداي 
مردي را شــنیدم که هزار بار رساتر از صداي 
پدرم بود. مردي کــه فریادش در عمق وجود 
مســتضعفین نفــوذ مي کرد و هــر کلامش 
 ذوالفقاري بود که بر ســر ر  ژیم پوشالي شاه 
می زد و من دیدم که این همان ناجي اســت 
کــه از نجف مي آید و از کنار قبرعلي بن ابي 

طالب )ع( برخاسته است.
این صحبت هاي نویســنده اي است که در 

این شماره  شهدای اسلام از شیریني ها 
و تلخــي هــاي دوران انقــلاب و 

حتــي از  تنگنا هــا و فــراز و 
فرود هــاي بعد از انقلاب 

برایمــان مــي گوید. 

وی در ســال های دفــاع مقــدس بــه عنوان 
خبرنــگار روزنامه های "جمهوری اســلامی" 
و "کیهــان" فعــال بــوده و هم اکنــون نیز 
 عضو انجمن روزنامه نگاران مســلمان اســت. 
 "اکبر خلیلی"، نویسنده ای است که در کارنامه 
حرفه ای اش ، رمان 
"ترکه های  جنگي 
و  آلبالو"  درخت 
داســتان "امام 
مــن  بــرای 
ه  نــد بر " مد آ
جایزه  چندین 
ملــي را مــی 
در  توان 

کتاب های يک نويسنده 
برای روزهای انقلاب

سارا آقارضایی

فرهنگی
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کارنامه اش مشــاهده کرد. همچنین اولین اثر 
این نویســنده به نام  "گام بــه گام با انقلاب" 
اســت که مي توان گفت  این کتاب  به عنوان 
کتاب مرجع تاریخ انقلاب اســلامی شــناخته 

می شود.
  

در ابتــدا از تولد کتــاب" گام به گام تا 
انقلاب" برایمان بگویید؟

 نوشتن این کتاب از روزي آغاز شد که شاه ظالم 
نمونه اي از ظلم پنجاه سال ستم خود و پدرش 
را در 17 شــهریور ماه سال 1357 ، در میدان 
 ژاله )شهدا( به نمایش گذاشت. یادداشت هاي 
روزانه خود را که بعد از پیروزي انقلاب به قطر 
یک کتــاب درآمده بود، بــدون اینکه فرصت 
تجدیــد نظر درآن پیدا کنــم، به توصیه یکي 
از دوستان به روزنامه جمهوري  اسلامي دادم  
که از شماره یک تا شماره 110 درآن روزنامه 

به چاپ رسید. 
ولــی بعــدا بــه ایــن نتیجــه رســیدم که 
 آن هــا را بــه شــکل کتــاب منتشــر کنم.
سرانجام براي تهیه عکس ها و تصویرهاي زمان 
انقلاب توانستم با عکس هایي که خود شخصا 
از صحنه انقلاب گرفته بودم به انضمام تعدادي 
عکس از آرشــیو روزنامه کیهان و اطلاعات و 
تعدادي هم از آلبوم شــخصي دوستم صادق 

خسرو شاهي استفاده کنم.   
  مجموعه دو جلــدي "گام  به گام با انقلاب" 
شامل تحقیقات و مشاهدات عیني بنده درباره 
شکل گیري انقلاب اسلامي تا وقوع انقلاب دوم 
)تســخیر لانه جاسوسي آمریکا( است. در جلد 
نخســت، به وقایع انقلاب و جلــد دوم کتاب 
»گام بــه گام با انقلاب« با نخســتین اعلامیه 
رسمي امام خمیني)ره( بعد از پیروزي انقلاب 
اســلامي در 23 بهمن ماه ســال 1357 آغاز 
شده و تا 13 آبان ماه سال 1358، تسخیر لانه 
جاسوسي آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط 

امام پرداخته ام.

چه تگناهایــي را براي نگارش این کتاب 
گذراندید؟

در زمــان انقلاب جوانــي 32 ســاله بودم و 
مي توانم بگویــم خانه و فرزندم را رها کردم تا 
بتوانم  در صحنه انقلاب باشم، همه اطرافیانم 

بــا این کار مــن مخالف بودنــد و من مجبور 
بــودم تا یادداشــت ها و عکس هایم را حتي از 

خانواده ام پنهان کنم. 
ولــي ادامــه دادم و تمــام ســختي ها را به 
جــان خریدم بــه امید روزي کــه بتوانم این 
کتــاب را به چاپ برســانم. اما کارشــکني ها 
بعــد از انقــلاب هــم با مــن و ایــن کتاب 
 ادامــه پیدا کــرد. به نحوی کــه وقتي کتاب 
"گام به گام تا انقلاب" براي چاپ آماده شــد، 
پنچ ســال زینگ این کتاب در چاپخانه ماند و 
براي چاپ آن امروز و فــردا کردند. به اعتقاد 
من بعضي افراد نمي خواهند که کتاب هایي از 

این قبیل در جامعه باشد.
 به عنوان مثال، در مــورد دیگر کتاب من به 
نــام "ترکه هاي درخت آلبالو" که اولین رمان 
جنگ شناخته شد. ســه ماه، هرروز به زندان 
اویــن مي رفتم تــا اینکه ســرانجام  به چاپ 
رسید. ولي حوزه هنري این کتاب را 23 سال 
در قفســه هاي خود نگه داشــت و حتی اجازه 

فروش آن را نداد.

 به نظر شما با وجود اتفاقات مهم و رویدادهاي 
بي شمار انقلاب، چرا در این زمینه کتاب 
نوشتن  به سمت  بیشتر  افراد  و  کم است 
رمان مــي روند تا نوشــتن کتاب هاي 

تاریخي؟
به اعتقاد من، هر شــهروندی که نسبت به این 
انقلاب و کشورش احساس مسئولیت کند، مي 
تواند کتاب هایي از این قبیل را بنویسد و اگر 
این کارها در این حوزه کمتر دیده مي شــود، 
علتش این اســت که نسبت به انقلاب و کشور 
احساس مســئولیت نمي کنند. و امیدوارم که 
این ها روزي فریاد انقلاب را بشنوند و از خواب 

غفلت بیدار شوند.

انقلاب، شیرین  گر  روایت  عنوان  به  شما 
ترین خاطره اي کــه از آن دوران به یاد 

دارید چیست؟
لحظه به لحظه این انقلاب شــیرین 

است و شاید باور نکنید. ولي بنده 
از هــر روز انقلاب 10 یا صدها 
آن ها  دارم کــه همه  خاطره 
برایم شــیرین است و یکي 

از ایــن خاطرات را که هیچ وقت فراموشــش 
نمي کنم، مربوط به چهلمین روز در گذشــت 
شهداي 17 شهریوراســت. قرار بود مراسمي 
در بهشت زهرا)س( در قطعه این شهدا برگزار 
شود. من هم با  دوربیني که داشتم به سرعت، 
خودم را به بهشت زهرا)س( رساندم. نیرو هاي 
نظامي جلوي در  بهشــت زهرا )س( ایستاده 
بودند و مردم  بســیار اندکي تک به تک وارد 

بهشت زهرا)س( مي شدند. 
خود را به قطعه  شــهدا رســاندم و شروع به 
عکس گرفتــن کردم. جمعیــت زیادي درآن 
 جا نبود، ولي هر لحظــه به تعداد افراد افزوده 
مي شد. تا اینکه نیروهاي نظامي متوجه شدند 
که در این مکان تجمعي است،به همین دلیل  

همان جا ما را محاصره کردند. 
من که کمي ترســیده بودم خود را پشت یک 
بشکه پنهان کردم و غافل از اینکه پشت سرم 
نیروهاي نظامي هستند. دیگر امیدي به زنده 
ماندن نداشتم، اشهد خود را خواندم که ناگهان 
عده  کثیري از مردم آمدند و نیروهاي نظامي 
را محاصره کرده و با صدای بلند شعار"مرگ بر 
آمریکا" را سر دادند نیروهاي نظامي را متواری 
و خلاصه بدین ترتیب، مراسم چهلم این شهدا 

نیز به نحو احسن انجام شد.
 به اعتقاد من در انقلاب فراوان اســت از این 
خاطرات و بهتــر بگویم فراوان اســت از این 
معجزات، معجزاتي که مي توان دســت خدا را 

در تک تک آن ها دید.

فرهنگی



رئیس شــورای سیاســتگذاری جشنواره 
مردمی عمار گفت: اگر هدف این باشــد که ما 
انقلاب اسلامی را در جهان بازتاب دهیم یکی از 
کارهایی که می توان از طریق ســینما انجام داد 

پرداختن به دفاع مقدس و ارزش های آن است.

ده ها هزار سوژه دراماتیك جذاب در دفاع مقدس 
وجود دارد

"وحید جلیلی" رئیس شورای سیاستگذاری »جشنواره 
مردمی عمار« با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یکی از 
عالی ترین صحنه های رشــد و بضاعت خود را در دفاع 
مقدس داشــت اظهار کرد: دفاع مقدس آینه کاملی از 
ارزش های انقلاب اســلامی است. جلیلی انعکاس همه 
زوایای دفاع مقدس را از مهمترین وظایف سینما دانست 
و اذعان کرد: اگر هدف این باشد که ما انقلاب اسلامی 
را در جهان بازتاب دهیــم یکی از کارهای که می توان 
 از طریق ســینما انجام داد پرداختن به دفاع مقدس و 

ارزش های دفاع مقدس است. 

فیلم های خــوب دفاع مقــدس را باید دید و 
ارزش های آنها را حمایت و معرفی کرد

این فعال فرهنگی کشــور بخش اول نقد جشــنواره 
را فیلم های خوب این دوره دانســت و افزود: فیلم های 
خوبی که در جشنواره وجود داشتند اولین بخش از نقد 
است، این ها را باید دید و ارزش های آنها را حمایت کرد 
و معرفی کرد. از این جهت آثاری در جشــنواره وجود 
داشت که ارزش بررسی و تبلیغ و حمایت را در عرصه 
دفــاع مقدس دارند. جلیلی بخش دوم نقد را فیلم های 
بد جشــنواره خواند و بیان کرد: محور دوم نقدها باید 
فیلم های بدی باشد که ساخته شده است، خوب است 

ایرادات و جهت گیری های منفی و غلط آن را تذکر داد و از 
این منظر نیز فیلم هایی در جشنواره وجود داشت. رئیس 
شورای سیاستگذاری جشنواره مردمی عمار محور سوم 
نقد را فیلم های ساخته نشده دانست و گفت:  محور سوم 
موضوعاتی است که غالبا به آنها اعتنا و توجهی نمی شود، 
فیلم هایی است که ساخته نمی شود  و منتقد همانطوری 
که خوبی ها و بدی هایی که در فیلم های ساخته شده را 
می بیند باید قدرت تشخیص وجود خلاء ها  و  کمبود ها و 
جاهای خالی را داشته باشد که از این نظر ما صرفا به نقد 
فیلم نمی پردازیم بلکه به نقد سینما می پردازیم. وی ادامه 
داد: یعنی نگاه می کنیم به ســینمای دفاع مقدس که 
قطعاتی از پازل آن خالی است که از جمله آن موضوعات 
منطقه ای و داخلی اســت که در راستای سیاست های 

کلان نظام  به آن پرداخته نشده بود.

ده ها هزار سوژه دراماتیك جذاب در دفاع مقدس 
داریم که تاکنون کاری صورت نگرفته است

جلیلی با اشــاره به فیلم های ساخته نشده دفاع مقدس 
اظهــار کرد: ده ها هزار ســوژه دراماتیک جذاب در دفاع 
مقدس داریم که در داخل جبهه ها، پشت جبهه ها و در 
فضای بین المللی جنگ می توانست ساخته شود اما تاکنون 
کاری صورت نگرفته اســت این قسمت مهمتری از نقد 
سینمای دفاع مقدس است. رئیس شورای سیاستگذاری 
جشــنواره مردمی عمار اذعان کرد: به راحتی می توان 
گفت که هزاران ســوژه جــذاب دراماتیک که در طول 
بیست و پنج سال گذشته می توانسته است ساخته شود 
و مخاطب داخلی و منطقه ای و جهانی هم داشته باشد 
و متاسفانه با این سازکارهای مدیریت فرهنگی که وجود 
دارد این ها متولد نشده اند. وی با پاسخ به این پرسش که 
برخی منتقدین بر این باورند که سینمای دفاع مقدس 

به پایان رسیده است اظهار کرد: مورد اقبال قرار گرفتن 
و نگرفتن سینمای دفاع مقدس یک بحث نظری نیست 
که منتقدین بخواهند نظــر بدهند بلکه مبحثی کاملا 
اخباری است یعنی قابلیت آزمایش دارد و بحث تئوریک 
و نظری نیســت. پس باید موضوعات را با آمار و واقعیت 
ها بسنجیم و ببینیم که چقدر این اظهارات واقعی است.
 جلیلی در ادامه گفت: اولا اینکه در طول چند دهه گذشته 
پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران از سی سال پیش 
تا به امروز فیلم های دفاع مقدس بوده است، از عقاب ها و 
کانیمانگا در دهه 60 تا برسد به فیلم هایی مانند "از کرخه 
تا راین" و "آژانس شیشه ای" در دهه هفتاد و تا برسد به 
سه گانه اخراجی ها در سال های اخیر، بنابراین اگر کسانی 
بیایند یک چنین دروغ مشهوری را دامن بزنند پیش از هر 
چیز واقعیت را پنهان می کنند. این فعال فرهنگی کشور 
تصریح کرد:  با یک نگاه اجمالی بر واقعیت می توان فهمید 
پرفروش ترین آثار سینمای ایران مربوط به چه موضوعاتی 
اســت.  برعکس اظهارات منتقدین از سی سال پیش تا 
امروز مهمترین بخش پرفروش سینمای ایران سینمای 
دفاع مقدس بوده اســت و با اینکه این همه آمار وجود 
و مصادیق مشــخصی وجود دارد عده ای می آیند و یک 

چنین تبیین های غلطی را طرح می کنند.

را  اینکه بگوییم مردم ســینمای دفاع مقدس 
نمی خواهند یك دروغ آشکار است

جلیلی ادامه داد: این طوری می شــود گفت که آنقدری 
که دفاع مقدس ظرفیت داشته است برای جذب مردم به 
سینماها و ساخته شدن فیلم های سینمایی جذاب ما از 
ظرفیت های دفاع مقدس استفاده نکرده ایم. ولی اینکه 
مردم را متهم کنیم و بگویم مردم نمی خواهند، این یک 

دروغ آشکار و مسلم و کاملا واضح است. 

 ده ها هزار
 سوژه دراماتيک جذاب در 
دفاع مقدس وجود دارد
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 همسايه امام در نجف 
رفيق روزهای انقلابی 
امام خامنه ای

شهيدي که فرمانده شهيد 
زين الدين  بود

خبرنگاری که خبرش به گوش امام رسيد

آخرين اخبار از 
حوزه ايثارگری  از 
استانهااستانها

| ماهنامه خبری تحلیلی ایثار و شهادت  سال اول، شماره چهارم|

57



اراک شهری که جانبازان آن به دلیل آلودگی هوای مستمری 
که  بر فضای این شهر حاکم است،مشکلات بسیاری را تجربه 
می کنند. با این حال این روزها برخی از جانبازان این شــهر 
با مشــکلات دیگری مواجه هستند.  یکی از جانبازان اراکی 
در این راستا می گوید:  من یکی از پرسنل جانباز شهرستان 
اراک که در کمیسیون 1384 به دعوت خود بنیاد در کمیسون 
شرکت کرده ام و حقوق حالت اشــتغال نیز به مدت 60 ماه 

پرداخت شده است اما  به یکباره و بدون هیچ دلیلی حقوق 
من وچند تن از پرســنل که در کمیسیون سال 84 شرکت 
کردند، قطع شد و با توجه به مطلع بودن پرسنل بنیاد از روند 
برگزاری کمیسیون وبرقراری حقوق حالت اشتغال و مکانیزم 
موجود در خصوص برقراری حقوق حالت اشــتغال، قطع آن 
هیچ دلیــل موجهی ندارد.  با این وجود شــکایت به دیوان 
عدالت اداری بردیم که دیوان حکم به برقراری حقوق حالت 
اشتغال دادند ولی  انگار نه انگار حکمی از سوی یك سازمان 
حقوقی که احکام آن برای تمامی سازمان ها لازم الاجراست، 

صادر شده است.

حجت الإسلام شهیدي، رئیس بنیاد شهیدگفت: باید برخورد خوب با ارباب رجوع 
داشته باشــیم به خصوص که ارباب رجوع بنیاد، جامعه ي ایثارگري است و من به 
داشتن اخلاق و برخورد خوب در رویارویي با این عزیزان سفارش موکد مي کنم. باید 
پاســخ گوي خانواده ي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان باشید و بدانید اگر مراجعه 
کنندگان جامعه  هدف از شهرستان به استان و از استان به بنیاد مرکز بیایند به خاطر 
این است که عملکرد بنیاد آن شهرستان مناسب نبوده است و این ضعف عملکرد آن 
بنیاد را مي رساند. وي تعامل با نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، اجراي طرح جامع 
ایثارگري، دیدار از خانواده هاي معظم شــهدا و ایثارگران و برطرف نمودن مشکل 
اشتغال جامعه ي ایثارگري را از مهم ترین اولویت هاي بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خواند و گفت: این شاخص ها در استان هاي بوشهر، قزوین، تبریز و یزد به خوبي مد 
نظر قرار گرفته و ابراز امیدواري کرد که بقیه ي استان ها نیز به میزان رضایت مطلوب 
در سطح عملکرد استان خود برسند. لازم به ذکر اینکه استان بوشهر در این راستا 
برخي از جلسه هاي شوراي اداري استاني خود را با حضور نمایندگان مجلس شوراي 
اسلامي و فرمانداران برگزار نموده است. همچنین دیدارهاي هفتگي مسئولین بنیاد 
شهید در سراسر استان با حضور ائمه ي جمعه و جماعات، استاندار، معاونین استاندار، 
مدیران کل دســتگاه هاي اجرایي،  فرمانداران، معاونان فرماندار و بخشداران انجام 
مي دهد. همچنین اداره  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در زمینه ي 
ساماندهي گلزارهاي مطهر شــهدا رتبه  پنجم کشوري و در بخش جذب وام هاي 

مسکوني رتبه ي چهارم را دربین 32 استان کشور به خود اختصاص داده است. 

خاطرات 10هزار ایثارگر 
البرزی ثبت نشد 

داود مدیرفلاح مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
البرز از راه اندازی مرکز راویان ایثار در این استان خبر داد 
و  گفت: "مرکز راویان ایثار" به منظور ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت با استفاده از ابزارهای رسانه راه اندازی شده است و 
با هماهنگی های به عمل آمده با صدا و سیمای استان مقرر 
شده تا در بخش نخست فعالیت این مرکز، خاطرات جامعه 
ایثارگری به صورت تصویری و همچنین به صورت صوتی از 

رادیوی استان پخش شود.
 وی یکی از برنامه های این مرکز را تاریخ شفاهی ایثارگران 
دانست و اظهار داشت: در این استان جمع آوری خاطرات 
ایثارگران که گنجینه های دفاع مقدس محسوب می شوند، 
مغفول مانده و با وجود حدود 15 هزار نفر جامعه ایثارگری 

فقط خاطرات حدود 500 نفر ضبط و ثبت شده است. 
مدیرفلاح ادامه داد: در این مرکز مقرر است علاوه بر جمع 
آوری خاطرات به صورت تاریخ شفاهی و ثبت و ضبط آنها 
از این خاطرات انیمیشن، مستند، داستان و فیلم تهیه شود. 

آخرين اخبار حوزه ايثارگری  از استانها

شکایت از بنیاد شهید اراک
 در دیوان عدالت اداری

بنیاد شهید بوشهر اول شد
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شهر همدان به دلیل بافت مذهبي و شهرت دیرینه 
"دارالمؤمنین" در زمره مناطقي بود که مردم آن با شروع 
قیام حضرت امام خمیني )ره( علیه رژیم ستمشــاهی    ، 
همنوا با مولا و مقتداي شان در صف مقدم علیه مظاهر 
ظلم و استبداد حضور داشته و با تأسي از ولایت فقیه به 
جهاد مي پرداختند. با شروع دهه 1340 روحانیت فهیم 
و روشنگر در استان، با محوریت مرحوم حضرت آیت الله 
معصومي همداني مردم را هدایت نموده و اوامر حضرت 
امــام خمینــي )ره( را از منابر و تکایا بــه گوش مردم 

مي رساندند. 
مردم همدان از سال 1341 با دعوت آیت الله معصومي 
و حضور شــهید آیت الله سید اسدالله مدني، با وحدت و 
همدلي، تشــکیلات امنیتي ساواک را آشفته و مبهوت 
ساختند. همچنین در تاریخ 1341/8/30 و در مخالفت 
با تصویب انجمن هاي ایالتي و ولایتي، جمعیتي بالغ بر 
500 نفر برای شــرکت در تظاهرات شهر قم، با هدایت 
آیت الله مدني ســازماندهي شده و اعلام آمادگی کردند. 
در حادثــه تاریخي پانزدهم خرداد ســال 1342 نقش 
مردم همدان و حضور آنان در قم و تهران چشمگیر بوده 
اســت و پس از تبعید حضرت امــام )ره( به عراق و نیز 

ارتباط تنگاتنگ آیت الله معصومي با معظم له و مکاتبات 
مستمر ایشــان، خود داستان هایي است که جاي بسي 
تأمل و مطالعه دارد.این فعالیت های انقلابی همچنان در 
همدان ادامه  داشت که حتی پرسنل و همافران انقلابي 
پایگاه هوایي شاهرخي )شهید نوژه( نیز همدوش مردم 
انقلابي، گام به گام در پیشبرد انقلاب قدم برداشتند؛ به 
نحوي که در چهارم بهمن ماه 450 نفر از آنان دستگیر 
و بــه تبریز انتقال داده شــدند، حرکــت انقلابي آنان 
کماکان ادامه پیدا کرد تا اینکه ســرانجام در 21 بهمن  
 با انجام یک حرکت انقلابي، با محوریت ســردار شهید 
»حســین شاه حســیني« و حمله همافران انقلابي به 
اسلحه خانه پایگاه و دستگیري عناصر سرسپرده رژیم، 
تمامي امور پایگاه به دســت انقلابیون افتاد و این مکان 
به عنوان اولین پایگاه هوایي در ســطح کشور به دست 
یاران امام افتاد و به این ترتیب توطئه پرواز هواپیماهاي 
ایــن پایگاه در نطفه خفه شــد. بنا بر این، "ســید جواد 
حجازی" را می توان از مبارزین انقلابی شهر همدان نام 
برد  که از سال های 41 و 42  مبارزات خود را علیه رژیم 
ستمشاهی آغاز کرد. وی در همان سال ها آموزشگاهی 
در خیابان باباطاهر همدان تاسیس و با تهیه یک دستگاه 

کپی، اقدام به چاپ و انتشــار اعلامیه های حضرت امام 
)ره( کرد. ســید جواد و برادرش »سید صادق«، ارتباط 
گسترده ای با روحانیون، بازاریان و دانشگاهیان آن زمان 
برقرارکرده و بارها از آیــت الله خامنه ای، آیت الله مکارم 
شیرازی و ســایر روحانیون برجســته کشوری دعوت 
می کردند تا برای ایراد سخنرانی، در جمع مردم متدین 
و آزادی خواه همدان حاضرشــوند. این فعالیتها موجب 
شد وی در سال 1347 توسط ساواک دستگیر و تبعید 
شود. سیدجواد حجازی 83 ساله، دو شهید به نام های 
»سیدجعفر« و »ســیدباقر« به انقلاب اسلامی تقدیم 
کرده و پارک و کتابخانه ای به پاس یادبود، در محله ای 
موسوم به کلپا )محل زندگی خانواده حجازی پیش از 
انقلاب( نیز  به نام این شــهیدان نامگذاری شده است. 
فرزند دیگر ســید جواد نامش »سید علی اصغر« است 
که سالهاســت در معیت مقام معظم رهبری و در دفتر 
ایشان مشغول به کار اســت خود او هم اکنون رئیس 
ســتاد فرمان حضرت امام )ره( و مدیرعامل موسســه 
خیریه »دارالایتام« مهدیه همدان اســت، که در گفت 
وگویی یک ســاعته برخی خاطرات خود را با شهدای 

اسلام مطرح می کند.

گفتگو با سيد جواد حجازی از مبارزان انقلابی همدان؛

 همسایه امام در نجف 
رفیق روزهای انقلابی 

امام خامنه ای

اگر آیت الله مدنی در همدان 

نبود ما اکنون  از برکت کارهــای خیر دنباله داری که 

ایشان در همدان بنیانگذاری کردند، بی نصیب بودیم
معصومه سلیمانی
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در ابتدا از نحوه آشنایی تان با امام )ره( بگویید؟
 قبل از انقلاب خدا توفیقی داد تا برای زیارت، به کربلا 
و نجف اشــرف مشرف شوم. در نجف منزلی که در آن 
ســاکن بودم، درست در کوچه مجاور خانه امام بود. از 
آنجا که امام)ره( بســیار در تنظیم وقت دقت داشتند، 
راس ساعت 9 هرشــب برای اقامه نماز به حرم مطهر 
امام علی )ع( می رفتند، و من می توانســتم ایشان را 
از دور زیارت کنم و برای همین کوچه به کوچه دنبال 
امام به راه می افتادم. حضرت امام)ره( به محض ورود، 
ایستاده زیارت جامعه کبیره را قرائت می کرد و من هم 
پشت سر ایشان می نشستم و با نوای دعای امام اشک  
می ریختم. تا اینکه بواسطه شخصی به نام »سیدعلی 
قاموســی« که از ساکنان آن محل و از اقوام ما بود، به 
حضرت امام )ره( معرفی شــدم و مورد عنایت ایشان 

قرارگرفتم. 
گفته می شود شما در آن دوران با امام خامنه ای 
هم آشنایی داشتید، چگونه با ایشان ارتباط برقرار 

کردید؟
از آنجا که تعداد مبارزین قبل از انقلاب در همدان،کمتر 
از5 نفر بود، ســاواک ما را به سرعت شناسایی و تحت 
نظر داشت. تا اینکه آرام آرام از ادامه فعالیتم در همدان 
احســاس خطر کرد و مجبورم کرد که همدان را ترک 
کنم. برای همین انتخاب شهری دور دست، را به عهده 
خودم گذاشــتند. ابتدا شهرمقدس مشــهد را انتخاب 
کردم که با مخالفت افسر مســئول روبه رو شدم و در 
نهایت به یکی از شــهرهای اطراف شیراز تبعید شدم. 
در آنجا به همراه فرزندم ســید علی اصغر که 14 سال 
 بیشتر نداشت، توسط آقای ضیافتی به محضر آیت الله 
خامنه ای شرفیاب شدیم. از آن به بعد با ایشان در ارتباط 
بودیم و بارها از ایشــان برای ایراد ســخنرانی در جمع 

انقلابیون همدان دعوت به عمل آوردیم.
آیت الله مدنی از مهمترین چهره های مذهبی شهر 
همدان محسوب می شد ایشــان چه تاثیری در 

مبارزات خودجوش مردم همدان داشتند؟ 
آیت الله مدنی هم  در نقش روحانی آزادیخواه، مبارزات 
مردم را ســازماندهی می کرد و هم سر و سامان دادن 
اوضاع زندگی مردم از دغدغه ها و کارهای این روحانی 
مبــارز بود. به نوعی که اگر آیــت الله مدنی در همدان 
نبود ما اکنــون  از برکت کارهای خیر دنباله داری که 
 ایشان در همدان بنیانگذاری کردند، بی نصیب بودیم.
هنــوز هم هرزمان که در امور زندگی دنیا به مشــکل 

برمی خورم، به این شهید محراب متوسل می شوم. 

شــما همراه با آیت الله مدنی و گروهی از خیّرین 
 همدان اقدام به ســاخت مســجد، موسســه 
قرض الحســنه دارالایتام و درمانگاه مهدیه قبل 
از انقلاب کردید که هنــوز هم خدمات این اقدام 
خیرخواهانه نصیب شهروندان همدان می شود. چه 

شد که در آن فضا به فکر این کار هم افتادید؟

روزی درمجلسی 4نفره باحضور آیت الله مدنی نشسته 
بودیم. ایشان فرمودند: نفری 2 هزارتومان به من بدهید. 
10 هزارتومان از حاضرین جمع شد. سپس گفت: این 
10 هزارتومــان را به هرکس که نیازمند اســت  وام 
بدهید و این گونه صندوق قرض الحسنه »دارالایتام« 
همدان با طرح ایشــان پایه گذاری شــد که در حال 
 حاضر هم روزانه به حــدود 100 نفر از نیازمندان وام 
قرض الحسنه پرداخت می کنند. همچنین خیابان مهدیه 

 همدان آن زمان در تصرف بهائیت بود.ایشان با شیوه 
هوشــمندانه ای که به کاربردند بهائیــان را بدون نزاع 
متفــرق کردند. آیت الله مدنی در زمینی که توســط 
یکی از خیّرین آن زمان در اختیارشان قرار گرفته بود، 
مسجد مهدیه که هم اکنون یکی از مساجد تاثیرگذار 
همدان اســت را بنا کردند. بنابراین، از وقتی که بانگ 
اذان از بلنگوی این مســجد بلند شد دیری نپایید که 
بهائیان این محــل را ترک کردند.درمانگاه مهدیه هم 
از همان زمان آیت الله مدنی پایه ریزی شــد. آیت الله 
مدنی در آن زمان، به خصوص فصل زمستان، بیماران 
نیازمندی را می دیدنــد که ناچاربودند برای درمان به 
شــهرهای اطراف بروند و یا به دلیل نداشــتن تمکن 
مالی، در خانه بمانند و درد بکشــند. به همین دلیل 
تصمیم گرفته شد که روبه روی مسجدمهدیه، درمانگاه 
خیریه ســاخته شــود. این درمانگاه، هنوز که هنوز 
اســت، همچنان به بیماران نیازمند، خدمات درمانی 
ارائه می دهد. علاوه بر آن موسسه امداد مهدیه را هم 
تاسیس کرده ایم تا علاوه بر ایتام،سایر نیازمندان را هم 

تحت پوشش قرار دهیم.
 شما از بنیان گذاران مرکز ام-آر-آی در همدان 
هستید که در غرب کشور بی نظیر است. چگونه 

به فکر این کار افتادید؟
این هم از برکات حضور شــهید مدنــی در همدان بود. 
سعی کردم راه ایشان را ادامه بدهم. روزی وزیر بهداشت 
سابق، »خانم وحید دستجردی«، به همدان آمدند. من 
ماجرای ســاخت مرکز "ام آر آی" که 1میلیارد و 420 
هزارتومان اعتبار نیاز داشــت را با وی مطرح کردم. او در 
همان جلسه گفتند: »از خدمات شما در بخش بهداشت 
 و درمان مطلع هســتم، چرا که شما در همدان از ما هم 
فعال تر بوده ایــد«. به این ترتیب 420 میلیون تومان از 
اعتبار لازم با کمک وزارت بهداشــت، تامین شد و برای 
1 میلیارد دیگر هم از تســهیلات بانکی استفاده کردیم.
همچنین مرکــز رادیو تراپی برای خدمات رســانی به 
بیماران سرطانی و مرکز آنژیوگرافی در بیمارستان اکباتان 

همدان نیز در سال های اخیر راه اندازی شده است.

آیا در حال حاضر با رهبر معظم انقلاب در ارتباط 
هستید؟

بله، پس از انقلاب ایشــان هر بار که به همدان تشریف 
آورده انــد، منزل ما را هــم نورانی کرده اند، من هم به 
واســطه اشتغال پسرم، سید علی اصغر در دفتر ایشان، 

بارها در تهران به خدمت معظم له رسیده ام. 

 صندوق

 قرض الحسنه 

دارالایتام به همت 

شهید مدنی 

تاسیس شد و 

امروز 100 هزار 

نیازمند را تحت 

پوشش دارد
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معصومی در 5 آبان سال 57 خبری را در 
رســانه های خبری منعکس و ســبب شــد تا 
امام)ره( که در فرانســه به سر می برد، پس از 
شهرســتان  در  داده  رخ  واقعــه  از  اطــلاع 
کبودرآهنگ،از شــور انقلابی مردم این قصبه 
کوچک  به وجد آمده و در ســخنرانی خود در 
جمع ایرانیان مقیم نوفل لوشاتو،به مردم نوید 
 پیروزی بدهد. الان که شــما اینجا نشسته اید 
نمی دانید در ایران چه خبر است، امشب چند 
نفر را کشــته اند، امروز چقدر کشتار شده، ما 
اطلاعی نداریم، اما هر روز نامه ای که از ایران 
می آید، با اینکه روزنامه ها معلوم نیست بتوانند 
همه حقایق را بنویسند، در »کبودرآهنگ« که 
یک شــهر کوچکی در همدان اســت، پنج نفر 

کشته شده اند.
آتشی که الان روشن شده و شهرهای کوچک 
و بزرگ ایران را فراگرفته، این مژده ای اســت 
 برای همه، بی خود نیســت که فریاد می زنند

 »مــا نمی خواهیــم«.  این خبرنــگار انقلابی 
ماجرای کشتار 5 آبان 57 را این گونه تعریف 
کــرد: یک روز قبــل از آن، دانــش آموزان با 
شــرکت در جشن و سرور ســالگرد تولد شاه 
در میدان اصلی کبودرآهنگ برخلاف ســنت 
هرســاله، شــعار »مرگ بر شاه« ســر دادند 
و همین خشــم فرمانده پاســگاه و نیروهای 
ژاندارمری را برانگیخــت. ولی روزپنجم آبان، 
مردم در راســتای فرامین حضرت امام، بازهم 
در میــدان اصلی این شــهر جمع شــدند و 
قصد خلع ســلاح نیروهای نظامی را داشتند 
که با تیراندازی و شــلیک از ســوی نظامیان 
روبه رو شــدند.در ایــن تیرانــدازی 5 نفر از 
تظاهرکنندگان شــهید و حــدود 15 تن نیز 
زخمی شــدند. مردم زخمی ها را به سرعت به 
درب ورودی پایگاه شــاهرخی منتقل کردند 
تا در بیمارســتان پایگاه مداوا شــوند، اما به 
دلیل مخالفت شــدید فرمانده وقــت پایگاه، 

این امر محقق نشــد.به همین خاطر زخمی ها 
 را ســوار مینی بوس کرده، روانه بیمارســتان
 آمریکایی های همدان)اکباتان فعلی( شــدند.

من هم مخفیانه در انتهای مینی بوس نشستم 
و به عکاسی از زخمی ها پرداختم.

  ایــن خبرنگار نوجوان آن روزها، که کشــتار 
5 آبان سال 57 کبودرآهنگ را کلید مبارزات 
خودجوش مــردم این شهرســتان می داند، 
گفت:خبر همین واقعه و بیانیه حضرت امام 
راجع به آن، ســبب شــد تا نظامیان پایگاه 
شاهرخی که از اقدام فرمانده پایگاه در راندن 
زخمی ها به خشــم آمده بودند،در تظاهرات 
خود مصمم تر شــوند و دســت آخر،سقوط 
پایگاه شــاهرخی را به عنوان اولین پایگاه در 
کشور رقم بزنند. معصومی که هنوز هم کارت 
خبرنگاری )رادیو و تلویزیون ملی ایران/مرکز 
همــدان( قبل از انقلاب خــود را که اکنون 

سندی ملی محسوب می شود، با خود دارد،

دهه 50، اوج مبارزات مردم ایران در اعتراض به رژیم ستمشاهی بود. مردم سراسر ایران طنین »مرگ بر شاه« سر می دادند و از جان و دل 
برای اجرای فرامین امام خمینی مایه  گذاشتند. مردم دارالمومنین »همدان« هم از این قائله مستثنی نبوده و هریك به فراخور توانایی خود 
دستی بر آتش شــکوفایی انقلاب اسلامی داشتند.اصناف، بازاریان، دانشگاهیان، فرهنگیان و... همه و همه می کوشیدند تا بهار پیروزی را 
هرچه زودتر نظاره گر باشند.در این میان خبرنگاران رسانه های خبری نقش بزرگی برعهده داشتند زیرا مخابره تظاهرات خودجوش مردمی 
در روستاها یا شهرهای دوردست،سبب خیزش قیام ها و افزایش دلگرمی غیورمردان ایران اسلامی می شد و علاوه بر آن، عدم رضایت ملت 
ایران از رژیم حاکم را نیز به گوش مردم سراسر جهان می رساند.یکی از این خبرنگاران،... معصومی« است. او که آن زمان کمتر از 18 سال 
ســن داشت و در هیچ دوره خبرنویسی شرکت نکرده بود، توانست با مخابره بیش از 10 خبر حیاتی به صداوسیما و روزنامه ها، نقش موثری 

در آگاه سازی مردم از  کشتار مردم کبودرآهنگ و سقوط پایگاه سوم شکاری شاهرخی)شهید نوژه( داشته باشد.

سارا آقارضایی

ی که خبرش  به گوش امام رسید خبرنگار
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 در پاســخ به ســوال خبرنگار شهدای اسلام 
مبنی بر اینکه »اقدام و احساس شما به عنوان 
یک خبرنگار در جمــع مجروحان مینی بوس 
چه بــود؟« با بغض می گویــد: واقعیتش این 
اســت که هنوز هم تداعی صحنه های آن روز 
در ذهنم، اشــک مرا در می آورد. )عموی این 
خبرنگار انقلابی یکی از همافران پایگاه ســوم 
شــکاری بود و به همین واسطه، او و پدرش 
توانســته بودند کیوســک مطبوعاتی پایگاه 

شاهرخی را در دست بگیرند.( 
معصومــی در ادامه به یافتن رابط های خبری 
در میان نظامیان پایگاه اشــاره کرد و در این 
خصــوص افزود: آن روزهــا تدابیر امنیتی در 
پایگاه بسیار شدید بود و کسی اجازه نداشت 
حتی رخت آویز نصب کند چه رســد به ابراز 
مخالفت با رژیم. اما در همین شــرایط سخت 
هم کاری که باید توســط شــورانقلابی مردم 

انجام می گرفت.
 اعلامیه هــای حضرت امام را پدرم همیشــه 
پس از چاپ، لوله می کرد و ته خورجین حمل 
روزنامه هــا، می چید. یک روز ســاواکی های 
پایگاه به من و پدرم مشــکوک شــدند، او در 
حالی که اعلامیه ها را با دســتش نگه داشته 
بــود، روبه روی آن ها خورجیــن را تکان داد 
آن روز خدا به ما رحم کرد و ســاواکی ها هم 
نتوانســتند از راز ورود اعلامیه هــا به داخل 

پایگاه ســر در بیاورند. این عکاس و خبرنگار 
روزهــای انقلاب،بیــش از 40 قطعــه عکس 
انتشــار نیافته خود از مبــارزات و تظاهرات 
مــردم کبودرآهنــگ را، بــه مرکز اســناد و 
کتابخانه ملی همدان  اهدا کرده است، اما یک 
 غم بــزرگ از آن روزها در دل دارد: و آن باغ 
»امیرنظام قراگوزلو« در کبودرآهنگ است؛ که 
این باغ در دهه 50، محل تجمع دانشجویان 
انقلابی بود و توسط »امیرنظام« برای ساخت 
مرکز درمانی و بیمارستان وقف شده بود؛ اما 
حدود سال 60 توســط یک مسئول خدا بی 
خبر ، با هدف جســتجوی گنج ویران شــد. 
تنها خبرنگار انقــلاب کبودرآهنگ می گوید: 
خبرنــگاران انقــلاب در این زمینــه ظاهرا 

بی طرف بودند. 
اما غیرمستقیم، انقلابیون را هدایت می کردند. 
معصومی همچنین در پایان از مسئولینی که 
در راس کار هســتند یک گلایه کرد و گفت: 
کســانی که در روند پیروزی انقلاب قلم زدند 
و عکس گرفتنــد و برای انعــکاس مبارزات 
خودجوش مردمی تلاش کردنــد، چرا نباید 
حداقل ســالی یکبار دیده شــوند؟ ما وظیفه 
شــرعی خود را انجام داده ایم اما یادمان نرود 
این عکس ها و اســناد و اطلاعات ما از دورانی 
 اســت که انقلاب را در نگاه نسل جوان زنده 

می کند.
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شــهید "عنایــت الله پیر ویســي" معــروف به 
 عباس در تاریخ دوم اردیبهشــت ماه ســال 1333 در 
خانواده اي مذهبي در روستای  "رستم آباد" بوئین زهرا از 
توابع استان قزوین بدنیا آمد. پدرش حجت الاسلام علي 
اکبر پیرویسي از روحانیون مبارز علیه رژیم طاغوت بود. 
عباس تحصیلات دوران ابتدایي را در قزوین گذراند و پس 
از آن به اقتضاي موقعیت پدر عازم قم شــده و در جوار 
بارگاه ملکوتي حضرت فاطمه معصومه سکونت گزیدند.

دوران نوجواني شهید پیرویسي با مهاجرت خانواده اش  به 
قم  بعد از  وقوع حادثه 15 خرداد 42 مقارن بود که از یك 
ســو حال و هوای انقلابي قم و روشنگري علما و از سوي 
دیگر تربیت دیني خانواده تاثیر بسیاري در عباس گذاشت 
و به نوعي مسیر آینده و هدف او براي زندگي را مشخص 
کرد.عباس هم پیرو پدر در مبارزات و فعالیت هاي انقلابي 
علیه رژیم شرکت داشت و به همین خاطر  یکي از مریدان 
حضرت امام)ره( شده بود. مدرسه خان)مدرسه علمیه آیت 
الله العظمي بروجردي( یکي از مکان هاي فعالیت عباس 
بود کــه در آن جا اعلامیه هاي حضرت امام )ره( را توزیع و 
تکثیر مي کردند.همچنین او به همراه تعدادي از دوستانش 
مسئولیت پخش اعلامیه هاي حضرت امام )ره( در شهرهاي 
تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین و مشهد را بر عهده داشت 
که چندین بار توسط ساواک و یا شهرباني قم دستگیر شده 
بود و توسط شهرباني قم و زندان هاي قصر و اوین زنداني 
شــدند. در این زندان در بند معروف 8 با شهید بهشتي، 
آیت الله طالقاني و هاشــمي رفسنجاني هم بند بودند که 
در  آخرین باري که دستگیر شد به 13 سال حبس محکوم 
شد اما مقارن با پیروزي انقلاب و افتادن زندان ها به دست 

مردم ایشان نیز آزاد شد. بعد از پیروزي انقلاب اسلامي و 
بعد از پایان اقامت امام در مدرسه رفاه و سفر به قم، عباس 
همراه ایشان به شهر علم و اجتهاد آمده و در زمره محافظان 
اول امام قرار گرفت. شهید پیرویسي به همراه تعدادي از 
دوستانش از جمله شهیدان یزدي، جودي، ناصر شهریور، 
جعفري که از همان قبل از انقلاب فعالیت داشتند و به دلیل 
آشنایي با مسائل نظامي و  رزمي وارد سپاه شد که شهید 
زین الدین که بعدها فرمانده لشگر 17 علي ابن ابي طالب 
قم شد از نیروهاي شهید پیرویسي بود.این دوستان قدیمی 
از همان ابتدا به همراه نیروهــاي انقلابي با ضد انقلاب و 
منافقین که در گنبد کاوس و گرگان به مبارزه پرداختند. بعد 
از شکست منافقین در شمال کشور، به فرمان حضرت امام 
 مبني بر پاکسازي کردستان از نیروهاي ضد انقلاب و کومله و 
دموکرات ها به همراه همرزمانش راهي ســنندج شــد 
 و در عصــر روز اول درگیــري بــا کوملــه و منافقین ،
 2 اردیبهشــت مــاه 59 به شــهادت رســید.حجت 
الله پیرویســي ســرهنگ پاسدار بازنشســته فرمانده 
آموزشــي نیروي زمینــي و برادر شــهید در خصوص 
 غائله کردســتان به خبرنگار شــهدای اسلام این چنین 
مي گوید: پس از شکســت گروه هاي ضدانقلاب در زمان 
دولت بازرگان، این گروهــك تصمیم  گرفت براي جبران  
 شکست، یك حرکت سیاسي را در مرکزیت نظام دنبال کند. 
بنابراین  با انجام عملیات رواني، ترور و تهدید، با حمایت 
صــدام در مرزها و اســتکبار جهانــي در نقاط مختلف 

کشــور از جمله کردســتان وارد صحنه دیگري شــد. 
اوائل انقــلاب ضدانقلاب به بهانه دفــاع از مردم، زنان و 
مردان شــهر ســنندج را که با آنها همکاري نمي کردند، 
 گروگان گرفتــه و به شــهادت مي رســانند؛ حضرت 
امام )ره( با مشاهده این شرایط، ضمن پیامي مبني بر اینکه 
»اکیداً به قواي انتظامي دستور مي دهم، با قدرت کافي به 
طرف سنندج حرکت کنند و با شــدت اشرار را سرکوب 
نمایند«.به همین خاطر، پس از صدور فرمان امام تعدادي 
از نیروهاي سپاه که شــهید صیاد شیرازي، شهید رحیم 
صفوي)برادر آقاي رحیم صفوي( تعدادي از نیروهاي سپاه 
قم از جمله شــهید جودي، اکبر یزدي، ناصر شــهریور و 
پیرویســي که من نیز همراه آنها بودم اوایل سال 59 وارد 
سنندج شــدیم که عباس در عصر روز اول درگیري ها به 

شهادت رسید.

نامه محرمانه شهید پیرویسی از احتمال وقوع جنگ
سرانجام روز23 اردیبهشت سال 59، سنندج در نبردي 
22 روزه آزاد شد. البته عباس قبل از شهادت در مبارزه 
با نیروهاي خلق عرب نیز شرکت داشت. همچنین برادر 
شهید نقل مي کند که عباس نامه اي به مرحوم توسلي 
در دفتر امام داده بود که به گزارش بازدید وي از مناطق 
جنوب و احتمال وقوع جنگ مربوط مي شــد.ایمان و 
متشرع بودن از ویژگي هاي بارز شهید پیرویسي بود و 

همواره بر اقامه نماز اول وقت تاکید داشت.

شهيدي که فرمانده 
شهيد زين الدين بود مینا محمدی
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شرکت نفت سهل انگاری می کند!
علی بختیاری:  مدیران شرکت ملی نفت به استخدام فرزند جانبازان بالای %25 
بی توجهی می کنند. اینجانب جانباز30% می باشــم و مدت 30 سال است در 
شرکت ملی نفت کار می کنم و فرزندم دارای مدرک مهندسی معماری و تسلط 
کامل به زبان انگلبسی و کامپیوتر می باشد. ولی از 2 سال پیش تاکنون موفق به 
استخدام فرزندم نشده ام در صورتی که از نظر قوانین و مقررات دارای مجوز قانونی 
اســتخدام می باشند ولیکن تاکنون مدیران شرکت ملی نفت نه تنها توجهی به 

مکاتبات بنده ندارد، حتی وقت ملافات را نیز به بنده نداده اند.

.درصدنیروهای مسلح چیه؟
جانباز ارتش: کمیسیون پزشکی بنیاد، تنها مرجع مجاز برای تعیین درصد جانبازان 
است که بر اساس آیین نامه مشترکی که بین بنیاد و نیروی مسلح تدوین شده و در 
89/1/14 توسط هیئت دولت ابلاغ شده تعیین درصد جانبازان صورت می گیرد.پس 
کمیسیون های احراز و تعیین درصد نیروهای مسلح چی؟اگر فقط بنیاد تنها مرجع 
است چرا نیروهای مسلح جانبازان را تعیین درصد می کنند و موجب اتلاف وقت و 
اذیت و آزار آنها ؟ تا کی این دوگانگی ادامه دارد ؟جانبازان ارتش ،چرا همان ابتدا به 
کمیسیون های بنیاد هدایت نمی شوند؟نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  
پس این مصوبه داخلی مجلس مبنی بر تعیین درصد توسط کمیسون های ارتش چه 

موقع بصورت رسمی ابلاغ می شود ؟

از دست همتون شاکی ام!
فرزندجانباز: خواستم بگم بابام جانباز 20 درصده. توی ران پا و ساق پای چپش 
پلاتینه. به زور راه میره. خودمم دانشــجوام. 23 سال سن دارم. دو تا خواهر دارم. 
هــر دو هم دم بخت. بابام میره کارگری با این پاش. از صبح تا غروب بیل میزنه. 
دیگه طاقت ندارم ببینم شکستنشــو. 48 سال ســن داره. 25سال داره کارگری 
میکنه. آخه تاکی باید سختی بکشــه؟ اینه دولت ما که جانباز وطن باید جلوی 
خانوادش شرمنده باشه؟ جهیزیه خواهرامو چه جوری جور کنه؟ من هیچی من 
اصلا”  ازدواج نمی کنم! حالم داره بدمیشه! گناه کردن رفتن جبهه؟ مگه نسلشون 
تا کی میخواد بمونه؟ فوقش دو دهه دیگه. خیال همتون راحت میشه.  از دست 

همتون شاکی ام.

بیمه تکمیلی کیلویی چند؟
محمد رضا 55 درصد: اگر ایثارگر عزیزی از تمامی خدمات درمانی برخوردار است شما 
را به خدا به ماهم بگویید تا دیگر فکر نکنیم آقایان ...! من19 ساله بوده ام که مجروح شده 
ام! اکنون 44 ساله داروهای اعصاب وروان دندان هایم را نابود کرده! از بوی بد دهان خودم 
خجالت می کشــم! حتی وقتی به دکتر می روم صورتم را به طرف دیگری می چرخانم 
ودردهایم را می گویم..! خوب حالا کجاســت آن بیمه تکمیلی ؟! هزینه دندان های من با 
کدامین بیمه پرداخت می شود؟! صبرم سر آمده. شما را به خدا بس کنید دیگر. بس است. 
قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را ؟همین بیمه ایران که می فرمایید بعضی 
داروها را پوشــش نمی دهد! دارو خانه ها یاپولش را از ما می خواهند یا صرف نظرمان را. 

خسته شدیم از بس دروغ شنیدیم

تشکر از بنیاد شهید
اینجانب وتعدادی از جانبازان دیگر دیدیم خدا راخوش نمی آید که از بهداشت ودرمان 
بنیاد که این دکترها را ازخارج می آورند تشــکر نشود درست نیست برای همین از 

طرف همه جانبازان تشکر می کنیم. 
مجروح جنگی اکبری به نمایندگی از طرف تعدادی مجروح جنگی

شما راحت بخوابید
حاج رمضان انصاری : با ســلام.  ساعت 30/12 نصف شب است .سرفه بلند 
بلند امانــم را بریده. جگرم آتش گرفته. یک اتاق خواب دارم. منزلم 60 متریه. 
پســرم کلاس ششم ابتدائی است. خواب به سرش زده با سر و صدای من نمی 

تونه بخوابه. همیشه این عذاب را دارند.
 دیگر خســته شــده. آمد در حال منزل که من می خوابم. گفت بابا تقصیر ما 

چیه. بابا رفتی تهران دکتر خوب بشی بدتر شدی بابا؟
فردا برو بنیاد شــهید شاید برات یه اتاقی درست کردن، ما هم راحت شدیم. ما 
در مدرسه خوابمان می آید. درست نمی تونیم درس بخوانیم. تا کی این وضع 

ادامه داره ؟
راستی آقای شهیدی!  شب برات پیش آمده ازت بیزار بشن و چنین حرف هایی 

را بشنوی؟
راستی آقای روحانی تو چطور؟؟

از آقای احمدی نژاد پرسیدم گفت هرگز؟
پس پیش نیامده! خدا را شکر. این لایحه خدمات جانبازان را جمع کنید. هی 
 از این اتاق به آن اتاق نبرید و وقت عزیزتان را هدر ندید. راحت بخوابید. ما هم 

می سازیم. جقمان در نمی آید.

تریبون آزاد
  مشکلات جامعه ایثارگری

 را از طریق شماره تماس
 66576282 و یا سامانه پیامک

 3000604040 با ما در میان
بگذارید
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 Dedicated to Islam border guard;
 Martyr ,Suleiman Mohammad

Khater

 لا أريد  أن أبلّط الدار! 
لست للدنيا يا أمي!

بین الملل

بالاتر از خطر در

 دمشق
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 روزهای تلخ و شيرین زندگی
 یک مستند ساز ایرانی در سوریه؛

بالاتر از خطر در    

دمشق

 روزهای آخر، تمام وجودم برای دیدن دمشق مشتاق بود. مجبور بودم پیش از رفتن با برخی از دوستان و نزدیکان ماجرای رفتنم را در میان بگذارم. هم  
برای حلالیت و هم  برای اینکه بدانند تا مدتی نمی توانند روی حضور من حساب کنند. خیلی حرف ها در روزهای پیش از سفر شنیدم. گفتند: شامات سرزمین 
مکرهای معاویه ها، و سرزمین نیرنگ هاست. اینها همه بازی های سیاسی و تعصبات افراطی است. عده ای که اهل تحقیق نبودند هم گفتند:« اصلا شاید قبر 
حضرت زینب)س( در شام نباشد«! گر همراه توابین باشی و مختار تنها بماند چه؟ و خلاصه کلی از این حرفها که یا از روی دلسوزی و برای باز داشتن من از کاری 
بود که آنها تصور می کردند یك اشتباه محض است و یا برای اینکه اعلام عدم حضور ناگهانی ام برایشان قابل هضم نبود.مدت یك سال بود که روی پرونده سوریه 
متمرکز بودم. هر روز در شبکه های اجتماعی و خبرخوان ها آخرین اخبار را رصد می کردم. به یاد حرف رهبر معظم انقلاب می افتادم که فرمودند:"معبر شهادت 
اگرچه مثل روزهای دفاع مقدس فراخ نیست و اکنون بسیار باریك شده است اما نباید راه را بسته دانست و با اخلاص و تلاش می توان از آن عبور کرد". روزی 
خبری را خواندم که حسابی تکانم داد. نیروهای تکفیری پشت حرم حضرت زینب)س( نوشته بودند »یا زینب اگر اسد از سوریه برود تو نیز از سوریه خواهی 
رفت« در ادامه خبر، کشتار دسته جمعی صدها شیعه هم گزارش شده بود. چند روز بعد یکی از دوستانم که از سال 88 با او شب و روزهای زیادی را برای ترسیم 
الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت صرف کرده بودیم، پیامکی فرستاد مبنی بر اینکه قصد رفتن به سوریه را دارد. بلافاصله جواب دادم که »نامردی اگر تنها قصد 
سفر کنی!« مدتی گذشت تا اینکه او به حجت شرعی و عقلی برای آمدن به این سفر نرسید، اما من احساس می کردم که این سفر برایم همان آزمونی است که 
آقا مرتضی گفته بود. دلم می خواست یك بار در زندگی به طور عملی به خدا بگویم که برای پس دادن این تن امانت به صاحبش آماده ام. این احساس فقط چند 
روزی بود که در درونم بیدار شده بود وگرنه من تا پیش از این سفرهمیشه کت شلوار پوش بودم و بیشتر دوست داشتم روشنفکر باشم تا حزب اللهی و اغلب به 
این تیپ آدم ها از بالا نگاه می کردم. با این استدلال که آنها سخت افزار دین را فهمیده اند و من نرم افزار آن را در اندیشه دارم. تصور غلطی که در این سفر برای 
همیشه از ذهنم پاک شد.مدتی بعد همه راه ها را برای رفتن امتحان کرده و به در بسته خورده بودم. حتی در صفحه فیس بوکم از دوستان اینترنتی هم کمك 
خواسته بودم. تقریبا نا امید شده بودم که یك روز ناگهان به یاد یکی از هم کلاسی های بسیجی ام افتادم. با مصطفی صدر زاده خیلی صمیمی نبودم.نا امیدانه 
گوشی را برداشتم و شماره اش را گرفتم. باورم نمی شد همسر مصطفی پشت خط می گفت که او به سوریه رفته است. شماره سیم کارت سوری اش را گرفتم و 

زنگ زدم. با هیجان از مصطفی خواستم تا برای رفتن راهنمایی ام کند. او هم گفت صبر کن تا من به ایران بیایم و با هم برگردیم.

مصطفی آقا محمدلو
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نماز حضرت زینب)س(
 نمــی دانم روزهــای انتظار بــرای آمدن 
مصطفی را چطور گذراندم؛ اما به هر حال 
او آمد و قرار رفتن را گذاشــتیم. چند بار 
مسیر رفتن به ســوریه از عراق به لبنان و 
از لبنان به عراق تغییر یافت تا ســرانجام 
پیش از عید غدیر ویــزای عراق برای من 
و مصطفی و چند نفر دیگر صادر شــد. دو 
روز پیش از سفر، مصطفی زنگ زد و گفت: 
چند صد دلار بــرای رفتن لازم داریم. این 
در حالی بود که اگر با خبرگزاری تســویه 
می کردم تنها فقط یک ســوم آن مبلغ را 
می توانســتم فراهم کنم. دیگر به خواندن 
نماز دو رکعتــی حضرت زینب)س( عادت 
کــرده بودم. همانجا وضــو گرفتم و بعد از 
خواندن رکعت دوم نماز، همســرم تماس 
گرفت و گفت: وام ازدواجمان به حسابمان 
ریخته شــده است. مصطفی در تهران بعد 
 از آنکــه فهمید از خدمت ســربازی معاف 
شــده ام، کمی در همراه کردن من تردید 
کرد بــه خصوص وقتــی از او پرســیدم 
 کــه قناســه چیســت؟ فهمید کــه در 
آموزش های نظامی خیلی صفر کیلومترم! 
بارها از ســختی های ســفر گفت. از اینکه 
ممکن است هر یک از ما شهید شود. شهید 
شــدن بخش آسان ماجرا بود. خطر جانباز 
شــدن و قطع نخاعی و یا ربوده و اســیر 
شــدن در دســت تکفیری هایی که عادت 
به سر بریدن و مثله کردن اسرا را داشتند 

هم جای خود را داشــت. او برای اینکه مرا 
آزمایش کند پرســید: حاضری در آخرین 
 لحظه پیش از اســارت »انتحــار« کنی؟ 
می دانی اسیر شدن ما چه هزینه ای برای 
کشور دارد؟ آن زمان اشتیاق به سفر باعث 
شد تا محکم بگویم برای همه چیز آماده ام؛ 
اما راســتش دلیل اولویت انتحار بر اسارت 
را تا خود دمشــق نفهمیدم.  شــب پیش 
از ســفر وصیت نامه ام را نوشتم و به چند 
نفر ایمیل کردم. چیزی برای بخشــیدن و 
تعیین تکلیف آن نداشــتم اما به هر حال 
خواستم سنت را به جا آورده باشم.سرانجام 
از ترمینال میــدان آزادی با اتوبوس راهی 
مرز مهران شدیم؛ اما گذشتن از پل مرزی 
به طور فردی در آن وقت سال ممکن نبود. 
چند ساعتی منتظر شدیم و در فکر ملاقات 
با امام جمعه و فرماندار بودیم که راهی باز 
شد و به همراه چند نفر دیگر وارد مرز عراق 

شدیم. 

ماجرای روحانی خوش سیما
مشکلات زیادی در عراق برایمان پیش آمد 
و چند شب ماندگار اما سخت را گذراندیم، 
از مرز مهران که رد شدیم،تصور می کردیم 
همه چیز تمام شــده و خود را در دمشق 
می  دیدیم. مستقیم به نجف رفتیم. مدتی 
طول کشید تا ارتباطمان را برای هماهنگ 
کردن پرواز هوایی به مقصد دمشق بیابیم؛ 
اما به هر حال این اتفاق افتاد. به فکر یافتن 

یک مسافرخانه ارزان بودیم که مصطفی 
گفت یک روحانی سید را در حوزه علمیه 
تهران می شــناخته که اکنون در نجف 
سکونت دارد. وقتی به خانه »سید بتایی« 
رفتیم، او هم با ادبیات مهربانش هر چه 

محبت داشت خرجمان کرد.
 در کوچــه هــای فقیرانه اطــراف حرم 
یــک خانه نقلی داشــت کــه از کوچه 
یک درب اختصاصی بــرای میهمانان و 
زوار بــاز کرده بود. وقتــی به او ماجرای 
ســفر و مقصدمان را شــرح دادیم کمی 
 متعجب شــد و چنــد بار پرســید که:
" استفتاء کرده اید یا خیر؟!" به او گفتیم 
که:« طبق مشورت با علمای ربانی جواز 
داریم اما امر واجبی به گردنمان نیســت 
و با اختیار خود می رویم. یکی دو شبی 
را نزد ســید ماندیم و او هر شــب ضمن 
پذیرایی از ما خاطرات زندگی طلبگی اش 
در نجــف را برایمان تعریــف می کرد. از 
حاضرجوابی هایش در مقابل هتاکی هایی 
که به ائمه)ع( شده بود تا کتک هایی که 

به خاطر همین مسائل خورده بود. 

ماجرای جاروکردن خیابان های حرم 
امام علی)ع(

یادم هست شب عید غدیر من و مصطفی 
و کم ســال ترین همسفرمان به نام میلاد 
از بچه های دیگر جدا ماندیم. چون جایی 
 برای استراحت پیدا نکردیم به چادر صلواتی 
رو به روی شارع الرسول خیابان مشرف به 
حــرم حضرت علی )ع( پنــاه بردیم که به 
مناسبت عید غدیربرپا شده بود اما به دلیل 
سرمای زیاد مصطفی پیشنهاد کرد که بهتر 
است به جای خوابیدن در این سرما خیابان 
شارع الرســول را جارو بزنیم. چند جارو از 
کسبه اطراف گرفتیم تا صبح مشغول جارو 
زدن زباله هایی شدیم که از مراسم پایکوبی 
و مولودی های اول شب روی زمین پخش 

شده بود.
 نماز شــب را نیم ســاعت مانــده به اذان 
 صبــح در حرم خواندیم و از همان شــب 
گریه های ضجــه وار مصطفــی در طلب 
شــهادت و اذن میــدان یافتــن از آقــا 
امیرالمومنین)ع( برای دفاع از حرم ناموس 

کربلا آغاز شد. 
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شهادت با طعم 
شیطنت های من 

و مصطفی
در میــان یکــی از نیمه 

شب ها مصطفی گفت: کسی 
ابراهیم هادی  خواب دیده کــه 

یکی از شهدای دوران دفاع مقدس 
آمده و او را به همراه یک نفر دیگر 
از جمعی جدا کرده و برده است. با 
شنیدن این ماجرا خودم را هرطور 

شده در تمام سفر به مصطفی می چسباندم 
تا آن نفر دوم که در خواب دیده شده بود من باشم. 

از مصطفی قول گرفتم که در تمام طول ســفر همراه 
هم باشیم. برای اینکه راحت تر سرقولش بماند، کمی 
شیطنت هم کردم. به او گفتم که خواب دیده ام من 
و تو با هم شهید می شویم. هرچه پرسید چه خوابی 
دیــده ای؟ گفتم هر خوابی را نباید تعریف کرد! فقط 

اگر می خواهی شهید شوی از من جدا نشو!

تمام گروه بالاتر از خطر
 دو- ســه روز مانده به پرواز به سمت دمشق، چند نفر 
دیگر از بچه های ایرانی که مصطفی در ســفر قبلش به 
ســوریه با آنها آشنا شــده بود را هم یافتیم. سید علی 
که در تمام طول ســفر با کمتریــن امکانات غذاهای 
کدبانو وارانه اش! سیرمان می کرد. سید علی و مسعود 
از رزمنــدگان عملیات کربلای پنــج و تخریبچی های 
خبــره در زمان جنگ بودند. او بعد از جنگ تحمیلی با 
وانت اش میوه فروشی می کرد و ادبیات پایین شهری و 
منحصر به فردی داشت. گاهی امر و نهی هایش آدم را 
آزار می داد اما در این سفر چیزهای گران بهایی را از او 
آموختم. با اضافه شدن این سه تن برای زیارت به کربلا 

رفتیم و دو-سه روزی هم در آنجا ماندیم.

وقتی مسعود گریه کرد 
در روز آخر که به نجف برگشــته بودیم تا عراق را ترک 
کنیم، کارهای سفر کمی گره خورده بود. رابطمان چند 
ساعتی غیبش زد و دو ساعت مانده به زمان پرواز گفت 
 باید تمــام هزینه های پرواز را خودتــان بدهید. بعید 
 می دانســتم مــا چنــد نفر اگــر پولمــان را روی هم 
می گذاشــتیم، پــول یک بلیــط دویســت دلاری را 

می توانستیم بپردازیم.

ما   ا

از   پــس 
هماهنگــی هایی که با 

دمشــق انجام دادیم این مشکل هم رفع شد. 
من به خانه برگشتم تا مسعود و بچه های دیگر 

را از خواب بیدار کنم تا به فرودگاه برویم. مسعود 
وقتی بیدار شد، و به او گفتم که مشکل حل شده 

و پرواز خواهیم کرد. بلافاصله از شدت شوق زد 
زیر گریه. گفت که از زمان جنگ فرصت های 
زیادی برای شــهید شدن داشــته، اما در این 
سفر امیدش از همیشه بیشتر است و تازه برای 

اولین بار است که خانواده اش هم با حس آخرین دیدار 
از او جدا شــده اند. سپس با اشــک ادامه داد که مردم 
 فکر می کنند ما دیوانه ایم که برای شهادت به هر دری 

می  زنیم و ســفر می کنیم. آنها نمی دانند که وقتی شهید 
می شوی یک راست به دیدار امام حسین)ع( می روی.

 
روزهای سخت زندگی در دمشق

سرانجام به دمشق رسیدیم. برای 
من و یکی دو تن از بچه ها که 

به شــهادت فکر می کردند 
آخر دنیا بود. حتی پیش 
از ســفر دندانــم را که 
پزشکی  دندان  به  نیاز 
داشت را ترمیم نکردم؛ 
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چون دلم می خواســت دیگر به آن نیازی نداشــته 
باشم. از فرودگاه دمشــق با یک اتومبیل قدیمی به 
مقر لوای امام حســین)ع( رفتیم. جایی که نیروهای 
عراقی حضور داشــتند. بودجه آن مقر زیر نظر سید 
مقتدا صدر تامین می شد. بلافاصله یکی دو اتاق برای 
اقامــت در اختیارمان قرار گرفت. آن را مرتب کردیم 
اما نه آب گرم داشــت و نه در خیلی از ساعات شبانه 
روز برق درست و حسابی. فقط محل نسبتا امنی برای 

وسایل و خوابمان بود.

روزها و شــبهای نگهبانی از حــرم بی بی 
زینب)س(

 اولین بار که وارد حرم بی بی زینب)س( شــدم جرأت 
نزدیک شدن به ضریح را نداشــتم. پس از اذن گرفتن 
در نجف و نماز شــب های مشترک با مصطفی در ایوان 
طلای حــرم امیرالمومنین)ع( و تــل زینبیه در کربلا، 
گویی در آن لحظه مقابل فرمانده اصلی ســفر ایستاده 
ام و تنهــا اذن میدان می خواهم نه اذن دخول و چقدر 
این اذن میدان شیرین، ســخت به دست آمد. در لوای 
امام حســین)ع( نه از لباس نظامــی خبری بود و نه از 
اسلحه. به زور چند دست لباس پیداکردند و به ما دادند. 
و البته کمتر از تعدادمان هم اســلحه فراهم شد. وقتی 
داشــتیم به خط می رفتیم چنان بــالای وانت، »ندای 
نسیمی جانفزا می آید و بوی کربلا می آید« را سر داده 
بودیم که عرب ها با حیرت به وانت خیره شــده بودند. 
در منطقــه حتیته یک خط تثبیتی وجود داشــت و ما 
باید در چند خانه ویلایی تا برگشتن به عقب می ماندیم. 
باورمان نمی شد که برای هر اسلحه تنها 7-8 تا فشنگ 
دادند و این وضع تا یک هفته ادامه داشــت. شــب ها 
به چنــد ویلا جلوتر هم می رفتیم و در کمین پســت 
می دادیم. شب اولی که در پست نشستیم همراهم یک 
عراقی ســن و سال دار بود. از همان شب کم کم مجبور 
شدم تا دســت و پا شکسته زبان عربی را یاد بگیرم. به 
مرور زمان با منطقه آشــناتر شدیم. روزهای اول بیشتر 

 وقت ها آب آشــامیدنی هم پیدا نمی شد. و سنگرهای 
عراقی هــا هم آنقدر نامطمئن بود که باد تکانش می داد. 
عرق ریختن های روزانه به خاطر ســنگر ســازی های 
سختی که مســعود با نبوغ جنگی اش طراحی می کرد 
نفس آدم را می گرفت. مســعود همیشــه در حین کار 
توصیه هــای جنگی جالبی می کرد. از اینکه همیشــه 
باید چاقو همراه رزمنده باشد و گاهی همین یک تیزی 
نجاتش می دهد گرفته تا مسائل بزرگ تر از جمله تصور 
خود در جای دشمن و خوانش هراس ها و انگیزه او برای 
نزدیک شــدن ما در هر شرایط و آشنایی با سلاح های 

سنگین و غیره. 

ماجرای کشته شدن تك تیرانداز تکفیری
در همین منطقه یک شب مسعود از سنگر بیرون رفت و 
وقتی به داخل برگشت از پشت پایش خون می چکید. 
یک تک تیر انداز از روزنه کوچک سنگر که تقریبا چند 
ســانتیمتر بیشتر نبود رد شــدن او را دیده بود. گلوله 
ثاقب به همان گوشــه خورده و کمانه آن به پشت پای 
مسعود فرو رفته بود. مسعود اجازه نداد تا کار درمانش 
را در بیمارســتان تمام کنند و گفت تا آن تک تیرانداز 
را خلاص نکند دســت بردار نیست. وقتی کمی حالش 
بهتر شد مسیر طی شده توسط گلوله را شناسایی کرد 
و آن را با کیسه بســت. با کمک بچه ها چند روزنه در 
 دیــوار ایجاد کرد و خود در مخفی ترین آنها نشســت.
 بچه ها یک کلاه را بر ســر چوبی کردند و بالا بردند تا 
تک تیرانداز شلیک کند و جایش لو برود. خوشبختانه 
تک تیرانداز دشمن هم کلاه را دید. گول خورد و شلیک 
 کرد و پس از شناســایی جایش با شــلیک گلوله های 
 بچه ها از چند جهت گیج شــد تا اینکه خود مســعود 
گلوله ای را در وســط صورتش کاشت و کارش را تمام 

کرد. 

شب های سخت نگهبانی در دمشق
عراقــی ها در برخی از اصول جنگــی ناپخته بودند. 

به همین دلیل به پیشــنهاد مسعود تصمیم گرفتیم 
به طور کل در کمین هــا بمانیم و همانجا بخوابیم. 
صبحانه ترشی فلفلی که در یکی از خانه ها یافته شده 
بود را با نان می خوردیم و شب ها هم بادمجان هایی که 
از همان حوالی سبز شده بود. چند فشنگی که روزانه 
می دادند را جمع می کردیم تا ذخیره بیشتری داشته 
باشیم. اگر دوربین دید در شب قسمتمان می شد آن 
شــب کار، راحت تر بود. اما با توجه به درختان زیاد 
در مقابلمان، تقریبا در شــب هایی که دوربین نبود 
باید به گوش خود بیشــتر اعتمــاد می کردیم. چند 
بار هم یکی از نیروهای دشــمن تا فاصله 20 متری 
سنگر پیش آمد و به سنگر شلیک کرد. در حالی که 
ما دوربینی برای رصد او نداشــتیم. یک شب وقتی 
یکی از بچه های ســوری گفت که قصد رفتن به مقر 
حزب الله را دارد، از حالت نیمه خواب بیدار شــدم و 
بــه او اصرار کردم که ما را هم همــراه خود ببرد. او 
 هم مشــروط به اینکه عراقی ها نفهمند ما را به دفتر 
حزب الله معرفی کرد و البته خودش چون اهل سنت 

بود اجازه ورود نیافت. 

مقر حزب الله و سیده مقداد
برخورد بچه های حزب الله خیلی با سایر نیروهایی که در 
ریف دشمق بودند متفاوت بود. آنها سنخیت بیشتری با 
ما ایرانی ها داشتند.  فرم های درخواست  حضور در مقر 
حزب الله را پر کردیم و ســپس فردی به نام احمد که 
مادرش ایرانی بود و دست و پا شکسته ایرانی می فهمید 
مــا را به مقر حزب الله برد. که البته در آنجا به ما اجازه 
حضور در عملیات ها داده نشــد ولی همکاری با آنها به 

عنوان یک سپاه شیعی واقعی تجربه زیبایی بود. 

خاطرات کوتاه از دفتر آقا
دفتر مقام معظم رهبری از همه ساختمان ها به نیروهای 
دشمن در سیده زینب)س( نزدیک تر بود. یک بار دفتر 
به طور کامل محاصره شد و پس از 8 سـاعت مقاومت 
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اعضای دفتر شــیعه های افغانی منطقه باخبر شدند 
و آنجــا را از محاصره نجــات دادند. برای همه ما آنجا 
ســاختمان امنی مثل یک خانه بود. شــب عملیات 
حجیره در آنجا استراحت کردیم و صبح پس از نماز و 
زیارت عاشورا از کنار دفتر وارد منطقه عملیاتی شدیم. 
عابس فرمانده مربعــی بود که ما در طول همکاری با 
حزب الله آنجا بودیم. منطقه خطرناکی به نام ســیده 
مقداد که هــر روز در آن حزب الله تلفات می داد. در 
یکی از کمین ها حدود 8 متر با دشمن فاصله داشتیم. 
تک تیراندازها کاملا به رفت و آمد ما مشرف بودند. در 
بدو ورود، پس از آنکــه عابس منطقه را به ما معرفی 
کرد، فهمیدیم که تاکتیک های جنگی حزب الله بسیار 
حرفه ای تر از بقیه است. برای استقبال از ما سفره ای 
را انداختند عابس ما را سر سفره نشاند و خودش چند 
دقیقه ای بیرون رفت. وقتی برگشــت پوتینش خونی 
بود. یک ساعت از آمدن ما نگذشته بود که یک جوان 
17 ساله به نام مرتضی با اصابت شش گلوله گرینف به 
سینه اش شهید شده بود و عابس از این قضیه خیلی 
ناراحت بود. او یک جوان احساســی 26 ساله بود که 
فارسی را با علاقه یاد گرفته بود و لحن بسیار شیرینی 

هم داشت.  

تك تیراندازها
تک تیراندازها در این جنگ خطرناک تر از هر چیزی 
بودنــد. صدای خمپاره ها و توپ ها بــه اندازه صدای 
 تیز اسلحه ســیمینف و اس. وی. دی خطرناک نبود. 
تــک تیراندازهــای چِچِنی و اروپایی تیرشــان کمتر 
خطــا می رفــت. یکی از همیــن تیرها دوســت ما 
مســعود را هــم مجروح کــرد. یک تــک تیرانداز در 
جنگ شــهری باید می توانســت تنهایــی در کمین 
بنشــیند و ساعت ها با خونســردی و ظرافت هدف را 
شناسایی کند. تنها یک تیر خطا باعث می شد تا جای 
 او را شناســایی کنند و اگر پــس از آن کمین را ترک 
 نمی کرد، قطعا کشــته می شــد اما تک تیراندازهای 
حرفه ای دشمن با هزینه های گزاف عربستان به سوریه 
آورده شده بودند و مشــخص بود که سال ها آموزش 
دیده اند. در ســیده مقداد هر روز یکی دو نفر زخمی 

و یا شهید می شدند اما حزب الله 
با اســتعداد 125 نفــر در مقابل 
1500 نفــر نبایــد آن منطقه را 
از دســت می داد زیرا اگر دشمن 
 از ما عبــور می کرد فــرودگاه را 
می گرفت عملا تا حــدود زیادی 
به ســقوط دمشق نزدیک می شد. 
 در کنار حــزب الله در این منطقه 

بچه های ارتش اســد نیز بودند که منطقه کوچکی را 
در اختیار داشــتند. یک روز آمدند و با عابس در مورد 
گرفتن و کمین زدن در یک ساختمان مشورت کردند. 
عابس کمین زدن در آن ساختمان را اشتباه دانست، اما 
آنها گوش نکردند. چند ســاعت بعد تکفیری ها از زیر 
زمین حفره ای زدند و آن ساختمان را منفجر کردند و 
18 نفر تلفات از ارتش گرفتند. البته این امر، کار را برای 

حزب الله نیز سخت تر کرده بود.   

تونل های تنگ و تاریك دمشق
در جنگ شهری، حفاری ها نقش بسیار مهمی دارند. 
دشــمن با امکاناتی که داشت بی صدا و بدون برجای 
گذاشــن علائمی، حفاری های طولانی انجام می داد. 
بمبــاران هوایی ارتش عملا تلفاتــی نمی گرفت؛ زیرا 
منطقه دشــمن پر از حفاری بود و با شــنیدن صدای 

هواپیما همه آنها در زیر زمین مخفی می شدند. با این 
شــرایط توپخانه هم کار زیادی از دستش بر نمی آمد 
جز اینکه دشمن را به زیر زمین بفرستد تا نیروهای ما 
راحت تر پیشروی کنند. در این شرایط نیروهای پیاده 
آمــوزش دیده و با هوش و با ضریــب دقت بالا، از هر 

چیزی مهمتر بودند. 

مقام معظم رهبــری گفتند بعدا کفاره غذاها را 
بدهید

در یــک هفته اولی که با عراقی هــا به منطقه حتیته 
رفته بودیم. آب و غذای درســت و حسابی نداشتیم و 
 مجبور بودیم از غذاهای مانــده در خانه های مردم یا 
بادمجان های زمین هــای زراعی تغذیه کنیم. صبحانه 

ترشی فلفل و نان و شام هم بادمجان سرخ شده که جز 
معده درد چیزی برایمان نداشت، می خوردیم  در مورد 
خوردن این غذاها از دفتر آقا در دمشق استفتاء کردیم 
که پاسخ دادند بعدا باید کفاره خوردن مضطرانه اموال 

جنگ زده ها را بپردازیم.

ارتش زنان سنی حامی اسد
فردی به نام ابوشیث هم بود که ارتش زنان حامی اسد 
را رهبری می کرد. وقتی این خبر را شنیدم خیلی برایم 
جالب بود و زیاد هم تلاش شد تا تصاویر مستند از آنها 
گرفته شود. ارتش جالبی بود و فضای خاصی داشت. تا 
آن زمان نمی دانســتم که زنان هم می توانند بیش از 

مردان در عملیات های شهری مفید باشند. 

زیارت عاشورایی به نیت ابراهیم هادی
قرار بود که عملیات حجیره به زودی انجام شود. هرچه 
به فرماندهــان حزب الله اصرار کردیــم که ما هم در 
عملیات همراهشان باشیم نپذیرفتند. آخرین شبی که 
با بچه های حزب الله بودیم شــب سختی بود. نا امید 
نبودیم ولی از اینکه اذن میدان نیافته ایم بسیار ناراحت 
بودیم. شــب مصطفی مرا از خواب بیــدار کرد تا نماز 
شــب بخوانیم ولی بعد از نماز با شور و شوق از ابراهیم 
هادی و خاطــرات دلاوری های او در جنگ تحمیلی 
گفت و ســپس با حالت خاصی که هرگز فراموشــش 
نمی کنم زد زیــر گریه و رو به قبله گفت: آقا ابراهیم! 
ببین چقدر تعریفت را می کنم ؟... آیا می شــود کمی 
پیش امام حســین)ع( تعریف ما را بکنی تا اذن میدان 
بدهد؟ در محله سیده مقداد چند خانواده هم زندگی 
می کردند. بعد از نماز مصطفی در مســجد بچه ها را 
جمع می کرد و به آنها زبان فارســی یاد می داد. چون 
سال ها در پایگاه بسیج مسئول امور نوجوانان بود این 
کار را اســتادانه انجام می داد. حبیب پسر 4 ساله ای 
بود که پدرش را در جنگ از دســت داده بود. در ابتدا 
از ما می ترسید، اما به تدریج آشناتر شد و راحت تر به 
آغوشم می آمد. به او که نگاه می کردم با هر نوازش به 
ذهنم می آمــد که اهداف این جنایات به خاطر لطمه 
زدن به قوی ترین کشور شیعه منطقه یعنی »جمهوری 
اسلامی ایران« است و این کودک هزینۀ 
اقتدار »شیعه« را پس می دهد. با بغض 
به این مســئله فکر می کردم که نهایت 
بی غیرتی بود اگربرای دفاع از حق این 
مظلومان راهی نمی شدم. جنگ هر روز 
که بیشتر ادامه می یافت گویی یک سال 
از آینده امثال حبیب زیر پای تکفیری ها 

لگدمال می شد.   

بــدو ورود،  فهمیدیــم که  در 

سیار 
ب الله  حزب  جنگی  تاکتیك 

حرفه ای تر از عراقی هاست 
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لا تفارقها كل عباراته كلّما صعدت سلّم دار ابنها الشّهيد 
الــذّي عمّــر بيته فوق بيتها ليكون دومًا الى جانبها. لكنّ الغياب 
الآن سيد الموقف. عهدها اليوم ليس مع السّيد علي مرتضى، 
ا بي،  ابــن ال35 ربيعًــا، بــل مع ذّكرياتٍ مليئةٍ به كان حنونًــا، وبارًّ
ومتواضعًا، ويحب الناس ويخاف الله كثيرًا في كل تفاصيل حياته.

كلُّ العبارات تبدأ ب كان. وكان تملأ حياة هذه العائلة وعائلات 
كثيرة.

س.  بمعظمهنّ، شبابهنّ  فاع المقدِّ هي أمٌّ كباقي أمّهات شهداء الدِّ
لم يبرحوا مقتبل العمر. أحفادهنّ لم يدخلوا المدرسة بعد، كابن 
السّــيد علــي، عامــان ونصف، ومــن دخلها لمّا يتخــرّج منها. أمّا 
المجاهــدون اللذيــن فرحــوا بأبنائهم، متزّوجيــن أو مخرّجين، 
فأولئــك مــن ختم الله لهم عمرًا طويلًا في الجهاد، بالشّــهادة. 
والباقــي إمّــا شــابٌّ ينتظر عروسًــا فزفنه الــى الحور العيــن، وإما 
عريسٌ لم ير ولده بعد. والسّــيّد علي، جمع بين الألمين، ولده 
الأول بالــكاد يتكلــم، وولــده الثانــي مــا زال جنينًا فــي بطن أمه. 
كثيرون هم الشّــهداء. يغادرون عالمنا فيســكنون قلوبنا، لنبقى 
مشرّدين في أزقةٍ عبروها، نجمع منها كل ما يوصلنا اليهم. وكلُّ 
شهيد منهم يحوي عالمًا خاصًا، وكأنَّه بدرٌ احتلَّ إحدى المجرّات 
ليقول: أنا هنا!، لكنّنا لا نعرف من هو إلا عندما يرحل. وقصة 
السّيد علي مميزة. هو ذهب ولم يعد. ما زال هناك، يحرس هذه 
المرة غربة سيّدته زينب، بعدما حرس مقامها المقدّس، واكتسب 
شرف تنظيفه، بل واعتلى القبّة المقدّسة ليدلي بالقسم:لن تسبي 
يــا زينــب مرتيــن. وأمــه، لا تعلــم بــأن ولدها البكــر يجاهد في 
ســوريا، هــي لا تعلــم بأنهّ مقاتــل أصلًا. كلّما كانت تــرى حذاءه 
متّسخًا، ظنّت بأنه يتجول في الحقول مع أصدقائه. كان يقول بأنّ 
عمله إداريٌّ فقط. لم يخطر ببالها أنه منّظم ومعدٌّ ومشاركٌ في 
التنفيذ، فوق الأراضي المقدّسة. قبل ذهابه أمسك يدها، رفعها 
نحــو السّــماء وقال لهــا:ً ارفعي يدك يا أمّاه، يــا قارئة العزاء، أريد 
أن أفتخر بك أمام مولاتي زينب. ولم تعرف هي لماذا انهالت 
عليــه تقبِّــل وجهــه ورقبته- كانــت تخجل من ذلــك لأنهّ لم يعد 
طفلًا- ثمّ تضمّه قائلةً: ما أجملك يا ولدي، ما أبهى طلّتك البهية 

وما أروع كحل عينيك!.
ذهــب السّــيد علــي إلــى عمله نهــار الإثنين، علــى أن يعود بعد 
يومين، كما أخبرها، طالبًا منها أن تجمع له العائلة ليأنسوا بعض 
الوقت. لكنّه ما عاد بعد يومين، ولا يوم الخميس، ووقتما شعرت 
بأنّ قلبها أصبح فارغًا، كأنها شعرت بأن حبيبها أصابته النّيران 
وهــو يحــاول إنقــاذ زميل جهاده الشــهيد خوفًا مــن أن يقع بين 

أيــدي التكفيرييــن. واجتمع نهار الجمعة 
فــي بيتهــا الأحبــاب، أصدقــاء السّــيد، 
ســبب  تعــرف  أن  دون  عمّــه،  وأولاد 
جمعتهم. وبعدمــا أعدّت لهم الترويقة 
وصنعــت المناقيــش علــى الصّــاج، وقــف 
أحدهم لثقته بصبرها قائلًا: غدا سنزف 
السّيد علي يا أمّهُ، أيّتها الصابرة زغردي. 
نظــرت اليــه، فاجأهــا بخبــر لــم تتوقعه، 
ســألته: استشهد علي؟ نعم. أراد أن يكمل 
ما بدأه، ولكنه حار كيف يخبرها بوصيّة 
الشهيد التي يطلب فيها دفنه الى جوار 
عمته زينب، فقال لها: استشــهد السّــيد، 

وسنحضره غدًا. 
 فرفعت كفّيها الى السّماء قائلة : يا رب 

صبّرنــي، ثم نظرت إلــى الناعي لتفاجئه: 
ولماذا تحضرونه! نحن ســنذهب لنودّعه. 
إبنــي علــي ســيدفن قــرب عمّتــه زينــب. 
اســتغرب الجميــع كيــف تنطــق أمٌّ بهذه 
العبــارات، لكنّهــا أجابتهم:أفنيت عمري 
في جمع عيدان الســعادة لأزّين بها حياة 
حبيبــي، فهــل أحرمــه الآن مــن ســعادته 

الأبدية! لا لست أنانيةً.
وذهبــوا. مشــوار الوداع لم يكن ســهلًا. 
تعلــم بأنّهــا لن تراه، إلا فــي نعشٍ لئيم. 
تعلــم بأنهــا لن تكــون لوحدها معه، تعلم 
بأنهّ الآن ما عاد ابنها لوحدها، لأنهّ صار 
حبيــب أمّــةٍ بأكملهــا.  تــراه أحــسّ بقرب 

موعد رحيله عندما عانقها قبل ذهابه؟! 
ليتهــا عرفــت أنّ وداعهــا ذاك ســيكون 
الأخيــر، حتــى تقــول له: لــم أكتف منك 
يا حبيبي، يا من ربّيته برمش العيون. لكن 
لا، فالوداع سيكون قاسيًا، أقسى من سنين 
الغياب بأكملها. وصلت أم الشــهيد الى 
الشّــام بعــد رحلة من الألم والإنكســار، 
وهنــاك كانــت الفاجعــة. لا لأنّ ولــدي 
استشهد، فالشــهادة فخر ونعمة أنعم الله 
بهــا علــيّ، إلا أن ضريــح الســيدة زينب 

علي مرتضى، أنيس عمّته  زينب صالح

لا أريد  أن أبلّط الدار! لست 
للدنيا يا أمي!

الخالي أنساني كل أحزاني. إي والله يا زينب لفى 
عاشــور... أين زوّارك يا زينب! أين أحبابك! أين 
الــدار النابضــة عشــقًا! مــا لي لا أرى ســوى وحدة 

تكفّن غربتك يا عقيلة وتزيدها مآسي. 
 نســيَت شــهادة ابنها البكر عندمــا وطأت قدماها 
أرض الحــرم، بــل بــدأت تلوم نفســها قائلةً: أين 
أبناؤنا ليدافعوا عنك يا زينب! أين شــبابنا! ألدي 
4 شــباب وأنــت وحيــدة! واخجلاه منك يا زينب. 
لكنهــا مــا لبثــت أن تذكــرّت بــأنّ السّــيد علي قد 
صلّى صلاة جهاده الأخيرة هنا، بعدما شارك في 
تنظيف الحرم وإلقاء القسم بأنّ زينب لن تسبى 
مرتيــن. هــدأ روعهــا قليــلًا، ثــم دخلــت المقام 
الشريف ونداء الله أكبر يعم أرجاءه. وإذا بالنعش 
المبارك محمولٌ على الأكتاف، وكأنّ السّيد علي 
جاء ليسلّم على أمه! ما هذا يا علي! أيُّ اختبار ذاك 
يا حبيبي! أحضروك وقت الصلاة! لحظات ينادي 
بهــا الرحمــن عباده، هــل أتوّجه اليك! ما أشــوقني 
الــى  وضــع قبلــة فــوق نعشــك يــا ولدي! اشــتقت 
اليــك يــا حبيبي! أي عزٍّ هذا يا علــي! أي فخرٍ بأن 
جعلتني أواسي بك مولاتي! لكنّها الصلاة يا علي! 
الصــلاة. مــا هــي إلا لحظــات حتــى كان جوابها، 
ليس أقلّ نجاحًا من جواب ابنها، عندما نادته عمّته 
زينب لنصرتها، حملت ســجدة الصلاة والسّــبحة، 

وتوجّهت الى مكان خالٍ لتصلّي. 
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Dedicated to 
Islam border 

guard; Martyr 
,Suleiman 

Mohammad 
Khater

 G lobemusl imsexc lus ive:O’Lord
 ,salute and greet to Mohammad and
 his dynasty and boost and tighten
 all Muslim’s border and bestow all
 your favors to them. O’God frighten
 thehearts ofour enemies and lose
 their bodies from power ,distress their
 thoughts from remedy,lose their feet
 not to confront with our guards and
 frighten them with our knights and
 send your angels pounder and beater
 over their heads as “Badr” war so
 that uproot them and eradicate their
 fascination and distract among them.
 O’God worthless your and Muslim’s
 enemies while confrontation and lesson
 their importance in our guards to their
 enemies and prevent our enemies from
 victory and allocate martyrdom to them
 when day delivered their life after killing
 and eradication of all enemies and
 secure all Muslim’s borders and put
 them to flight …O’Godkeep and enroll
 their names in your worshippers and
 bestows the rewards of Islamic fighters
to them and put in martyrs and good –
 deed followers
 He prevented and preserved arsenals in
 protected areas against Zionist invaders
 and he was not seduced by Zionists and
 defended Islam by his weapon he was
 deserved to hang an honorable medal,
 but Egyptian treacheries condemned
 him a jail and at last mysterious death
 in cruel jail. He shot and killed seven
Israel Zionist invaders in Sherm –al-
 sheikh area which located in coast
 1985 ,5th Oct line of Sina peninsula in
 and that’s why he was arrested and
 sentenced to life imprisonment by
 Egyptian government. That was military
 area and many special armaments
 were kept there which was so strategic
 and that’s why no entry area even for
 foreigner's .he warned them and also

 warned them in English language ‘stop”
 No passing ".But nobody paid attention
 to his warning and tried to deceive him
 even by a bared Israeli woman who
 .was accompanying the Zionists
 In contrast to the current government
 of Egypt which compromise with
 Zionist regime, Egyptian liberal and
 independent people didn’t compromise
 and Suleiman khater became the
 symbol of Islamic intellectuals against
 Zionist enemies cheating and invasion
 and he sacrificed himself for sake of
 Islam.Some of Egyptian stooge on
 media tried to introduce him as a crazy
 man.But he insisted to preserve his
 country against Zionist and shouted in
 his court "I have no fear on my death,
 because it is God’s destiny and his
 preference .I’m afraid of the bad effects
 of issued verdict on my co-fighters
 and terrify them and eradicate their
 patriotism. Suleiman Khater shouted
 Allah Akbar before shooting them and
 emphasizing that he has done it in
 the best of his knowledge and sound
 mind. But which tourist entersto military
 areas of a country by deceiving and
 tricking despite of the military areas

 guards warning? Some of Egyptian
 journal reported that he committed
 and caused  1364  day  17  suicide on
 another challenging action. Based on
 the reports of legal medical officials
 he hanged himself up by his sheet
 according to journals ,but not only it
 was incredible by his family but also
 people couldn’t believe it .even his
 brother express that he was sure about
 religious belief and he never wanted to
 commit suicide at all. The student of the
 university of "Cairo” and "einolshams”
 and "Al Azhar" and high school
 students demonstrated and Egyptian
 government tried to terminate the crisis
 and ordered to bury dead body without
 autopsy and investigation and it was a
. token for his martyrdom

 His funeral thrilled Husni Mubarak’s
 power bases and constant
 demonstration caused military forces
 to perform aggressive actions.Later
 on, it had been deluded that an unreal
 Israeli reporter attacked to Suleiman by
 day and he hurt 12 his camera in jail on
 ,7  his brain .he was martyred on Jun
 He did something against Zionist .1986
 regime and arrogant U.S in defense
 of Islamic lands and his home and
 opposition with camp David shameful
 convention and his action was
 considered as terrorist act, but Islamic
 republic of Iran supported him and
 named one of Tehran’s street which is
 branched Motahari street to his name
 (Amir Atabak street) and published a
 memorable stamp so that his name
 sticks to remember in everyone’s
 mind forever .he was recognized as
 international unique martyr on behalf of
. Islamic republic of Iran

 Secretariat of international congress for
 Islamic world martyrs
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جانباز 82 درصدی
 که "سوداگر" شد

 تکاور ايران
 دهمين کماندوی برتر دنيا 

 اعلام اسامی
 3 تکاورخطرناک جنگ

حماسه
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»کماندو«  یا »تکاور« به گروه ویژه ای از 
نیروهای نظامی  که تــوان عملیاتی ویژه ای 
ویژه  عملیات  نیروهای  می شود.  گفته  دارند، 
آبی و خاکی،   ای  که متخصص درعملیــات 
چتربازی،  عملیات راپل و تکنیك های مشابه، 
به منظور هدایت و اجرای تك حمله  هستند.
درحال  ارتش،  زمینــی  نیروی  هم  ایران  در 
حاضر با  بهره گیری از ده ها لشکر باسابقه از 
قوی تریــن واحدهای کماندویــی و نیروی 
این  از  بعضی  بهره مند اســت که  مخصوص 
برخوردارند.  ای 40 ســاله  از سابقه  واحدها 
پرســنل یگان های تکاور به لحاظ پیچیدگی 
عملیاتی، از دســته های مختلف رزمی جمع 
آوری شده و در رده یگان های نخبه نظامی یا 
رزمی ســازماندهی می شــوند.کلاه سبزها، 
نیروهای ویژه هوابــرد و رنجرها از یگانهای 
تکاور نیــروی زمینی در انطباق با شــرایط 
ماموریت های  و جنگــی،  تاکتیکی  محیطی 
متنوعی را انجــام داده اند. »تیپ 65 نوهد« 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی 
دنیا  کماندویی  قدرتمنــد  10 نیــروی  جزء 
محسوب می شــود. در ســازمان تیپ 65، 
دارد  وجود  روانی«  »عملیات  نام  به  گروهانی 
که اولین واحد عملیات روانی از نوع خود در 

سطح نیروهای مسلح کشور است. این واحد، 
وظیفه عملیات روانــی مثبت روی نیروهای 
خــودی و عملیات منفی علیه دشــمن را بر 
های  دوره  واحد  ایــن  نیروهای  دارد.  عهده 
خاصی مثل خبرنگاری، صدا و تصویربرداری و 
یك سری دوره های دیگر را طی کرده اند. این 
واحد در زمینه کاری خود، بسیار اثرگذار بوده 
و زمینه روانی لازم را برای عملیات در نیروها 
به وجود می آورد.در این دوره آموزشــهای 
عملیات«،  و  »اطلاعــات  »تخریــب«،  ویژه 
انفرادی  »بهداری«، »مخابرات« و »سلاحهای 

و جمعی« آموزش داده می شود.
 آمــوزش های دیگــری هم در کنــار این 
دوره بــه نیروها داده می شــود که به دوره 
»نوهد« معروف اســت. پس از دوره نوهد که 
9 ماه طول می کشــد، نیروها در واحدهای 
عملیاتی ســازماندهی شــده و می توانند به 
نوهد،  شوند.دوره  اعزام  مختلف  ماموریتهای 
دوره ای بســیار دشــوار اســت که در طی 
آن، آموزشهای بسیار متنوعی به نیروها ارائه 
 می شــود. از بین نیروهایی که این دوره ها را 
می بیننــد، افــراد ممتاز برای طــی دوره 
ابتدا  رهایی گروگان انتخاب می شــوند. در 
تستهای مختلفی از جمله »پزشکی« و حتی 

»روانشناسی« روی آنها انجام می شود.
 چرا که این دوره سخت تر است و افراد باید 
یك سری ویژگی های جسمی و روحی-روانی 
را در ابتدا داشــته باشند. این دوره یك سال 
 و نیم طول می کشــد و نیروها آموزش های 
ویژه ای  را برای جلوگیــری از گروگانگیری 
و یا رهایــی گروگان از چنگ تروریســتها 
از جمله  در شــرایط و مناطــق مختلــف 
بینند.  در خشــکی، دریــا و هــوا مــی 
پیش زمینه دوره رهایــی گروگان، گذراندن 
دوره سقوط آزاد است. مهارت سقوط آزاد در 
مجامع بین المللی یك ورزش هم محســوب 
می شود؛ اما در این یگان، این مهارت متفاوت 
و بسیار تکنیکی و خاص است. در همین زمینه 
تیــپ 65 برای اولین بار در ایران توانســت 
ســقوط آزاد را به صورت دو نفره با یك چتر 
رزم  توان  می  دیگر  آموزشهای  دهد.از  انجام 
در برف را مثال زد که شــامل مهارت هایی 
مثل زنده ماندن در برف و کوهستان، احداث 
سنگر و شــلیك با اسکی و اسنوبورد است و 
دوره های جنبی دیگری هم مثل پاراگلایدر، 
پاراموتور و کایتهای موتوردار وجود دارد که 
برای ماموریتهای خاص به نیروها آموزش داده 

می شود.

 تکاور ايران
 دهمين کماندوی برتر دنيا 
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“سیاوش دیانتی سرهنگ تکاور تیپ26 
نیروی زمینی ارتش جموری اسلامی ایران که 
در ســن 20 سالگی وارد ارتش شده، 98 ماه 
سابقه حضور در جبهه دارد، این روزها انتظار 
می کشد تا حکم بازنشستگی اش را دریافت 
کند؛ ولی به گفته خودش ارتش راضی نیست 
بهترین رنجر هایش را به راحتی از دســت 

بدهد.

شــما در سن 20ســالگی وارد ارتش شدید.  
درحالی که جوانان هم سن و سال شما معمولا 
به دنبال قهرمان ورزشی، سینمایی یا نظامی، 
را به عنوان الگوی حرفه خود انتخاب می کنند. 
آیا شما هم آن زمان الگو یا قهرمان جنگی در 
زندگی خود داشــتید که انگیزه ورود به تیپ 

تکاوری ارتش باشد؟

به طور کلی، سیســتم ارتش و انسجام این نیروی 
نظامی، برای من بســیار جذاب بود؛ ولی به دنبال 
قهرمــان یا چهره خاصی نبودم و علاقه شــخصی 

دلیل من برای خدمت در ارتش بود.

چه دوره های آموزش تــکاوری را در ارتش 
گذرانده اید؟

پس از پایان جنگ در دوره های مختلف چتربازی 
و نیروی مخصوص شرکت کردم که 10 ماه طول 
می کشــد و پنج تخصص “تخریب”، “اطلاعات” 
و “عملیات، بهداری”، “مخابرات” و “ســلاح های 
انفــرادی و جمعی” را به صــورت تئوری و عملی 
آمــوزش دیــدم. این آموزش هــا در محیط های 
گوناگــون جنگل، برف و کویــر صورت می گیرد. 
یک نیروی تکاور باید بتواند در شرایط سخت هم 

زندگی کند و هم با چریک ها مبارزه کند.
 در محیط های پوشــیده از بــرف غارهای برفی 
بســازد و در جنگل ســاخت پناهگاه، شکار و تله 
گذاری، رزم در جنگل و جهت یابی در جنگل که 

کار بسیار دشواری است، بیاموزد.

در برخــی فیلم های هالیــوودی می بینیم 
 که یــك نفر به عنوان “قهرمــان فیلم” همه 
مهارت هــا را دارد و یك تنــه عملیاتی را با 
موفقیت انجام می دهد. شــما به عنوان یك 

تکاور چقدر این مسئله را ممکن می دانید؟
در تعریف نظامی گری، ما همیشه می گوییم 
هفده نفر باید تــلاش کنند تا یک رزمنده 

بجنگــد. نیروهای مختلف دفاعــی و نظامی 
درواقع، تکمیل کننده یکدیگرند و با اینکه هر 

فرد نظامی مهارت هــای گوناگون را دارد؛ ولی 
هیچ وقت به این شکل عمل نمی کند.

چــرا نقــش ارتش و 
ارتشــی ها در فیلم 
هــای دفاع مقدس 
ما به جز فیلم »پر 
چندان  پــرواز« 

پررنگ نیست ؟
یکــی ازاین عوامل، 

کــم کاری 
کارگردانان است 
و عامــل دیگــر 
کـــوتاهی  هم 
اســت.  ارتش 
امور  در  چون 
فیلمســازی 

فیلــم  و 
برداری و 

دادن 
ت  عــا طلا ا
ی  سـختگیر

می کرد و این کار را چندان به 
صلاح نمی دانست در حالی 

که سازمان های موازی ما در 

این زمینه بسیار قوی ترعمل کردند. البته در جنگ 
ایران و عراق هم چندان عملیات چتربازی  نداشتیم.

مدتی است شایعاتی در جامعه، مبنی بر اینکه 
اسکورت برخی شخصیت های مهم 
آموزش  هـای  چریك  از  کشور 
تشــکیل  لبنــــانی   دیده 
شده اند، درســــت شـــده 
اســت. ایــن چقدر 

صحت دارد؟

بنــده از ایــن 
شــما  که  چیزی 
بی  گوییــد  می 
این  و  اطلاعــم 
ما  بگویــم  را 
ن  مــا د خو
ی  یکهــا چر
داریم  خوبی 
و نیــازی بــه 
خارجــی  چریکهــای 
نداریم. ولی کشــورهای 
بلوک غرب و اسرائیل و 

گفتگوی شهدای اسلام با یک رنجر ارتشی؛

ديگر قورباقه نمی خوريم!
اکرم مظفری
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 و کوبــا در ایــن زمینــه بســیار قدرتمنــد عمل 
می کنند. همه آموزش ها در تئوری تقریبا هم سطح 
 هســتند و آنچه مهم است نحوه عملیاتی کردن این 

تئوری هاست.

یعنی آموزش تکاوری در ایران هم سطح با سایر 
کشورهاست؟

اصل جنگ و تاکتیک ها تغییر نمی کند و آنچه تغییر 
کرده است، سلاح است. که البته سلاح های موجود در 

کشور ما نیاز های فعلی ما را تامین می کنند.

آیا به نظر شــما بین “چریك مســلمان” و “غیر 
مسلمان” تفاوتی وجود دارد؟

بستگی به اهداف و نیات چریک ها دارد. گاهی یک 
چریک برای به قدرت رســیدن گروه یا فردی دست 
به عملیات چریکی می زند و گاهی هم برای دفاع و 
حفظ استقلال میهنش آموزش می بیند و بین این 

دو تفاوت بسیاری است.

آیا مسائل شرعی در آموزش دخیل است؟ مثلا 
ممکن است شما مجبور شوید در دوران آموزش 
زندگی در شرایط ســخت، مجبور به خوردن 
برخی حیوانات صحرایی شــوید که در شرع 

خوردن آن ها جایز نیست؟
این موارد در دوره های آموزشی قبل از انقلاب وجود 
داشــت. اما الان ما دیگر چنیــن تمریناتی نداریم و 

خوردن مار و قورباغه هم نیاز به آموزش ندارد.

آیا غیر نظامی ها هــم می توانند این دوره ها را 
ببینند؟

برخی از آموزش ها مانند ورزش هایی که بدون سلاح 
است را می توانند. بسیاری از ورزش ها مانند اسکی، 
تکواندو، راگبی و ... که الان باب شده است، از ارتش 

آغاز شده است. 

آیا بانوان هم می توانند در این گونه آموزش ها 
شرکت کنند؟

بله، آموزش هایی توسط همسران نظامی های ارتش 
و بانوان نظامی در این زمینه صورت می گیرد.

تعامل ارتش با بسیج به خصوص در زمینه دوره 
های آموزشی چگونه است؟

در حال حاضر، تعامل بین ارتش و بسیج بسیار بیشتر 
از گذشته شده و کلاس های آموزشی برای بسیج از 
طرف مربیان ارتشی برگزار می شود یا برخی از آن ها 
نزد مربیان ارتش دوره ها را آموزش می بینند و برای 

اعضای پایگاهشان کلاس ها را برگزار می کنند.

 خدمت در ارتش سخت تر از دیگر ارگان های 
نظامی است. چرا؟

نگرش ارتش نسبت به نظامی گری و سربازی تفاوت 
دارد. ارتش باید حتی قبل از بحران نیز نیروهای خود 
را آماده به خدمت داشته باشد. شاید در سایر ارگان 
ها به این شکل سخت گیری نشود، ولی به دلیل نظم 
حاکم بر ارتش، من جوانان زیادی را دیدم که تمایل 

دارند دوران خدمت خود را در ارتش بگذرانند.

 این تفکــر بین اکثــر مردم رایج اســت که 
نظامی ها در زندگی شخصی شان نیز به صورت 
نظامی رفتار می کنند و سخت گیری و انضباط 

خاصی دارند. آیا این موضوع واقعیت دارد؟ 
به نظرمن تا شــما قلب رئوف و عاطفه کافی نداشته 
باشید، نمی توانید یک نظامی خوب باشید. زمانی که 
تیم شما در عملیاتی شکســت می خورد و یا دچار 
بحران می شــود، شــما موظفید با تحریک و تهییج 
عاطفی، آن ها را به ادامه مبارزه امیدوار کنید و انگیزه 
 آن ها را بالا ببرید. آن خشــونت و نظمی که شــما 
می بینید ظاهر قضیه اســت و ذات ارتش و آموزش 
های نظامی این شــرایط و سخت گیری ها را ایجاب 

می کند.

از فرزندانتان بگویید. آیا آن ها هم مثل شما به 
فعالیت های نظامی علاقه مندند؟

من تنها دو دختر دارم. کــه از فعالیت های تکاوری 
تنها به ورزش اسکی می پردازند.

بین ســرباز های دوران جنگ و پس از آن به 
خصوص امروزچه تفاوت هایی وجود دارد؟

تفاوت بســیاری وجود دارد. سرباز های دوران جنگ 
بســیار شجاع تر، جسور تر و بســیار مسئولیت پذیر تر 
بودند. ســرباز هــای امروز با هوش ترنــد. ولی چون 
 هیــچ گاه خانــواده ها مســئولیتی بر عهده شــان 

نگذاشته اند، مسئولیت پذیری پایینی دارند.

برخی شــغل ها و لباس ها بــرای فرد، موجب 
افتخار و غرور است. آیا نیروی ویژه هوابرد بودن 

نیز این حس را ایجاد می کند؟
قطعا همین طور اســت. برای مثــال، گاهی پیش 
آمده که هنــگام چتربازی موقع پریدن از آن ارتفاع 
زیاد برخی چتربازان غیر نظامی دچار ترس  شــده 
اند، ولی من و دوســتانم به راحتی پریده ایم و این 
شــجاعت برای ما غرور آفرین اســت و همیشه هم 
این را گفته ایم که افتخار ما این اســت که ســرباز 

کشورمان هستیم. 

شیرین ترین لحظه زمان جنگ برای شما کدام 
لحظه بود؟

“آزادسازی خرمشهر” برای من شیرین ترین لحظه 
زمان جنگ اســت. زیرا خرمشــهر مکان مقدس و 
آزادسازی آن از اهمیت بالایی برای ما برخوردار بود. 
عملیاتی هم که برای آزادی خرمشهر انجام دادیم به 
اندازه ای مهم اســت که اکنون در برخی دانشگاه ها 

تدریس می شود. 

شهید “آبشناسان” هم از دیگر تکاوران دوران 
جنگ بودند. آیا از ایشان خاطره ای دارید؟

بله، شهید آبشناسان از تکاوران برجسته بود. ایشان 
هنگام شهادت 48 ســاعت بود که چیزی نخورده 
بود و گفته بودند که گرسنگی بر ایشان فشار آورده. 
یکی از بچه ها غذایی شمالی بلد بود که هم شهید 
آبشناســان به آن غذا علاقه داشــت و هم سریع 
آماده می شد. لذا وقتی رفت تا غذا را درست کند، 
بلافاصله خمپاره ای اصابت کرد که هم آبشناسان 
 و هم آن دوســت آشــپزمان را به شهادت رساند.  
بچه ها به شــوخی درباره ایــن دو عزیز می گفتند 
 کــه الان در بهشــت دارنــد بــرای ایشــان غذا 

می پزند.
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اعلام  اسامی 3 تکاور  خطرناک  

ریش های ســفید و موهای کوتاه با آرایشی کاملا متفاوت، همانند ســایر فرماندهان ارتش دارای جسمی ورزیده 
و ورزشــکار در لباس چریکی هیبت فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســلامی ایران را برای آنهایی که او را 
 برای نخستین بار از نزدیك مشــاهده می کنند به نمایش می گذارد. ولی وقتی چند دقیقه با تکاور ارتشی که روی 
شانه هایش درجه سرلشــکری است گفت وگو می کنی، می بینی چقدر شخصیت فرهنگی و اجتماعی دارد. انگار او 
را سالهاست که می شناسی ...فوتبالیست دیروز کوچه پس کوچه های جنوب ایران و بسکتبالیست باشگاه "پاس" 
 ایــن روزها فرمانده با اقتدار نیروی زمینی ارتش جمهوری اســلامی ایران اســت و در یك گفت وگوی متفاوت با 

شهدای اسلام ناگفته های جالبی را بیان می کند.  
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در ابتدا از دوران نوجوانی تان برای ما بگویید. آیا در آن 
دوران به ارتش و نیروی زمینی فکر می کردید و تا چه 

اندازه از لحاظ جسمانی آماده بودید ؟
قبل از اینکه وارد ارتش شوم، یعنی از همان دوران نوجوانی 
ورزش را حرفه ای شروع کردم. در موضوع فوتبال باید بگویم 
که فوتبال را در باشــگاه دســت دوم  بانک ملی و بسکتبال 
را هم در باشــگاه پاس که یکی از باشگاه های منتخب اهواز 
بود ادامه دادم که البته در بســکتبال موفــق تر از فوتبال 
 بــودم. در کنار این ورزش ها در بوکــس هم کار می کردم. 
چون یک نیروی نظامی از لحاظ جســمانی باید پخته باشد 
و بــه همین دلیل این ورزش ها بــی تردید از همان دوران 

کودکی و نوجوانی به من کمک زیادی  کرد.

آیا از ابتدا علاقه مند ورود به دانشگاه افسري و انتخاب 
شغل نظامي  بودید؟

من علاقه زیادي به نظامي شــدن داشــتم. آن موقع لشکر 
92 در اهواز هر ســاله یک نمایشــگاه از تانک هاي چیفتن، 
توپ هاي پدافند هوایي، به همراه عکس هایي از رژه سربازان 
برپا مي کرد. بازدید از این نمایشــگاه مزید بر علت شــد و 
علاقه من به شــغل نظامي گري شدت بیشــتري یافت. از 
طرفــي دیگر، جنگ هم این ضرورت را بیشــتر کرد؛ یعني 
همه جوان هایي که نفََس گرم امام)ره( را حس کرده بودند، 

دوست داشتند به نوعي وارد عرصه نظامي گري شوند. 
بنــده هم براي عقــب نماندن از قافله، بر آن شــدم تا وارد 
سپاه شــوم، ولي به دلیل اینکه تعداد متقاضي ها زیاد بود، 
سپاه اعلام کرد که پذیرش ندارد و تنها نفراتي را که داراي 
تخصص هاي ویژه هستند، پذیرش مي کند. وقتي نتوانستم 
وارد سپاه شــوم، برای اینکه در عرصه جنگ حضور داشته 

باشم به سربازي رفتم.

چه زمانی وارد دانشگاه افسري شدید؟
در آبان ماه ســال 1359 موفق به ورود به دانشگاه افسري 

شدم.

ازدوره های آموزشی در دانشگاه افسری برایمان بگویید؟
دوره های آموزشــی این دانشگاه ســاده نیست، چرا که این 
دوره ها شــامل تکاوری درمکان و  شــرایط ســخت است. 
نیروهای نظامی باید درســرما و گرما دراردوهایی در کویر و 
جنگل دوره ببینند و به اعتقاد من، یک نظامی تا این دوره ها 
را نگذراند، نمی تواند با سختی ها مبارزه کرده و پخته شود.

بســیاری از مردم از تکاوری تنها به شواهد خود در 
فیلمهای هالیوودی بســنده می کنند واقعا تکاوری 

چیست؟

تکاوری یک کلمه عام اســت که با نام لاتین "رنجر" تعریف می شــود. ما یگان های 
نیرو مخصوص داریم برای نمونه در حال حاضر تیپ )65(نیروهای هوا و دریا هستند 
 و از نیرو ها هرکدام مختص یک مهارت تکاوری هســتند. بــرای مثال، تعدادی از 
نیرو ها چتر باز، غواص و تعدادی هم در بخش رنجری در کوهســتان وصخره نوردی 

و تک تیراندازی مشغول به خدمت هستند.

 گاهی در برخی از فیلم ها دیده می شــود که یك رنجر تمــام فنون را اجرا 
می کند. آیا در ایران هم افرادی هســتند که مهــارت تمامی فنون رنجری را 

داشته باشند؟
این کاری که در فیلم های غربی انجام می شــود، بیشتراز هر چیزی عملیات روانی 
اســت و کمتر کسی اســت که تمام فنون را مسلط باشــد. اما در نیروهای مسلح 
جمهوری اســلامی ایران و به خصوص در نیروهای هوا و دریا یکســری افراد خاص 
وجود دارند که قادرند در شــرایط ســخت و در ماموریت های ویــژه قابلیت های 

بسیاری را از خود نشان دهند.

مدتی است شــایعاتی مبنی بر آموزش دوره های رنجر های ایرانی در لبنان و 
خارج از کشور وجود دارد این تا چه حد  صحت دارد؟ 

با توجه به اینکه تعاملات آموزشــی با سایر کشــورها نداشتیم، به همین دلیل این 
دوره ها تا کنون درکشــور برگزار شــده است. عمده دوره هایی که نیروهای ما برای 
آن به خارج از کشور اعزام شده اند، دوره های صلح بانی و حافظ صلح است که اگر 
ســازمان ملل یگان حافظ صلحی از ما درخواست کرد، نیروی مهارت دیده و پخته 
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را برای این کار داشته باشیم.

 آیــا دوره رنجری را به صورت خصوصی برای شــهروندان علاقه مند هم ارائه 
می دهید؟ 

فعلا خیر، ولی این کار در دســتور کار قرار دارد و در حال حاضر، در حال احداث 
یک تونل باد در منطقه پرندک هســتیم که شــبیه ســاز چتر باز و ســقوط آزاد 
 اســت که در این فضا آموزش هــای چتر بازی و رنجری به مردم ارائه می شــود.
 البتــه نیروی زمینــی کانون ورزش های نیروهای مســلح اســت و من به جرات 
می گویم که باشــگاه  فرهنگی ورزشی نیروی زمینی بزرگترین باشگاه کشور است 
و بــه جرات می توان گفت که هیچ یک از باشــگاه ها به خصوص "اســتقلال" و 

"پیروزی" هم به گستردگی باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی نیستند.
دلایل آن هم بســیار روشن اســت. زیرا اگر ورزش های عمومی را در نظر بگیریم، 
یک جمعیت 100 هزار نفری هر صبح و عصر در پادگان ها مشغول ورزش هستند و 
اگر ورزش تخصصی را در نظر بگیریم متوجه می شویم که باشگاه فرهنگی ورزشی 

نیروی زمینی در 15 لیگ حضور دارد.
 ایــن ورزش هم برای خواهران و هم برادران اســت و اگر توجه کنیم خانم "الهه 
احمدی" که یکی از مدال آور ترین بانوهای کشــور در المپیک گذشــته بود، عضو 
باشــگاه فرهنگی و ورزشــی نیروی زمینی بوده است. در حال حاضر هم درب این 
باشگاه برای تمامی افراد باز است و با توجه به اینکه اکثر پادگان های ما در مناطق 
محــروم قرار گرفته، این فضا برای اهالی این مناطق فراهم اســت تا بتوانند از این 

بستر استفاده کنند.

در دانشگاه افســري براي افسر شدن باید یك سري 
دوره هایي را گذراند و شما در آن مرحله براي گذراندن 
این دوره ها از جنگ دور مي شدید، با این موضوع چطور 

کنار آمدید؟
آموزش هاي دانشــگاه افسري در قالب هاي تئوري، عملي و 
میداني بود. خدا رحمت کند شهید صیاد شیرازي راکه بعد 
از شهادت شهید نامجو هم فرمانده نیروي زمیني بود و هم 
فرمانده دانشگاه افسري. دغدغه این شهید بزرگوار این نبود 
که دانشجوي دانشگاه افسري فقط دوره ببیند، بلکه همیشه 
مي گفت که دانشــجوي دانشگاه افســري باید براي "جنگ 
تربیت شــود" و از این رو، اردوهاي مــا در مناطق جنگي 

برگزار مي شد؛ یعني ما اصلًا با جنگ بیگانه نبودیم. 
تا اینکه در سال 1362 هم عملًا به عنوان فرمانده گروهان 

وارد جبهه هاي جنگ شدم.

اولین عملیاتي که شــما در آن تحت عنوان »فرمانده 
گروهان« شرکت کردید، کدام عملیات بود؟

اولیــن عملیاتی که من به عنــوان فرمانده گروهان در آن 
شــرکت کردم، عملیــات "والفجر 8" بود کــه در منطقه 
پاســگاه زید انجام شــد، این عملیات یک عملیات بسیار 
ســخت بود و به قولی، یکي از ناگفته هاي جنگ به شمار 

مي رود.

 چند یگان از نیروي زمیني در این عملیات وارد عمل 
شده بودند؟

چهار لشکر نیروي زمیني ارتش از شلمچه تا طلائیه، در یک 
عملیات بســیار گسترده و پاسگاه رعد نیروي هوایي و پایگاه 
عملیاتــي هوانیروز و حدود یک هزار قبضه توپ در قالب 50 
گردان توپخانه نیروي زمیني ارتـش هم در عملیات والفجـــر 

8 شرکت داشتند.
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شنیدیم که شــما از جانبازان دوران دفاع 
مقدس هم  هســتید، علت جانباز شدنتان 

چه بود؟
 در عملیــات والفجر 8، یگان مــا یک گروهان 
»خط  شــکن« بود و خیلي آسیب دید؛ تا جایي 
 کــه از آمــار 150 نفري که بــالاي صد درصد 
سازمان دهي شده بود، فقط یک سوم باقي مانده 
بودند. مســیري که ما عملیــات را در آن انجام 
مي دادیم، مســیر خیلي بدي بود و عملًا در یک 
معبر نیم متري پیشروي مي کردیم. درحالي که 
عراقي ها تمامي تمهیــدات دفاعي را پیش بیني 

کرده بودند.
 یعني تیربارهاي پدافند 23 میلي متري را همان 
جا در سطح زمین گذاشته بودند، به گونه اي که 
تصور مي کردید ریســه هاي لامپ را روي زمین 
کشیده باشــند. در این شــرایط و فضاي بدی 
که بود ما توانســتیم سنگرهاي نیروهاي تأمین 
دشمن را تسخیر کنیم تا یگان بعد از ما از خط 

عبور کند.
 با توجه به آســیبي که یگان دیده بود، ما را به 
جزیره مجنون منتقل کردند و به عنوان گروهان 
احتیــاط گردان، در خط مســتقر شــدیم. من 
طبق عادت، هر روز به افراد در خط سرکشــي 
مي کردم. در یکي از سرکشي ها بعد از اتمام کار، 
سوار جیپ شدم تا برگردم. سربازي آمد و گفت: 
»من یک برادر دیگرم سرباز است و زخمي شده؛ 
مي خواستم اگر شــما اجازه بدهید به مرخصي 
اعزام شــوم!« من هم موافقت کردم و شروع به 
نوشتن اسم سرباز در دفترامور روزانه ام کردم که  
ناگهان متوجه شدم دفترم پر از خون شده است.
 به ســربازي کــه از من مرخصي درخواســت 
کــرده بود، نگاه کردم. دیــدم روي زمین افتاده 
است! برگشــتم و به راننده نگاه کردم؛ دیدم او 
هم روي فرمان جیپ افتاده اســت! یک لحظه 
احســاس کردم دست راســتم قطع شده است. 
خــودم را دولا دولا به اولین ســنگر بچه های 
ســپاه که حد سمت راســت ما بودند، رساندم. 
سرم را داخل ســنگر کرده و درخواست کمک 
کردم و بعد از هوش رفتم. وقتي چشــمم را باز 
کردم، دیدم اهواز هســتم ومرتب من را به چپ 

و راســت مي چرخانند و عکس مي گیرند، چون 
ترکش هاي زیادي درجمجمه ام گیر کرده بود.

در دوران جنگ ، از ارتش رنجرهایی بودند 
که  ترس و وحشــت را بر دل فرماندهان 
عراقی انداخته بودند، این افراد چه کسانی 

بودند؟
در آن زمان تیپ 23، نیروهای ویژه ای داشــت 
و با یک مجموعه و یکســری از بچه های سپاه 
تحت عنوان "قــرارگاه حمــزه" کار می کردند 
 کــه ماموریت این افراد برون مــرزی بود و این 
صــورت  مرزهــا  ســوی  آن  در  فعالیت هــا 
افراد شناســایی  می گرفــت. یعنــی کارایــن 
مراکــز تجمــع منافقیــن و در صــورت نیــاز 
 وارد کــردن ضربــه بــه ایــن گروه هــا بــود. 
ضمن اینکه  یکی از وظایف آنها جذب نیروهای 
محلــی بود و بــه تعبیر دیگر یکســری از افراد 
 محلــی را جــذب می کردند و آن هــا را به کار 
می گرفتند که عمدتا در شــمال غــرب بودند. 
"شــهید شــهرام فــر" کــه در شــمال غرب 
کشــور فعالیــت می کــرد در کنار شــهیدان 
سرلشگرآبشناســان و سرلشگررســتمی که در 
کنار شهید چمران به شهادت رسیدند از جمله 
رنجرهایی بودند که نامشــان وحشــت به دل 

دشمن انداخته بود.

شما به عنوان فرمانده نیروي زمیني ارتش 
جمهوری اسلامی، چقدر دغدغه دفاع 

مقدس و حفــظ ارزش هاي آن را 
دارید؟

بحث نظام جمهوري اسلامي ایران، 
در جایــگاه خود یک بحث بســیار 
کلیدي و حیاتي است. هرچقدر که 

دارد، طبیعي  اهمیت  نظام 
است که دغدغه هاي ما 

هم به همان اندازه 
مي شود.  بیشتر 

احســاس من 
اســت  این 

کــه مــا 

ارزش هــاي دفاع مقدس را باید به نســل هاي 
بعدي منتقل کنیم؛ یعني همان ارزش هایي که 
حضرت امام)ره( براي ما تبیین و ترسیم کردند. 
ما براي مقابله با تهدیداتي که از ابتداي انقلاب 
وجــود دارد ، باید خودمــان را آماده کنیم. این 
کار با انتقال روحیه حماســه، رشــادت و ایثار 
هشت ســال دفاع مقدس به نســل هاي بعدي 
امکان پذیر مي شــود.من هم تلاش کردم که در 
مجموعه نیروي زمیني، در حد بضاعت این کار 
را انجام دهم؛ چرا که خیل عظیمي از نیروهاي 
حاضر در نیروي زمیني را جوانان »نسل سومي« 
که مشــغول خدمت وظیفه هســتند، تشکیل 
مي دهند. بنابراین اولین رســالت و مأموریت ما 
انتقال فرهنگ ایثار، رشادت و حماسه سال هاي 
دفاع مقدس به این جوانان است تا جوانان ما با 
ایــن روحیه، آمادگي پیــدا کنند که اگر خداي 
نکرده، یک روز تهدیدي علیه کشــور به وجود 
آمد، بتواننــد مقابله کنند.در رابطه با مظلومیت 
نیروي زمیني و مغفول ماندن نقش آن در جنگ، 
ناگفته هاي زیادي وجود دارد که اگر بازخواني و 
به مردم گفته شــود، مــردم عظمت کار نیروي 
زمیني در جنگ را بیشــتر درک خواهند کرد. 
البته این عظمت مختص نیروي زمیني نیست؛ 
بلکه شامل همه نیروها مي شود؛ هوایي، دریایي، 
 سپاه و بسیج هم از این قاعده مستثني نیستند.
مــا در مــورد جنــگ، کتاب هــا، مقالات، 
زیادي  همایش هــاي  و  ســخنراني ها 
داشــته ایم، امــا واقعیت این اســت 
که حــق آن رزمندگان بــه خوبي 
ادا نشــده و عظمــت کاري که در 
هشت ســال دفاع مقدس انجام داده اند، 
را نتوانســته ایم بــه خوبي بیان 
باید  اینجا  در  مــن  کنیم. 
فعالیت هاي  از  گوشه اي 
را  زمینــي  نیــروي 
بیــان کنم. شــاید 
از اینکــه عراقي ها 
در روزهــاي اول 
توانستند  جنگ 
یي  قســمت ها
از خــاک ما را 
کنند،  اشغال 
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به عنوان یکي از نکات منفي یاد  شود، اما من آن 
دوران را »نــقطــه اوج« فعالیت هاي این نیرو و 
یک حرکت بسیار ارزشمند در آن مقطع حساس 
مي دانم؛ چرا که در خرداد و تیرماه سال 1358، 
درگیري هاي مرزي شــروع شــد، برابر طرحي 
مــدون، یگان هایي از لشــکر 92 و 81، در مرز 
مستقر شــدند و پاسگاههاي ژاندارمري را تحت 

کنترل عملیاتي خود درآوردند. 
بــا اوج گیري این درگیري ها، یک گردان از تیپ 
84 خرم آبــاد و یک گــردان از تیپ 37 زرهي 
شیراز هم در کنار این مدافعان مرز قرار گرفتند، 
درصورتي که این گردان ها عده کافي نداشتند؛ 
چرا که شــرایط آن موقع جنگ و سوء  مدیریت 
بني صـــــدر و نقل  و انتقالات بي رویه، بعضي از 
لشکرها را دچار کمبود نیرو کرده بود؛ به طوري 
که حتي لشکر 92 براي حرکت تانک هاي خود 
خدمه کافي نداشــت. در آن شرایط این یگان ها 
با پنجاه درصد توان رزمــي خود در نوار مرزي 
مستقر شدند و یک لایه دفاعي را تشکیل دادند 
که هیچ گونه پشتیباني نداشت و با این عده، در 
مقابل ارتشي ایستاد که تا بن دندان مسلح بود. 
صدام حســین 10 ســال، روي ارتش بعث کار 
کرده بــود، به طوري که در آغــاز جنگ داراي 
دوازده لشــکر زرهي و مکانیزه در پناه بالگردها 
و هواپیماهاي جنگنده بود. عراق، با تمام قوا به 
این لایه دفاعي کم تعداد لشــکرهاي ما حمله 
کرد، اما این لایه دفاعي کاملًا مســتحکم بود و  
توانســت ارتشي را متوقف کند که آمده بود سه 

روزه تهران را فتح کند!

تصاویر شــما بعضا در کنار برخی هنرمندان، 
دیده می شــود دلیل ارتباط شما با این گروه 

چیست؟
من علاقه مندم تا واقعیت دفاع مقدس را به مردم 
نشان دهم. شاید تا دیروز ما درگیر جنگ و دفاع 
مقدس بودیم و امکان ارائه این مطلب به مردم را 
نداشتیم. ارتش ما هم یک ارتش مردمی است و 
هنرمندان هم بخشــی از این مردم هستند و به 
اعتقاد من، ما باید با این قشر ارتباط برقرار کنیم 
چرا که این هنرمندان هستند که باید به گونه ای 

اقتدار ما برای مردم به نمایش بگذارند.

180 شــهید و 200 جانباز در طرح مین زدایی 
اعلام شــده آیا به نظر شما علت شهادت این 
افراد می تواند به روز نبودن تجهیزات و لباس 

مین زدا ها باشد؟
ازســال 67 کار پاکســازی مناطق مین آغازشد 
 که در سال های اول تجهیزاتی نداشتیم و علاوه
 بر این،  شــرایط جوی باعث می شــد تا خاک 
میــن را با خــودش جابه جا کنــد و همچنین 
موجب می شــد که جــای مین با نقشــه های 
اولیــه ما همخوانی نداشــته باشــد وبه همین 
 دلیل مین ها بعد از گذشــت ســال ها حساس 
شده اند. ما در سه سال اخیر اصلا شهید نداشتیم 
و تنها مجروح داشــتیم و این نشان می دهد که 

تجهیزات دراختیارافراد قرار داده شده است.

انتخاب نفرات میــن زدا به صورت داوطلبانه 
است یا انتخابی ؟

انتخاب شــده هســتند؛ زیرا این افــراد باید از 
روحیه بالایی برخوردارباشند.

چــه خدماتی تا کنــون به خانواده شــهدا 
وایثارگران این گروه ارائه شده است؟ 

خانواده های این شــهدا وایثارگران را بیمه عمر 
و بیمه کوثر کرده ایم. همچنین خانواده های آنها 
را در پروژه های مسکونی نیز قرار داده ایم ضمن 
اینکه خدمات بنیاد شهید هم شامل این عزیزان 

می شود.

را چگونه  شما وضعیت سینمای دفاع مقدس 
ارزیابی می کنید و تاکنون چه تلاش هـــایی 

برای تقویت این سینما کرده اید؟
در این رابطه خدا را شــکر کارهای بسیار خوبی 

 صدام حسین
 10 سال، روي 
ارتش بعث کار 

کرده بود، به طوري 
که در آغاز جنگ 

داراي دوازده لشکر 
زرهي و مکانیزه 
در پناه بالگردها 
و هواپیماهاي 
جنگنده بود
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صورت گرفته اســت و ما شاهد فیلم های بسیار 
خوبــی در این زمینــه بوده ایم کــه می توان به 
فیلم "سیمرغ" اشاره کرد که در مورد شهیدان 
"کشــوری" و "شیرودی" ســاخته شده بود و 
اخیرا هم با تعدادی از کارگردانان مطرح سینما 
به خصوص آقای تقی پور و دیگران برای ساخت 
فیلم زندگی شــهید "آبشناسان" صحبت هایی 

کرده ایم.
سازمان عقیدتی و سیاســی هم در حال حاضر 
یک ســریالی را آمــاده می کند کــه  در مورد 

زندگی شهید "صیاد شیرازی" است.

طبق وعده هایی که نیــروی زمینی مبنی بر 
خروج پادگان ها  از داخل به خارج شهر داده، 
تا کنون چه تعداد از این  پادگان هااز شــهر 

خارج شده اند؟

زیر ســاخت ها برای خروج این پادگان ها از شهر 
انجام شــده است و در حال حاضر 12 پادگان از 
شــهر خارج شــده و پادگان اجاره دار هم خالی 
شده است و  پادگان عباس آباد نیز به مصلا داده 
شــده و همچنین پادگان جوادالائمه)ع( که به 

زودی خالی خواهد شد اشاره کرد.

نیروهــاي  وضعیــت  حاضــر  حــال  در 
ارزیابــي  چگونــه  را  مــا   مســلح 

مي کنید؟
امروز نیروهاي مســلح ما علاوه بر اینکه همانند 
دوران دفاع مقدس، همان روحیه شهادت طلبي 
و  ایثار و فداکاري را دارنــد، تجربیات ارزنده اي 
هم از آن دوران به دست آورده اند که این اقتدار 
نیروهاي مســلح ما را بیشــتر از گذشته نمایان 
کرده اســت. تجربیاتي از قبیل اینکه چگونه از 
زمین و تجهیزات اســتفاده کنیم و با دشــمنان 
همطراز چگونــه بجنگیم. همچنین جنگ اول و 
دوم خلیج فارس، تجربه بسیار خوبي براي ما بود 
تا به تجربه فضاي جدیدي وارد شــده و از خود 
یک چهره کارآمد و آماده تر بســازیم، نیرویي که 

مي تواند در مقابل هرگونه تهدید بایستد. 
تصــور نکنید من این مطلــب را به خاطر اینکه 
خودم جزء نیروهاي مسلح هستم، عرض مي کنم 
یا اینکه یک مطلب شــعاري باشــد که بخواهم 

حالــت بازدارندگي در دشــمنان ایجاد کنم. نه، 
بلکه واقعیتي اســت که تمام دشمنان ما هم به 
آن اذعــان دارند و امروز به این نکته پي برده اند 
که نیروهاي مسلح جمهوري اسلامي ایران، هم 
در بعُد ســخت افزاري و هم در بعُد نرم افزاري از 
توانمندي دفاعي بسیار بالایي برخوردار هستند.

به عنوان آخرین سؤال، شیرین ترین خاطره اي 
را که از جنگ در ذهن شــما نقش بسته است 
و همیشه براي شما تداعي مي شود، را برای ما 

بیان کنید.
شــیرین ترین خاطره من از جنگ مربوط به فتح 
"خرمشهر" است. چون خودم خوزستاني هستم 
و طعــم تلخ جنگ را از همان ابتدا چشــیده ام، 
آزاد شدن این شهر برایم شــیرین ترین خاطره 

جنگ است.
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یک                   با مادر غلامحسين:

 روزنامه نگار بازیگوشی
 که تاریخ جنگ را

 تغییر داد

پسرک نحیفی که در روز تولدش، امیدی 
به زنده ماندنــش نبود، حالا نام و تصویرش بر 
پهنه تاریخ ایران و کوچه ها و خیابانهای کشور 
نقش بسته است. خبرنگاری که در دوران دفاع 
مقدس به عنوان استراتژیست مهم جنگ لقب 
گرفت تا جایی که صدام از صدای او در پشت 

بی سیم وحشت داشت.
شــاید این پرســش در ذهن هر شــهروند 
ایرانی مطرح شــود که چگونــه امکان دارد 
یك جــوان 20 یا 22 ســاله فرماندهی یك 
بر عهده داشــته  را  یا لشــکر  گردان، تیپ 
باشد. برای پاسخ به این ســئوالات نمونه ها 
و افراد زیادی هســتند کــه می توان معرفی 
آنها شــهید “غلامحســین  از  یکی  که  کرد 
او را به نام “حسن  افشردی” اســت که همه 
باقری” می شناســند. خبرنگاری که به عنوان 

یك استراتژیســت بزرگ در هشت ســال دفاع مقدس شــناخته شد به نحوی 
 که صدام در تقســیم بندی جنگ اعــلام کرد که جنگ ایران و عــراق از لحاظ 

استراتژیك به دو بخش قبل از شهادت و بعد از شهادت تقسیم می شود.
شهید غلامحسین افشــردی در 25 اســفند 1334 مصادف با سالروز میلاد امام 
حسین)ع( در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوران دبستان در دبیرستان 
»مروی« ادامه تحصیل داد و با اخذ دیپلم در سال 54 در دانشگاه ارومیه در رشته 
دامپروری پذیرفته شــد، اما پس از چندی به دلیل فعالیتهای مذهبی و مبارزاتی 
از دانشــگاه اخراج و در سال 56 به خدمت سربازی اعزام شد و سرانجام با فرمان 
حضرت امام)ره( مبنی بر فرار ســربازان از پادگانها، ســربازی را ترک کرد. وی با 
پیروزی انقلاب اســلامی وارد فعالیتهای مختلف فرهنگــی و اجتماعی از جمله 
خبرنگاری شد که در مدت 18 ماه خبرنگاری آثار و گزارشات خوبی را منتشر نمود. 
دوستانش این شهید را در دوران خبرنگاری اش “حسن افشردی” صدا می کردند. 
خلاقیت و توانایی این خبرنگار آنقدر بالا بود کــه به عنوان اولین خبرنگار ایران 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نخستین سفر خارجی مسئولان به الجزایر سفر 
می کند و در حادثه طبس نیز نخســتین خبرنگاری است که در محل حادثه حضور 

پیدا می کند.
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 تاریخ شهادت 9 بهمن ماه 1361
 شــهید باقری که در بین رزمندگان به »ســقای بسیجیان« 
معروف بود، تفکر ویژه دفاعی- نظامی خویش را در عملیاتهای 
مختلفی همچون “ثامن الائمه)شکست حصر آبادان(”، “طریق 
القدس)فتح بســتان(”، “فتح المبین” و “بیت المقدس )فتح 
خرمشــهر(” به اجرا گذاشــت و صادقانه در این راه مجاهدت 
کرد. او در حالی که میقات خویش را در جبهه های نبرد یافته 
بود، ماندن و مجروح شــدن را بر رفتن به ســفر حج ترجیح 
داد و ســرانجام در 9 بهمن 1361 به شــهادت رسید. شهید 
سرلشکرغلامحسین افشردی)حســن باقری( آنچنان مدارج 
رشد و کمال را در دوره های بحرانی انقلاب و جنگ به سرعت 
طی نمود که نام خویش را به عنوان »برترین استراتژیســت« 
در تاریخ دوران دفاع مقدس ثبت کرد و در حالی مســئولیت 
 سنگین فرماندهی اطلاعات و عملیات سپاه را برعهده گرفت که
 26 بهار از عمرش نگذشته بود. شهید حسن باقری که به واقع او 
را بنیان گذار سازمان اطلاعات و عملیات رزم سپاه نامیده اند به 
دلیل شایستگیهای اخلاقی بی نظیر و اندیشه دفاعی والایی که 
داشت، در عمر کوتاه، اما پر برکت خویش، در دفاع مقدس منشأ 
تحولات بزرگی در ایجاد و توســعه اطلاعات و عملیات رزمی 
سپاه و فرمانده فکوری در جنگ نامتقارن بود. شهید باقری با 
 کار مســتمر و استفاده مؤثر از نقشــه ها و عکسهای هوایی و 
ماهواره ای به شــناخت عمیقی نسبت به عرصه نبرد و نقاط 
قوت و ضعف دشمن دست یافت و با بررسی و تجزیه و تحلیل 
شرایط سیاسی کشــور که رئیس جمهور وقت )بنی صدر( به 
دلیل ناکامی در آزادســازی مناطق اشغالی در آن دوران ایجاد 
کرده بود به عرصه طراحی ســازمان رزم ارتقاء و دستیابی به 

سطوح عالی فرماندهی و هدایت عملیات پای نهاد.
 

تغییر نام غلامحسین افشردی به حسن باقری
 شهید غلامحسین افشردی که با عضویت در سپاه با نام مستعار 
»حسن باقری« معروف شــد، همواره بر جمع آوری اطلاعات 
از محیط و موقعیت دشــمن و شرایط سیاسی و حتی شرایط 
روحی نیروهای دشمن به عنوان اهداف عمده و اصلی در خلال 
جنــگ تأکید می کرد و می گفت: »خود بحث اطلاعات هدف 
است بکوشید این را در ذهنتان جای دهید که اطلاعات هدف 
واسطه نیســت؛ بلکه خود هدف اصلی است و حتی دیگر این 
اطلاعات هیچ به درد نخورَد، نخستین نکته ای که یک فرمانده 
در عملیات بدان نیاز دارد این است که از جوانب خودش اطلاع 
داشته باشد تا وضعیت کلی خود را ندانید نمی توانید اطلاعاتی 
جمع آوری کنید.« وی آگاهی از نقاط قوت و ضعف دشمن را 
فراتر از تعداد تانکها و نفربرها دانسته و تأکید می کند:» ضعف 
و قوت دشمن داشتن تانکها نیست؛ بلکه تأثیر فرهنگ ارتش 
روی افراد اســت که هنوز نتوانسته ایم برآورد کاملی از روحیه 
ارتش عراق داشته باشــیم و بدانیم که چه زمان این ارتش از 

هم می پاشد.«

 خبرنگاری که بنیانگذار اطلاعات 
سپاه شد

 حســن باقری و راه اندازی واحد اطلاعات 
عملیات رزمی در ســال 59 با شروع جنگ 
تحمیلی راهی جبهه های جنوب می شــود 
و در بــدو ورود   به اهــواز »واحد اطلاعات 
عملیات رزمی« را برای دســتیابی دقیق از 
موقعیت دشــمن راه انــدازی می کند که 
این آغــازی برای راه انــدازی این واحد در 
ستاد عملیات جنوب می شود. شهید باقری 
 بــه دلیل بهره مندی از هوش و اســتعداد 
فوق العاده در طول دوران حیات خویش در 
سالهای اولیه جنگ تحمیلی، منشأ برکات 
فراوانی از جمله ایجاد اولین قرارگاه مشترک 
“ســپاه” و “ارتش” )قــرارگاه نصر( و اولین 
فرمانده این قرارگاه بود که پس از عملیات 
رمضان به سمت فرماندهی »قرارگاه کربلا« 
و جانشــین فرماندهی کل در قرارگاه های 
جنوب منصوب شــد. پس از شــکل گیری 
 ســازمان رزمی ســپاه با توجه بــه توان و 
به عنوان جانشــین فرماندهی  تجربه اش، 

یگان زمینی سپاه برگزیده می شود.

 در روز تولد امام حســین )ع( به دنیا آمده بود 
امــا خیلی ضعیف بود و امید زنده ماندنش کم. 
من هم دســت به دامن امام حسین)ع( شدم تا 
خداوند به عظمت اسم حسین این فرزند را نگه 
دارد از این رو بود که نامش را “غلامحســین” 
گذاشــتم غلامحسین افشــردی.” مادر شهید 
باقری می گوید: این خاطره همیشــه در یاد من 
مانده است. غلامحسین در حرم امام حسین )ع( 
گم شد. گم شدن او در حرم ابی عبدالله)ع( یک 
پیام برای من داشت. حرم خیلی شلوغ بود. هر 
چی من و پدرش گشتیم، پیدایش نکردیم. البته 
کاملا مراقب بودیم  ولی اصلا نفهمیدیم کی و کجا 
گم شد. خلاصه آمدم ایستادم مقابل ضریح آقا. 
عرض کردم آقا! این فرزند من غلام شماســت، 
بچه ام را از شما می خواهم. خدا می داند؛ لحظه ای 
نگذشــت دیدم، مقابل پای من ایستاده است. 
خلاصه دوران بچگی اش را همین طورها گذارند 
تا مدرسه.  غلامحسین مثل همه بچه ها بود. یک 
عده خیال می کنند ایشان یا بزرگان دیگر نابغه 
بودند. این حرف ها نبود. منتها بله! بیش از اینکه 
هوش زیادی داشته باشد، اراده قوی  و همت بالا 
و اهل کوشش و تلاش بود. معلم آنچنانی نداشت 
و پدرش هم کارمند بود و یک زندگی معمولی و 
متوسط داشتیم. ایشان در همان مدارسی درس 
می خواند که عامه مردم درس می خواندند. با این 
فرق که از اســتعداد و هوش خودش به بهترین 
وجه اســتفاده کرد و آن را هدر نداد. این جوری 
می خواهم خدمت تان بگویم که هوش را داشت، 
توانایی را داشت، ذکاوت را داشت، و همه اینها را 

به اضافه توکل به کار گرفت. 

 وقتی که غلامحسیــــــن
 در کربلا گم شد
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راضی کننده بود. البته تمام اقدامات برای ساخت 
این فیلم با رضایت خانواده شهید و با برنامه ریزی 
دقیق شکل گرفت. بازیگر این مستند هم که نقش 
شهید را بازی می کرد پسری کاملا نجیب و خوبی 
بود، و هنگام پخش مستند، برخلاف برنامه  های 
دیگر هیچ تبلیغ بازرگانی پخش نشد. وی در پاسخ 
به اینکه آیا به مزار شــهید باقری می روید گفت: 
قبــلا هر جمعه می رفتم، ولــی حالم زیاد خوش 
نیست و از بعد از ماه رمضان دیگر نتوانستم بروم. 

دایما یا خانه هستم یا بیمارستان.
 

غلامحسین همیشه یك قدم از من عقب تر 
گام بر می داشت

 مادر شهید، غلامحسین افشردی در مورد زندگی 
و خصوصیات اخلاقــی فرزندش یا همان فرمانده 
بــزرگ جنگ می گوید: غلامحســین هیچ وقت، 
وقتی را که داشــت تلف نمی کــرد و البته در کارِ 
خانه هم بســیار کمک حالم بود. شاید این نکته 
برای جوانان امروزی قابل تامل باشــد. من بعد ها 
متوجه شدم فرزند شهیدم وقتی با من خرید می 
آمد طوری قدم بر می داشــت کــه از من جلوتر 
نباشد و این یعنی احترام بزرگتر را بسیار نگه می 
داشت. خلاصه می توانم بگویم که غلامحسین و 
همه خوبی ها را یکجا داشــت. هم از نظر نجابت، 
جسارت، هم شجاعت و هم ایمان وتوکل به خدا. 
تنها چیزی که به شدت از آن تنفر داشت، “غیبت” 
بود. این مادر شهید که 9 نوه دارد می گوید: تربیت 
والدین و لقمه حلال می تواند شعله های معرفت 
را در وجود فرزند ایجاد کند. برای همین خیلی ها 
حالا از این شهید حاجت گرفته اند و ما هم هروقت 
نذر ایشان می کنیم الحمد لله خدا کمک می کند.

 
 بچه شــیطونی بــود ولی دلــم نمی آمد

 دعوایش کنم
 مادر شهید در پاسخ به این سؤال که آیا شده بود 
در دوران کودکی یا نوجوانی، از دستشان عصبانی 
شوید؟ اصلا بچه شــیطانی بودند یا نه؟ می گوید: 
ماشاءالله که خیلی شیطان بود. شیطنتش که گل 
می کرد دیوار راســت را می رفت بالا! در عین حال 
که محجوب و سر به زیر بود، شجاع و شرور هم بود. 
در بچگی هم شیطنت خودش را داشت. به اعتراف 
خود بچه ها، من صبر داشتم، والّا هر مادری حوصله 
تحمل این همه جسارت ایشان را نداشت. این را هم 
تا یادم نرفته بگویم که خدا وکیلی شیطنتش هم 
قشنگ بود از یک طرف می خواستم دعوایش بکنم 

و از یک طرف دل خودم هم می سوخت. ببینید آن 
اوایل بچگی هم که شیطنت داشت، باز خیلی منظم 
بود. یعنی در چارچوب خاصی شــیطنت می کرد 
اینکه می گویم این کارهایش هم دوست داشتنی 
بود، به خاطر همین اســت. حد و مرزها را از همان 
کودکی رعایت می کرد. در خانه اگر خودش کاری 
نداشت حتما مشــغول کمک کردن به من بود، ما 
منزلمان قدیمی بود اگر توجه کرده باشــید حتما 
دیدید. آشپزخانه یک طرف بود اتاق ها یک طرف. 
همانجا هم بودیم که شهید شد. نزدیک 30 سال ما 
آنجا زندگی کردیم. شام که خورده می شد، امان به 
من و خواهرش نمی داد. اگر می دید مثلا می خواهم 
پــرده بزنم پیش از آنکه من بگویم دســت به کار 
می شد. متاســفانه برخی از جوانان امروز که امثال 
ایشان را الگوی خود قرارداده اند اصلا در این امور، 
از این بزرگواران الگو نگرفته اند کمک به اهل خانه 

افتخار است، عار نیست.

ماجــرای کتك خوردن شــهید باقری در 
راهپیمایی انقلاب

 مادر شــهید می گوید: غلامحســین در ایلام به 
خدمت ســربازی رفت. او را راننده یک گروهبان 
کرده بودند تا بیشتر مراقبش باشند که یک وقت 
کار دستشــان ندهد. یک بار هم مردم در یکی از 
این راهپیمایی ها، او را به قصد کُشــت می گیرند 
و کتکش می زنند، بنده خداها خیال کرده بودند 
غلامحسین آدم رژیم است. بعد هم که امام دستور 
تخلیه پادگانها را صادر فرمودند، و ایشان از پادگان 
فــرار کردند تا اینکه بالاخره انقــلاب به پیروزی 
رسید و در آن دو ســال در ستاد استقبال از امام 
فعالیت کردند، بعد در جهاد و بعد هم در روزنامه 
جمهوری اسلامی مشغول شدند. مادر شهید باقری 
در ادمه در مورد شهادت فرزندش می گوید: وقتی 
غلامحسین مورد اصابت قرار می گیرد تا رسیدن به 
بیمارستان به مدت نیم ساعت به هوش بودند. در 
مسیر بیمارستان شهید شدند. ساعت شهادت یک 
بعداز ظهر بود وما ساعت 11/5شب  باخبر شدیم. 
البته ساعت 6بعدازظهر به بسیج محل اطلاع داده 
بودند، ولی جرأت نمی کردند به ما بگویند. وی در 
پاســخ به اینکه آیا خانه تان به موزه تبدیل شده 
اســت گفت: خانــه ما آن زمان میدان خراســان 
خیابان 17 شهریور بود؛ ولی سپاه موقعی از خواب 
بیدار شد که خانه ما ویرانه و فروریخته شده بود.و 
در پایان هم گفت: بعد از مرگ غلامحسین کوچه 

ما به اسم او نام گذاری نشد.

 شهید باقری عاشق خبرنگاری بود
 وی در پاســخ به اینکه چه شــد که غلامحسین 
خبرنگاری را پیشه کرد، گفت: غلامحسین از همان 
ابتدا به کار نویسندگی و تهیه خبر علاقه داشت. او 
از سن 12 سالگی هم دایما دوربین عکاسی و قلم 
و کاغذ داشــت و هر روز یادداشتهای روزانه خود 
را می نوشت. تا اینکه در روزهای آغازین تاسیس 
روزنامه جمهوری اسلامی در این روزنامه مشغول 
به کار شــد. حتی در روزهای نخســت جنگ به 
عنوان خبرنگار و فیلمبردار وارد خط مقدم می شد، 
اما در باطن خودش به نیت رزمندگی رفت. شــما 
اگر کتاب 5 جلدی یادداشــت های غلامحسین 
را بخوانیــد در می یابید کــه چگونه 600 صفحه 
یادداشت های روزانه این شهید روایت روزهای تلخ 
و شیرین جنگ شده است. غلامحسین کارهایش 
را به نحوی انجام می داد که سرســاعت 12 خانه 
بود. خبرها را خوب گــوش می کرد ومهمترین و 
حساس ترین خبرها را که به درد مردم می خورد 
می نوشت و شماره تلفن محل کار خود را در میان 
مردم توزیع می کرد تا اگر خبر مهمی اتفاق افتاد به 
او خبردهند. بعد از این اطلاع به سرعت اخبار را به 
مدیر روزنامه اطلاع می داد و همیشه که انتخاب 
می کرد تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی بود.یادم 
هســت وقتی رفته بود لبنان، تعداد زیادی عکس 
گرفته بود بعدش گزارش نوشت که تمام محجبه 
های لبنان 25 نفر هســتند! در حادثه طبس هم 
همان لحظه به سمت طبس حرکت کرد کلی هم 
عکس گرفت و گزارش آن را در روزنامه منتشر کرد 
و من یک سری از این عکس ها را به برنامه “شب 

های خاطره” دادم. 

 مستند شــهید باقری راضی کننده بود 
بازیگرش جوان نجیب وخوبی است

 مادر شــهید باقری در پاسخ به اینکه در مستند 
شهید باقری همسر شهید زیاد پررنگ نبود و دلیل 
آن چیست گفت: خود همسر شهید راضی نبودند. 
و دختر شهید هم که در حال تحصیل در خارج از 
کشور است و مستند را برایش فرستادیم تا ببیند. 
این مادر شــهید با اینکه این روزها حال و احوال 
خوشی ندارد، باز هم به سوالات خبرنگار شهدای 
اسلام پاسخ می دهد و در مورد مستندی که سال 
گذشته به نام “آخرین روزها زمستان” ویژه زندگی 
شهید حسن باقری پخش شد، گفت: این مستند 
سه سال طول کشید و با وجود اینکه جنبه هایی 
از شخصیت غلامحسین مشخص نبود، اما برای ما 
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“احمد ســوداگر ”درســال 1339 در شــهر 
مذهبــی “دزفول”، به دنیا آمد. دوران راهنمایي را 
در مدرسه ســعدي گذراند و ایام تحصیل وی در 
مقطع متوســطه با دوران شــتاب گرفتن نهضت 
انقلاب اسلامی ایران، همزمان شد. به همین دلیل 
همراه مردم بــه مبارزات انقلابی پرداخت.  پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، در کنار همرزمانش نقش 
مؤثری در تشــکیل ســپاه ایفا کرد به نحوی که 
درسن18 سالگی از نیروهای کلیدی سپاه دزفول، 
به شــمار می آمد. همچنیــن در روزهای آغازین 
تهاجم سراســری دشــمن بعثی به ایــران، وی و 
همرزمانــش در کنار نیروهای لشــکر 92 زرهی 
ارتش، در منطقه دشت آزادگان به مقابله با دشمن 
پرداختنــد و پس از آن، به کمــک مدافعان "پل 
کرخه" شــتافت تا به همراه ســایر مسئولین، به 
سازماندهی نیروها جهت دفاع از منطقه اقدام کند. 
هوش سرشار، توان فکری بالاو خطرپذیری، او را به 

سوی فعالیت های اطلاعاتی سوق داد. 
هر چند در جریان یکی از شناســایی ها، در سال 
1360،بر اثر برخورد با مین، پای خود را از دســت 
داد، اما دراین مسیر پرخطر، هرگز از پای ننشست. 
در آبان ماه سال 1363 مسئولیت معاونت اطلاعات 
نظامی منطقه جنوب ) قرارگاه کربلا(، به او واگذار 
شد. وی در طول حضور در جبهه های نبرد بارها تا 
مرز شهادت پیش رفت تا اینکه در تاریخ 59/6/23 

از ایجاد آموزشگاه رانندگی تا ایجاد پژوهشگاه علوم 
ومعارف دفاع مقدس؛

جانباز 82 درصدی  
که"سوداگر" شد

عملیاتی  منطقه  در 
اصابت  اثر  بر  کرخه 

ناحیــه  از  ترکــش 
راست،  چشــم  صورت،  سر، 

قطع پنجه پای چــپ، و در تاریخ 
60/8/13 در منطقــه عملیاتی شــوش 

براثــر انفجار مین از ناحیه پای راســت )قطع 
پا (، و اصابــت ترکش های متعدد به بدن، اصابت 
مــوج انفجار از ناحیه ســر و گوشــها، و در تاریخ 
1360/11/7در منطقــه رقابیه براثر اصابت ترکش 
از ناحیه پای راست وکتف" ودر تاریخ 1361/2/30 
در منطقه عملیاتــی والفجر مقدماتی براثر اصابت 
ترکش از ناحیه پای راســت ودر تاریخ 1361/5/7 
در منطقه عملیاتی شلمچه براثر اصابت ترکش از 

ناحیه جمجمه ضربه مغزی  و مجروح شد.
همچنیــن در تاریــخ 1362/12/8 در منطقــه 
عملیاتی خیبر بر اثر عوامل شــیمیایی از ناحیه 
داخلی )ریه( و چشــم، در تاریخ 64/12/28 در 
منطقه عملیاتی فــاو براثر اصابت مــوج انفجار 
و واژگونــی موتــور ســیکلت دچــار در رفتگی 
زانــوی چــپ و پارگی مینیســک شــده و در 
مورخ 1365/8/1 در منطقــه عملیاتی فاو براثر 
تصادف از ناحیه ســر مجروح گردیــد.  با پایان 
یافتن جنگ تحمیلی، در مهرماه ســال 1367، 
به عنوان جانشــین عملیات در جنوب )قرارگاه 

قدس(انجــام وظیفه کرد و در ســال 1368، به 
سمت فرماندهی لشــکر 7 ولیعصر)عج( منصوب 
شداین شــهید درمردادماه سال 1372،به سمت 
فرماندهی لشــکر 25 کربلا )مازندران( و دو ماه 
 بعد با حفظ ســمت، به فرماندهی ارشــد کلیه 

رده های سپاه در استان مازندران منصوب شد.
ســردار سوداگربا وجود مســئولیت های مختلف، 
هیچگاه کســب علم را ترک نکرد.در شــهریورماه 
ســال 76،موفق به اتمام دوره کارشناسی مدیریت 
آموزشــی از دانشگاه آزاد واحد ســاری شد و در 
اسفندماه سال 1378،توانســت دوره کارشناسی 
ارشد مدیریت آموزشی خود را در همان دانشگاه، 

به پایان برساند.
این ســردار دفاع مقدس در مهرماه سال 1378، 
به ســمت فرماندهی لشــکر مکانیزه 27 حضرت 
رســول)ص( تهران منصــوب و یک مــاه بعد با 
حفظ ســمت فرماندهی قرارگاه عملیاتی حضرت 

داوود گلی
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اســتان  رســول)ص(، 
وی  بــه  هــم  تهــران 
ســپرده شــد؛ تا اینکه 
در25آذرماه سال 1378 
ریاســت هیــأت مدیره 
باشگاه ورزشی فجر سپاه 
به مســئولیت  تهــران، 
های ایشــان اضافه شد. 
وی در ایــن دوره نیــز 
رها  را  فرهنگی  کارهای 
کارهای  بر  وعلاوه  نکرد 
گذشــته نقــش موثری 
برای شناساندن فرهنگ 
دفاع مقــدس از جمله ، 
مهتابی  شــبهای  برنامه 
و... ایفــا کرد. براســاس 
ماه  بهمــن  گردشــکار 
ســال78 ، نظربه اینکه 
دوره توقــف در درجــه 
ســرتیپ تمامی گذشته 
بود، لــذا با افزایش رتبه 
حقوقی از سرلشکری به 
اردیبهشت  از  سپهبدی، 
ارتقاء  ماه ســال 1378 
رغــم وجود  به  یافــت. 
مشکلات جسمی، پس از 
محمد  لشگر  فرماندهی 
الله)ص(،بنابــه  رســول 
ضرورت در سال1380،مسئولیت معاونت اطلاعات 
نیروی زمینی ســپاه را پذیرفته ودر ســال1381، 
اقدام به تأســیس دانشکده اطلاعات وامنیت سپاه 
نمود وخدمات ماندگار دیگری را به ایران اسلامی 
کلید زد. همچنین مســئولیت مرکز آموزش اداره 
اطلاعــات و مســئولیت مرکز ارتباطات باکشــور 
روســیه را عهده دار و منجربه گشایش ارتباطات 

نظامی شد. 
وی در اواخــر آذرماه ســال 84 بــا حکم رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح، به ریاست پژوهشگاه 
 علوم ومعــارف دفــاع مقدس، منصوب شــده و 
مأموریت های محوله را از طریق 14  گروه پژوهشی 
درحــوزه دفاع مقــدس که از تنوع کــم نظیری 
برخوردار اســت، را پیش برد. شاید تقدیر خداوند 
براین بود که این ســردار خستگی ناپذیر جبهه ها، 
در بهمن ماه ســال 1390و در حین بازگشــت از 
مأموریت دراثر ایســت قلبی-تنفســی مربوط به 

صدمات جنگی واستنشــاق گازهای شــیمیایی و 
پس از تحمل جراحات شدید ناشی از جنگ با 82 
درصد جانبازی، به درجه رفیع شــهادت نائل آید. 
شهادت سردار ســوداگر در اسفندماه سال 1390 
توســط بنیاد شهید و امور ایثارگران، ثبت و اعلام 
گردید.همچنین درجه سرلشــکری ایشان توسط 
فرمانده معظم کل قوا، مقام معظم رهبری تأیید و 
ابلاغ شد، دانشگاه شهید بهشتی دکترای افتخاری 
به این شــهید بزرگــواررا به پاس تلاشــهای بی 
نظیرش در هفته پژوهش ودر جمع پژوهشــگران 
برجسته کشور، توسط معاون اول رئیس جمهور و 

رئیس دانشگاه وقت اهدا نمود.
 با اصرار مردم شــهیدپرور شــهر دزفول،ســردار 
سرلشــکردکتر حــاج احمــد ســوداگر درگلــزار 
شهدای بهشــت علی دزفول، درکنار برادرشهیدش 
"محمودســوداگر" و فرزنــدش "ناصر ســوداگر" 
و همرزمــان شــهیدش، در قطعه شــهدا به خاک 
سپرده شــد.آنچه در ادامه می خوانید مصاحبه ای 
اســت صمیمانه، با "محمد رسول سوداگر فرزند" 
ارشــد سردار سرلشکر پاســدار حاج احمد سوداگر 
 که تقدیم شــما خوانندگان عزیز شــهدای اسلام 

می شود.

من فرزند شهید سوداگر هستم
در ابتدای مصاحبه خودتان را معرفی کنید؟

 "محمد رســول ســوداگر" هســتم فرزند ارشد 
سرلشکر شــهید "حاج احمد ســوداگر" که مدت 
6 ســال است در شــهرداری تهران توفیق خدمت 
دارم. بعــد از ظهرهــا هم در آموزشــگاه رانندگی 
در شــرق تهران در حال خدمت به مردم هســتم. 
دوران ابتدایی ام را در دزفول واهواز گذراندم، دوران 
راهنمایی و 2 سال اول دبیرستان را در ساری مرکز 
استان مازندران سپری کردم و دوران دبیرستان را 
در مدرسه امام سجاد )ع( تهران و پیش دانشگاهی 
را در مدرسه مفید خواندم. تحصیلات عالی ام را در 
دانشــگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و در رشته 
مدیریت وبرنامه ریزی آموزشــی )رشــته تحصیلی 
مرحوم پدرم( شــروع  و تا مقطع کارشناسی ارشد 
مدیریت آموزشی در دانشکده ولی عصر)عج( همان 

دانشگاه ادامه دادم.  
در دوران جنگ روزها و شب هایی که پدرتان 

در منزل نبودند چطور می گذشت؟
 قطعا با وجود بمباران های بســیار زیاد در دزفول، 
شرایط بســیار سختی داشــتیم که خارج از تصور 
اســت. در آن زمان  بنده ســنّم زیاد نبود، ولی پدر 

در طول تمام جنگ در جبهه حضور داشت و کمتر 
در منزل بودند و مــادرم در منزل پدر بزرگم، از ما 

نگهداری می کرد.

پدرم با 82 درصد جانبازی باز هم کار می کرد
 آیا خودتان را برای شــهادت ایشان آماده 

کرده بودید؟ 
شهید سوداگر پدری بود با 82 درصد جانبازی که 
هرکدام از این مجروحیت هایش می توانست بهانه 
ای باشد برای فرار از کاروتلاش. ولی این شهید نه 
تنها کنار ننشســت، بلکه زحمات زیادی با وجود 
این محدودیت ها کشــید. از زمانی که قلب ایشان 
با باطری کار می کرد دکتر به ما توصیه هایی کرده 
بود و با وجود نارسایی شدید قلبی ناشی از جراحات 
جنگــی، دور از ذهن نبود ولــی تصور بی پدری را 
هرگز تجربه نکرده بودیم و به خداوند سبحان توکل 

داشتیم. 

روزهای سخت جانبازی از زبان فرزند شهید 
سوداگر

از سختی های جانباز بودن در زندگی ورفتار 
پدر شهیدتان بگویید؟ 

شــما تصــور کنید ، فــردی یک پا نداشــته و 
مجبور باشــد به جایش با پای مصنوعی زندگی 
کند که خشــک است وســفت  وراه رفتن با آن 
بســیار مشکل و بسیار ســخت است. برای مثال 
عرض مــی کنم پای ایشــان  وقتی تابســتان 
می شــد عرق می کرد و لاغر می شــد ودر درون 
قالب ســاخته شــده مصنوعی بازی می کرد که 
ایــن کار باعث کمر دردهای زیادی می شــد. یا 
تصور کنید که همان پا، در فصل زمســتان ورم 
می کرد وموجب می شــد قالب پا برایش کوچک 
شــود و پا در اثر فعالیــت و راه رفتن زیاد، تاول 
بزنــد وعفونت کند. به همین خاطر درد بســیار 
زیادی را ایشــان باید تحمــل می کرد تا عفونت 
را از پای قطع شــده خالی کننــد ویا زمان ببرد 
 تا خشک شــود. ما درد بریدن انگشت با چاقو را 
نمی توانیــم تحمل کنیم. ببینیــد جانبازان ما 
چگونه این دردها را با جان ودل می خرند وبا آن 
دست وپنجه نرم می کنند. تازه پدرم جوری راه 
می رفت تا کسی متوجه جانبازی پایش نشود و 

البته ادعایی هم در این خصوص نداشت.

به صدام بگوئید با پای آهنین باز می گردم
پدرم پس از مجروحیت از ناحیه پا، در نامه ای  
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که از بیمارســتان فرستاد نوشت: به صدام بگویید 
بــاز می گردم، این بار با پایــی آهنین. .پدرم بعد 
از جنگ نزدیک بــه 20 بار مجبور به جراحی، به 
دلایــل مختلف و تعبیه باطری جدید شــد. حالا 
تحمل مشکلات ناشی از مجروحیت های مختلف 
دیگر مثــل کمر درد ،گوش مصنوعی، ســمعک 
وحلــزون، ترکش های مختلف در دســت و پا و 
سینه وکمر وجمجمه، مجروحیت های ریه ناشی 
از شــیمیایی و... بماند که این مرد مقاوم وصبور و 
سخت کوش را از بین فرماندهان متمایز می کرد.    
 برخی می گویند وضع مالی و زندگی جانبازان 
بالای 70 درصد و خانواده شــهدا خوب خوب 

است آیا شما هم چنین تصوری را دارید؟ 
 ما در 2 ســال گذشــته تمام تلاش خود را برای 
حفظ نام وترویج عقاید وافکار شهیدبه نسل آینده  
و تحمل ســختی ها در فراغ پدر عزیزمان سپری 
کردیم وهیچ وقت دنبــال مزایای مادی نبوده ایم 
چون خدای ما بزرگ اســت و همین که مسئولان 
ومردم ، راه شهید را ادامه دهند برای ما بزرگترین 

امتیاز است.
الان شغل شما در شــهرداری چیست و آیا 
به دست آوردن آن ربطی به فرزند سرلشکر 

سوداگر بودن دارد؟
  من در دفتر ســردار محمد نبی رودکی مشــاور 
پدافند غیر عامل شــهردار )اداره کل دفتر شهردار 
تهران( توفیق خدمت دارم و حضورم در آنجا ربطی 

به فرزند سردار بودن ندارد.

رانندگی  آموزشگاه  موسس  سوداگر  سردار 
"هنگام"

اندازی آموزشــگاه رانندگی  از ماجرای راه 

توسط سردار بگویید؟ 
از ویژگی های شــهید ســوداگر آینده نگری وی 
بود. از این رو بنا به پیشــنهادی ، اقدام به تاسیس 
آموزشــگاه رانندگی "هنگام" در شرق تهران کرد 
که هم چند نفری را مشغول به کار کند و هم بعد 
از بازنشســتگی  خانه نشین نشود. ایشان چون به 
کار پژوهشی وآموزشی علاقه زیاد داشت و تدریس 
هم می کرد  دوست داشت به مردم آموزش  صحیح 

بدهد.  
   الآن شــما آنجا چه مــی کنید و خودتان  
گواهینامه  توشــهری  امتحان  در  بارچندم 

گرفتید؟ 
 بنده بعد از پــدرم  بنا به صلاحدید جمع خانواده 
موســس آن  آموزشــگاه شــدم  وبا کمک همسر 
وبرادرم ودوســتانمان در حال اداره امورات مربوط 
به دریافت گواهینامه مردم هســتیم. البته به لطف 
خداو قبل از تاســیس آموزشــگاه و با آموزشی که 
 از پدرمان کســب کرده بودیم در آزمون رانندگی 

آیین نامه و عملی شهر، بار اول قبول شدم .

و  علوم  پژوهشگاه  بنیانگذار  شهید سوداگر 
معارف دفاع مقدس

مسئولان در زمینه نشر فرهنگ دفاع مقدس 
چه نمره ای از شما می گیرند؟ 

همــه می دانند که اقدامات خوبی نظیر تاســیس 
پژوهشــگاه علوم ومعــارف دفاع مقــدس و ورود 
 2 واحــد درس آشــنایی با دفاع مقــدس در همه 
دانشــگاه های سراسری،دانشگاه آزاد اسلامی وپیام 
نور از ســوی  شهید ســوداگر صورت گرفته است 
و دیگر مســئولان هم به نوبه خود در زمینه نشــر 
فرهنگ دفاع مقدس تلاشهای زیادی کرده اند. اگر 
چــه گاهی با تحریف واشــتباهاتی نیز همراه بوده 

است.
آیا ســردار از کتابی که برای 2 واحد درس 
دفاع مقدس نوشته وتدریس می شود راضی 

بودند؟
 کتاب آشنایی بادفاع مقدس بعد از ایشان بازنگری 
شد، من نمی دانم تا چه میزان مورد رضایت ایشان 

بود.
از برخوردهای ناشایست مسئولان یا برخی از 

مردم با خانواده شهدا بگویید؟ 
من در این خصوص عرضی نــدارم؛ ولی امیدوارم 
آنها از راه وسیره واعتقادات شهدای عزیزمان فاصله 
نگیرند تا در آن دنیا رو ســیاه نباشند.مســئولان 
طوری برنامه ریزی کنند که خانواده شــهدا برای 

حفظ نام ویاد شــهدای شــان مجبور به خواهش  
نباشند  وعکس راه ورسم شهدا عمل نکنند.

گاهی به پدرم انتقاد می کردم
 به چه رفتارهایی از پدرتان انتقاد داشتید؟ 

 من جوان بودم وجویای نام، ولی ایشان با سعه صدر 
به مــن درس های زیادی را آموخت. در بعضی موارد 
اختلاف سلیقه ونظر داشتیم که شاید بعضی از آنها به 
خاطر کم تجربه بودن  بنده بود .ایشــان بیش از حد، 
خودش را وقف دوســتان ، کار وتعهدش به مملکتش 
کرده بود وخودش را بسیار خسته می کرد و به جسم و 
روحش با وجود محدودیت های جسمی فراوان، بیش از 
 حد  فشار می آورد که من نسبت به این رفتارش ناراحت 
می شــدم. شاید فشارهای شــدیدی که به خود وارد 
می کرد باعث شــده بود بیمــاری قلبی ای که منجر 
به تعبیه پیس میکر )ژنراتور قلب( گشته بود تشدید 
شــود. بعضی وقت ها هم از سکوت ایشــان در برابر 
بعضی ناملایمات روزگار که در حق خودش می شــد 
وســکوت می کرد گله داشتم، البته شاید به مصلحت 

هم بود. 
  دوست داشــتید فرزند یك آدم معمولی 

بودید؟ 
 من از تقدیری که خداوند برایم رقم زده  به هیچ  وجه 
ناراحت و پشــیمان نیستم و خدا را نیز سپاسگذارم 
 که لیاقت داد فرزند انســانی شــریف و فرمانده ای 
شــجاع ، صمیمی و بزرگ باشم که مسئولان دیگر 
از رشادت ها  و ویژگی هایش می گویند، ولی بعضی 
وقتها با خود می گویم که اگر فرزند یک آدم معمولی 
بودم،  شــاید  مسئولیت من در جامعه خیلی کمتر 
بود و مجبور نبودم بعضی  سختی ها را تحمل کنم. 

 اگرجنگ بشود شما چه می کنید؟ 
رزمندگان، ایثارگران و شهدا برای دفاع از شرف و ناموس 
این آب وخاک ، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند 
تا فرهنگ ایثار و شــهادت را در جامعه نهادینه کنند و 
این میــراث ماندگار باید بدون هیچ تغییر و تحریفی با 
همین کیفیت به نسل آینده منتقل شود. خدا نکند هیچ 
وقت دیگر جنگ بشود چون بارشادت هایی  که شهدا 
ورزمندگان وایثارگران از خود نشان داده اند ، هیچ کس 
دیگر جرات جنگیدن با نظام جمهوری اسلامی ایران را 
ندارد و اگر خدای ناکرده جنگی بشود، همان کاری که 
پدرم و همرزمان شهیدش با همان روحیه ایثار و شهادت 
کردند و جانشان را برایش دادند،  ادامه می دهم و برای 
دفاع از مملکت عزیزم و دفاع از خون شــهیدانی که در 
راه استواری این مرز و بوم جان خودشان را تقدیم امثال 
من کردند و جان ناقابل خود را تقدیم آیندگان می کنم.
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چگونه به عرصه مبارزه با رژیم شاهنشاهی واردشدید؟
در بین خانواده و فامیل افراد سیاسی داشتیم. پسرخاله ای داشتم به نام 
»جعفر چایی چی« که در حوادث سال 43 دستگیر، چند بار زندانی و بعد 
به کرمان تبعید شد. خودم هم درباره فقر شدید مردم مطالعاتی داشتم و 
کم و بیش با وضعیت فســاد دربار آشنا بودم. سال 1348 وارد هیئتی به 
نام »دو طفلان مسلم« شدم که در منازل به صورت سیار برگزار می شد 
و مرحوم آقای یزدان پناه مســئول این هیئت بودند.   پائیز سال 1349 
یک تعداد از بچه ها را به مدرسه علمیه سردار؛ در خیابان تبریز قزوین 
قرار داشــت، دعوت کردند طلبه ای به نام »محمود میزبانی« هم از قم 
می آمد و در هیئت ســخنرانی می کرد. ایشان در آن جا گفتند که امام 
خمینی )ره( در نجف، درسی را به عنوان “ولایت فقیه” شروع کرده اند. 
جزوه هایی هم آورده بود و می گفت اگر می توانید آن ها را وارد جلسات 
هیئت کنید البته اگر گیر بیفتید زندان و اعدام  هم دارد. همین موضوع 

بهانه ای شد برای ورود جدی تر ما به عرصه مبارزه سیاسی. 

بعد از آن چه کردید؟
 پس از مدتی با پوشــش مذهبی شــروع کردیم به برگزاری جلســات 
 سیاســی مخفی و اطلاعیــه هایی که از طرف گروه های سیاســی ارائه 
می شد را درآن پخش می کردیم. البته در کنارش کوهنوردی و جلسات 

خودسازی و ... هم  داشتیم. 

 آیا آن زمان به خدمت سربازی هم رفتید؟
بله، ســال 51 خدمت سربازی رفتم. اما چون به ما مشکوک بودند چند 
بار بازداشــتمان کردند. آقای میزبانی هم به یک سال زندان محکوم شد 
و پــس از آن ،برنامه هایش را دیگر مثل ســابق ادامــه نداد و به همین 
علــت ما تصمیم گرفتیم با بچه هــای دیگردر قالب کلاس های قرآن در 
همــان پادگان نیرو جذب کنیم.  از آن طــرف هم قصد من این بود که 
پس از خدمت، اگر توانســتم در جایی مشغول به کار شوم تا بتوانم کار 
بهتری برای جذب نیروهای مبارز داشــته باشیم. “شرکت توانیر« برای 

 مخملباف 
 " حزب اللهی" بود؛ 
 ولی نمی دانم
 چه شد!

شنیدن روایت سال های مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، از زبان مبارزی که طعم تلخ روزهای حضور در زندان کمیته مشترک را کشیده 
اســت،  داشــته  حضــور  عبــرت  مــوزه  در  راوی  عنــوان  بــه  انقــلاب  از  پــس  هــا  ســال   وخــودش 
می تواند برای همه ما خواندنی وجذاب باشد » محمدیوسف باروتی« از مبارزان قزوینی که عمری را برای انقلاب هدیه کرده، در گفت و گو 
با شهدای اسلام داستان های باورنکردنی از روزهای انقلاب را به تصویر می کشد. او می گوید: محمد یوسف باروتی متولد اسفند 1331 در 
شــهر قزوین هستم. دوران ابتدایی را همین جا بودم و در حال حاضر هم ساکن قزوینم. تا سال 82 در آموزش و پرورش بودم و ریاست 
آموزش وپرورش الموت، تنگستان بوشهر، زنجان ، آبیك و مدیریت مقطع راهنمایی استان و دبیرستان های امام حسین )ع( و بزرگسالان 

فارابی را در کارنامه شغلی خود دارم.

اسلام با زندانی کمیته مشرک ضد خرابکاریگفت و گوی شهدای 

داوود گلی
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پتروشــیمی آبادان، آزمونی داشت؛ اما به دلیل 
سابقه ام درساواک ، قبولم نکردند.

یعنی بیکار ماندید؟
نه، سرانجام ســال 54 در آموزش و پرورش 
مشــغول شدم و به روســتای اکبرآباد رفتم. 
دوستانی که دســتگیر و شکنجه شده بودند 
اســم من را هم برده بودند بــه دنبال آن در 
بهمن سال 1354 بازداشت شدم.یادم هست 
که به دستورکمیته مشترک به منزلمان آمده 
همچنین از طریق آموزش و پرورش به کلاس 
درســم آمده و احضارم کردند. یک شــب در 
کلانتری 3 شهربانی قزوین بازداشت و سپس 
به زندان کمیته مشترک ) موزه عبرت فعلی( 

منتقل شدم.

زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری 
چگونه بود؟

حضوردرکمیته مشــترک، همراه با بازداشت 
در ســلول انفرادی و شــکنجه بود. شــرایط 
بسیار سختی بود. البته ما قبل از آن از طریق 
فرســتنده هایی که از عراق پخش می شــد، 
از وضعیت اســفناک آنجا اطلاع داشــتیم و 
 با شــکنجه گرها و نحوه کار آنها آشنا بودیم.

 اصلی ترین شــکنجه، زدن بــا کابل به بدن 
زندانیان بــود. آویزان کردن و مــوارد دیگر 
هم انجام می شــد. البته ساواک قصد کشتن 
زندانیان را نداشــت چون بــه اطلاعات آن ها 

نیاز داشت.
در میــان زندانبانــان فــردی بــود بــه نام 
»محمدعلی شهبانی« با نام مستعار حسینی 
که مهارت عجیبی در شــلاق زدن داشــت. 
البته چهره کریه و وحشــتناکی هم داشــت 
کــه خودش بدترین شــکنجه بــود. یک بار 
بدون چشــم بند دیدمش، واقعاً وحشــتناک 
 بود! با خودم گفتم بهتر که چشــم هایمان را 
می بندند..یادم می آید یک روز صبح دیدم به 
در سلول بغلی می کوبند که ما را در بیاورید. 
تعجب کردم. پس از یکی دو ساعت آمدند این 
ها را بیرون آوردند. از یک زندانبان پرســیدم 
ماجــرا چه بود؟ گفت: آنها 2 قاچاقچی بودند 
که چندبار هم دســتگیر شــده بودند و برای 
 ســاعتی آورده بودندشــان به اینجــا، آن ها 

می گفتند اینجا دیگر کجاست ؟! 

چرا برخی از زندانیان دوستان و 

همرزمان خود را می فروختند؟
برخــی به ظاهر زندانیــان آدم های با نفوذی 
بودند کــه به راحتــی اطلاعات مــی دادند. 
یا افــرادی بودند کــه به بهای یــک کتاب، 

مقاومتشان را از دست می دادند. 
نمونــه آن »وحیــد افراخته« فرد شــماره 2 
ســازمان مجاهدین خلــق )منافقین( بود که 
بدون یک سیلی، 500 نفر از نیروهایشان را لو 
داد و در نهایت هم اعدام شد. او کسی بود که 
“مجید شریف” را ترور کرد که در حال حاضر 
دانشگاه شریف به نام آن شهید نامگذاری شده 
است. مرتضی لباف از بچه های اصفهان بود که 

دستگیر و با وحید اعدام شد. 

با کدام یك از مبارزان معروف هم بند 
بودید؟

من در کمیته مشــترک با شهید رجایی هم 
بند بودم. ســاواک هم طوری 2 - 3 نفر را در 
یک ســلول جا  می داد تا آشنا نباشند. البته 
در مواقعی پیش می آمد که متوجه می شدیم 
 آشنایی دربند هست. شــهید رجایی یکی از 
اســوه های مبارزه بود که به مدت دو سال در 
کمیته، زندانی شد.یکی دیگر از مبارزان  آقای 
“عزت شاهی” بود که 28 ماه همزمان با من در 

کمیته بازداشت بود. 

آیا مدت زندانی شــما دائم در کمیته 
مشترک بود؟

چــون  تابســـتان سال 55 خیـــر، 
زنــدان  بــه 

قصــــر 
منتقــل 

 . یم شــد
یــم  ژ ر
جــه  متو

شــده بود کــه آن زندان به دانشــگاه تبدیل 
شــده است. یعنی افرادی بودند که به بهانه ای 
بازداشــت می شــدند اما پس از طــی دوره 
محکومیت، دوباره با شدت تمام به مبارزه خود 

ادامه می دادند.
در بند 1 و 2 اوین بزرگانی مانند مرحوم ربانی، 
کروبی، عراقی، هاشمی و مرحوم عسگراولادی 
حضــور داشــتند. در بند 2 افــراد رده بالای 
مجاهدین و در زندان قصر هم آقای لطف الله 
مشــیعی با من هم بند بودند. صفر قهرمانی و 

غیره هم بودند.
 ســاواک از ســال 53، زندانیان را جدا کرد تا 
تأثیرگذاری کمتری برای دیگران داشته باشند.

 آیا افرادی بودند که تغییر ایدئولوژیك 
داشتند؟

 بله، یکی از این ها “محسن مخملباف” بود که 
خیلی حزب اللهی، فعال و اهل مطالعه بود. در 
زنــدان انحرافی از او ندیدم. پس از انقلاب هم 
کمی با هم ارتباط داشــتیم، ولی حالا چرا به 

این وضعیت )ضد انقلاب شد(، خدا می داند.

چه حکمی برای شما صادر شد؟
 من به حبــس ابد محکوم و خودم راضی و از 
خدا شاکر بودم که نترسیدم. حتی روز دادگاه 
به قدری روحیه داشــتم که ماموران ناراحت 
بودند. بازجو می گفت شــناگر ماهری هستی 
آب گیــرت نیامده. فکر   می کردم حداقل 20 
سال در زندان به خاطر آن خواهم ماند. دوران 
زندان هم مطالعه زیادی داشتم. تقریباً 3 سال 
در زندان بــودم، که در آبان ســال 57 رژیم 
شروع به آزادی برخی زندانیان کرد که من هم 

جزء آن ها بودم.

کسی  هم  قزوین  مبارزان  از 
بود؟

قزویــن یکی از شــهرهایی  
زندانی  همیشــه  کــه  بود 
داشت مانند مرتضی ثبوتی، 
مرحوم ابوترابی، خوئینی ها، 
خاکسارها، شهید انصاری که 
روحـــانی بود و از اقوام 
اســفند  در  بودندکه 
ســال 54 دستگیر 
زیــر شـکنجـــه 
آسیب دید و در 
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فروردین 55 به شــهادت رسید. افرادی هم از 
مجاهدین بودند. 

آیا بعــد از آزادی بازهم به مبارزه ادامه 
دادید ؟

 شــبی که می خواســتم از زندان آزاد شــوم، 
یکسری از دوستان هنوز آن جا بودند. به آن ها 
می گفتم بــر    می گردید آن موقع هیچ کس 
انتظار نداشــت به این زودی هــا انقلاب پیروز 
شــود. پس از آزادی، وقتی با تاکسی به سمت 
منزل خواهــرم می رفتم، از اینکــه مردم این 
قدر آگاه شــده بودند، تعجب کردم. در قزوین 
راهپیمایی ها علیه رژیم شــاه برپــا بود. رفتم 
خدمت آیت الله باریک بین و گفتم اگر امکانات 
 بدهیــد من تبلیغــات راهپیمایــی را به عهده 
 می گیرم. ایشــان هم قبول کردند و در یکی از 
 راهپیمایــی هــا صــدا زدم که چنــد خطاط 
می خواهم که ما چند نفر داوطلب شــدند و با 
آنها شروع کردیم به نوشــتن یکسری شعارها 
روی پارچــه و مقوا، و بعد آن هــا را بین مردم 
تظاهرات کننده توزیع و بعد از پایان راهپیمایی 
هم جمعش کردیم. البته ســاواک هم نفهمید 
ایــن پارچه ها و پلاکاردها از کجا آمده اســت. 
شب 22 بهمن هم با دوســتان رفتیم تهران و 

شاهد شورو شوق مردم بودیم.

شنیده شده شما عضو تیم استقبال از 

امام هم بودید؟
بنده جــزء 150 هــزار نفر انتظامــات کمیته 
اســتقبال از حضرت امام )ره( بودم. اما ســیل 
جمعیت به قدری زیاد  بود که زنجیره انســانی 

نیز نتوانست در مقابل آن دوام بیاورد.

پس از پیروزی انقلاب به چه فعالیتهایی 
مشغول شدید؟

 پــس از پیروزی انقلاب، به  قزوین آمدم. البته 
قبل از آن به شــهید کجویی که بعد از انقلاب 
نیز نتوانســت در مقابل آن دوام بیاورد. مسئول 
زنــدان قصر بــود کمک کردم. ایشــان خیلی 
اصرار کرد تا به قزویــن نروم،اما من در جواب 
او گفتــم قزوین نیاز به کار دارد. کمیته انقلاب 
اسلامی و به عنوان مســئول تبلیغات این نهاد 
انقلابی مشغول به خدمت شدم. آن اوایل تمام 
شــهرهای اطراف را ازلحــاظ تبلیغات تغذیه و  
برای برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی آماده 
می کردیم. نتیجه آراء هم نشــان داد که مردم 
قزوین بیشترین شرکت کننده را داشتند. پس 
از آن، از سوی مسئول سپاه وقت قزوین )جواد 
منصوری(  به عنوان مســئول تدارکات ســپاه 
انتخاب شــدم، اما بعد از 2 مــاه رفتم خدمت 
شهید رجایی. مهر ماه سال 1358 رفتم مدرسه 
ابتدایی رضوان قزوین و تابســتان 59 مسئول 
آموزش و پرورش الموت شــدم همان اتاقی که 
شب دستگیری، آن جا شــام خورد، شد اطاق 

ریاست من واز این بابت خیلی خوشحال بودم.

به  عبرت”  “مــوزه  در  هم  مدتی  گویا 
عنوان راهنما مشغول بودید؟

من 6 ســال راهنمای موزه بــودم. موزه عبرت 
طوری اســت که اگر راوی مطلع باشــد، حس 
آن روزها را بهتر منتقل می کند. از همه اقشــار 
 بازدید کننده داشــتیم همه تحــت تأثیر قرار 
میþگرفتند و به ندرت کســی بــود که تأثیر 
نگرفته باشــد.این را هم بگویم اغلب بازجوها یا 
 اعدام شدند یا فرار کردند. فقط بازجوی حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای را، ایشان بخشیدند، 
البته پس از مدتی هم که آزاد شد مُرد. معظم له 
موقعی که من در موزه عبرت بودم آمدند بازدید 
و این خاطره را گفتند. در آن جا دفتری داشتیم 
که بازدیدکنندگان آن را امضاء می کردند. پدری 
نوشته بود ســال های سال زحمت می کشیدم 
تا ظلم رژیم گذشــته را به دخترم بفهمانم، که 
سرانجام امروز پس از بازدید ازاین موزه فهمید.  
استاد دانشگاهی هم به اتفاق دانشجویانشان آمده 
بود می گفت امروز دانشجویان من 1100 صفحه 
تاریخ معاصر را مطالعه کردند. یادم هست خانم 
دکتری ازآلمان آمده بود. وی می گفت مردم حق 
داشتند از شاه متنفر باشند. حتی بازدید کننده 
 هایی از خانم ها داشــتیم که دیوار سلول ها را 
مــی بوســیدند و می گفتنــد اینجــا قدمگاه 

شهداست. 

اغلب بازجوها 
یا اعدام شدند 
یا فرار کردند. 
فقط بازجوی 

حضرت 
آیت الله 

العظمی خامنه 
ای را، ایشان 

بخشیدند
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سازمان تاکسیرانی تهران، 21 شــهید را تقدیم نظام کرده 
اســت که در این شماره به ســراغ خانواده شهید "مختار سالمی 
"رفته ایم. شهید "مختار ســالمی" در سن 18 سالگی وارد ارتش 
شد و در 22 سالگی به اسارت نیروهای عراقی درآمد و نزدیک به 
چهار ســال از روزهای عمرش را در بیمارستان ها و اردوگاه های 
عراق ســپری کرد. "فاطمه ترحمی" همسر این شهید می گوید: 
شهید سالمی پسرخاله ام بود که درشهریور ماه سال 59 با یکدیگر 
ازدواج کردیم. که فردای آن روز خبر رسید که دشمن به مرزهای 
کشور تجاوزکرده است و به همین دلیل، فردای روز ازدواجمان به 
جبهه رفت و تا چند ماه پس از آن به مرخصی نیامد. بعد از چند 
ماه به مدت دو روز به مرخصی آمد و به همراه من به دیداراکثراقوام 
رفت.گویا می دانست رفتنش این بار بسیار طولانی خواهد شد و 
به این دلیل، فرصت نشد برنامه ریزی برای رفتن ماه عسل داشته 
باشــیم. فاطمه خانم، با یادآوری روزهای انتظار و رفتن مختار به 
جبهه، برای دومین بارگفت: روزها پس از دیگری سپری می شد 
و تا ماه ها خبری از او نداشتیم، به گونه ای که با مراجعه به یگان 
نظامی وی و نیز برقراری ارتباط با دوســتانش، کسی از او خبری 
نداشــت و این وضعیت تا یک ســال ادامه پیدا کــرد و در حال 
رســیدن به این نتیجه بودیم که گویا مختار به شهادت رسیده و 
مفقود الجسد شده است تا اینکه، در بازگشت اولین گروه از اسرا، 
یکی از دوستانش  که جزء نیروهای آزاد شده ما بود، خبر آورد که 
مختار درعراق اســیر و زندانی شده است. با پیگیری های بسیار 
ســرانجام ازطریق صلیب سرخ متوجه شدیم مختار مجروح شده 
است و 21 روز درعراق و در بیمارستانی در حالت کما قرار داشته 

و بعــد ازآن نیز 9 ماه را در بیمارســتان های 
دیگری تحت درمان قرار داشته است چرا که 
ترکــش توپ به صــورت او اصابت کرده و به 
شــدت مجروح  شــده به نحوی که نیمی از 

صورتش را از دست داده بود.

60 نامه صلیب سرخ که نمی خوانم  
ترحمــی، نامه نگاری های صلیب ســرخ و 
ارســال نامه های مختار برای او را تنها راه 
ارتباط و درد و دل با همســرش دانست و 
گفت: در سه سال و نیم دوره اسارت مختار 
در عــراق، در مجموع نزدیک به 60 نامه به 
دستمان رسید و از ســوی خانواده نیز، در 
جواب، تعدادی نامه برایش ارسال کردیم و 
توانستیم از طریق این نامه ها تا حدودی از 
یکدیگر کسب اطلاع کنیم هر چند که پس 
از آزادیش، این نامــه ها را دوباره خواندیم 
و یادآوری روزهای گذشــته را کردیم. وی 
توضیح داد: در شش ســالی که از شهادت 
 مختــار می گــذرد، هر بار کــه دلم تنگ 
می شــود، ســری به نامه هایی که او برایم 
 در دوران اســارت نوشته می زنم و آن ها را 
 می خوانــم. اما، چون بچه هــا با دیدن این 
نامه ها اذیت می شــوند، آن ها را در حضور  

آنها نمی خوانم. 

پس از آزادی از اسارت او را نشناختیم 
همسر شهید ســالمی با بیان اینکه در دوره 
اســارت و عکس هایی که در اردوگاه از آن 
ها گرفته می شــد، وضعیت ظاهری مختار 
و آســیبی که به چهره اش وارد شده بود را 
ندیــده بودیم و فکر می کردیــم که بعد از 
معالجه، وضعیت وی تثبیت شده و مشکلی 
در صــورت و چهره نخواهد داشــت. اواخر 
ســال 63 بود که خبر دادند مختار در میان 
ازادگان قرار دارد و با خوشحالی، در حالی که 
دمپایی به پا داشتم به سمت مرکز نگهداری 
ازادگان در تهران و مکانی که آن ها را برای 
سه روز قرنطینه کرده بودند حرکت کردم و 
با تصوری که قبلا از مختار داشــتم، انتظار 
دیدن او را با همان وضعیت داشتم. اما، پس 
از مدتی که منتظر آزاده ها بودیم، در حالی 
که مختار را نشــناخته بودم او به سویم آمد 
و در این حال بود که متوجه شــدم بخشی 
از صورت مختار شــدیدا مجروح شده است. 
ترحمی، به استواری و طاقت بالای شهید در 
مواجهه با خانواده در اولین لحظات بازگشت 
از اســارت اشــاره کرد و گفت: هنگامی که 
مختار را در آن وضعیــت دیدم به یاد تمام 
سال های دوری و اسارت، پریشان شدم و که 
اوگفت آزادگان دیگر را ببینید که روی تخت 

 خواروبار فروش و بازيگر تاتری که 
راننده تاکسی شد!

تاکسیران  شهید  زندگی  روایت   
مختار سالمی از زبان همسرش   
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و ضایعه نخاعی شده اند! بروید خدا را شکر 
کنید که من این طور نشدم و هنوز می توانم 
روی پای خود راه بروم و کار کنم و جراحت 

صورتم چیز مهمی نیست.

ماه عسلی که مختار به تنهایی رفت 
همسر شــهید ســالمی که روحیه ای شوخ 
طبع نیز دارد، می گوید: پس از بازگشــت از 
اســارت روزی به مختار گفتم که ماه عسلت 
را به تنهایی رفتی خارج! و مرا با خود نبردی 
چون یک روز بعد از ازدواجمان به جبهه رفت 
و دیگــر فرصتی پیش نیامد تا بتوانم با مختار 
به ســفر بروم. زیرا دیگر اسیر شده بود دست 
کم سه سال و نیم را در عراق برای ماه عسلش 
گذراند. البته که با تاخیری چهار ساله سرانجام 
به ماه عســل و پابوس امام رضا)ع(، مشــرف 
شــدیم. وی با بیان اینکه، تا شش ماه بعد از 
بازگشت مختار از اسارت، کار شبانه روزی وی 
این بود که به اســتان ها و شهرهای مختلف 
ســفر کند و خبری از فرزندان اســیر شــده 
خانواده ها به آنان بدهد، گفت: تا شــش ماه 
هر روز او به شــهرهای مختلف سفر می کرد 
و به دیدار خانواده های اســرایی که در زندان 
بــا آن ها در یک کمپ بود می رفت و خبری 
از سلامتی آنان را به این خانواده ها می داد که 
موجب خوشــحالی آنان می شد. ترحمی، با 
یادآوری اینکه به دلیل جراحت فک و سختی 
خوردن غذا بــرای مختار، برای این شــهید 
غذایی درســت می کرد که بتواند با کمترین 
مشکل آن را بخورد، افزود: در بسیاری از روزها 
برایش سوپ درست می کردم تا بتواند آن را 
بخورد اما او به پلو دمی با گوجه و خورشــت 

قیمه علاقه داشت.

از خواروبار فروشی تا رانندگی تاکسی 
و بازی در تئاتر 

از  را  رانندگــی  ســالمی،  شــهید   همســر 
فعالیت های جدا نشــدنی مختــار عنوان کرد 
و افزود: مختــار بعد از آزادی از اســارت، که 
مغازه خواروبار فروشــی راه انداخت و تمایلی 
بــه حضــور در آن پیدا نکرد و بــا خرید یک 
دســتگاه تاکســی، به عنوان راننده در شرکت 
تاکســیرانی مشــغول به کار شــد چرا که به 
دلیل جراحــت هایی که داشــت، ارتش وی 

را جانباز بازنشســته کرده بود در حالی که او 
تنها 24 سال ســن داشت. فاطمه خانم گفت: 
فعالیتش در تاکســیرانی زبانــزد همکاران و 
 دوستانش شده بود به گونه ای که می گفتند از 
 گفــت و گــو و هــم صحبتی با مختار ســیر 
نمی شــوند و دوســت دارند که همــواره در 
کنارشان باشد و به این دلیل از محبوب ترین 
رانندگان تاکســی در میان همکارانش بود و از 
سوی دیگر، هرگز با هیچ مسافری برای دریافت 

کرایه دعوا نکرد و در اغلب اوقات حتی کرایه ای از مســافران نمی 
گرفــت و از آن ها طلب دعــا و فاتحه می کرد کــه بارها در این 
مورد خود شاهد چنین صحنه ای از مسافران بوده ام. فاطمه ادامه 
داد: ایــن فعالیت ها، مختار را ازحضور بیشــتر در میان مردم باز 
نداشت و چندی از کارش به عنوان راننده تاکسی نگذشته بود که 
به تئاتر نیزعلاقه مند شــد و با حضور در تالار وحدت بســیاری از 
تئاترهایی که در آن زمان روی صحنه می رفت را تماشــا می کرد 
و تا نیمه های شــب به خانه نمی آمد. وی اضافه کرد: چندی بعد، 
در شهرســتان ورامین گروه تئاتری تشکیل و مختار نیز به عنوان 
بازیگر در آن بازی کرد و بازی درخشــانش در این تئاتر سبب شد، 
با همراهی و کمک حبیب الله کاســه ساز و چند تن دیگر به بازی 
ادامه دهد و در بســیاری دیگر از تئاترهایی که در ورامین و برخی 
در تهران برگزار می شــد به عنوان بازیگر حضور پیدا کند هر چند 

که درآمدی که از این فعالیت داشت بسیار ناچیز بود.

پیغامی که بعد از شهادت برایمان ارسال کرد
همسر شهید سالمی در ادامه با اشاره به اینکه، مختار چندی بعد 
بر اثر شدت جراحت های وارده و مشکلات دیگری به آرامی و در 
خواب به کما رفت و چندی بعد به شــهادت رسید، از پیام مهمی 
که از ســوی او به خانواده ارسال شده بود اشــاره کرد و افزود: با 
تاکســی همسرم که در خانه باقی مانده بود به دیدار یکی از اقوام 
رفتیم و چند روزی را آنجا ماندیم اما، یکی از همســایه ها تماس 
گرفت و گفت که از روزی که رفته اید، فردی به درب خانه شــما 
می آید و می گوید که پیام بسیار مهمی از سوی شهید دارد.  این 
فرد گفت مختار به خوابش آمده و گفته که باید هر چه ســریعتر 
این تاکســی را بفروشید و آن را تا زمان فروش تکان ندهید. برای 
پیدا کردن علت این موضوع، با یکی از مسئولان تاکسیرانی تماس 
گرفتم و موضوع را بیان کردم و او گفت که چون کارنامه تاکســی 
به نام همسرم که شهید شده است ثبت شده، در صورتی که با این 
خودرو با کســی تصادف کنیم و حادثه ای برای فردی رخ دهد از 
نظر قانونی این ســانحه قتل عمد محسوب می شود.منتظر شهید 

تاکسیران بعدی باشید.
ادامه دارد...

شهدای سازمان تاکسیرانی تهران
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مادر، خواهر و همسر آن مرحوم با اینکه هنوز 
داغدار بودندپای گفت وگوبا شــهدای اســلام  

نشستند.

فکر می کردیم مجید روحانی می شود 
در این گفت وگو عنوان شــد: وقتی که جنگ 
شــروع شد مجید 18 ســاله بود و چندین بار 
از پدرش درخواســت کرده بود که اجازه بدهد 
جبهــه برود؛ ولی پدر بــه او گفته بود که باید 
درسش را بخواند تا اینکه اصرارهای پی در پی 
و وســاطت مادر در نهایت سبب شد تا مجید 
سال 62 به عنوان بسیجی عازم مناطق جنگی 

شود.
مادرش می گوید: مجیــد از بچگی خجالتی و 
صبور بود و نســبت به بچه های دیگر رفتاری 
متفاوت داشــت و همه فکــر می کردند که در 
آینده روحانی می شود چون، راز و نیاز و اعمال 
دینی و مذهبی خود را تمام و کمال و با دقت و 
وسواس بسیار به جا می آورد و به همین دلیل 

فکر می کردیم که سرانجام روحانی خواهد شد.

وقتی مجید پیك گردان شد
بالاخره مجید با رضایت پدر به جبهه رفت و چون 
جثه ریز و چابکی داشت، به عنوان مسئول پیک 
در گردان انتخاب شــد و با شجاعت و به تنهایی 
میان گردان ها و دســته های مختلف در رفت و 
آمد بود و دســتورات فرماندهان را به واحدهای 
مختلــف رزمــی ابلاغ می کــرد. لذا بــه همین 
خاطرفرماندهان به وی پیشنهاد فرماندهی رسته  
و معاونــت گردان را دادند کــه نپذیرفت و تنها 
قبول کرد به عنــوان پیک به فعالیت خود ادامه 
دهد. دو سال از حضورش در جبهه ها می گذشت 
که در عملیات والفجر هشت دو دستش به شدت 
سوخت و یک پایش هم تا ران آسیب جدی دید.
مادر مجید می گفت: در مسجد ضیاءآبادکه محل 
زندگی ام، بود خبر دادند که مجید مجروح شده 
و باید به بیمارســتان برویم. فکر کردم مانند دو 
پسر عمویش که با این روش خبر شهادت آن ها 

را اعلام کرده بودند، مجید هم شــهید شدوخدا 
را شــکر کردم که چنین ســعادتی نصیبم شده 
است. اما، با حضور در بیمارستان مجید را که دو 
ترکش در ســر داشت و دست و پاهایش سوخته 
بود دیدم. بتول شــیرخانی ادامه می دهد: در آن 
زمان از شیمیایی شدن مجید در عملیات بی خبر 
بودیم و تا ســال ها نمی دانستیم که او دچار این 
مصدومیت شــده است. هر بار که سرفه می کرد، 
می گفت که سرما خورده و خوب خواهد شد. اما، 

این سرفه ها همچنان ادامه داشت. 

استخدام در بانك با دمپایی
وقتی که جنگ تمام شــد، یکی از دوســتانش 
که خصوصیات و اخلاقش را می شــناخت به او 
پیشنهاد کرد که برای استخدام به بانک تجارت 
برود، مجیــد هم دمپایی اش را پوشــید و برای 
دیدار با مدیرعامل به بانــک رفت. همان لحظه 
ورود، نگهبان مانعش شــد و گفت که نمی تواند 
با این وضعیــت به دیدار مدیرعامــل برود. اما، 

خبر کوتاه و باور نکردنی اســت، حاج مجید لشگری به همرزمان شهیدش پیوست. این جمله ای است که خانواده 
و همکاران این مرحوم را در بهت و حیرت فرو برد. مجید لشــگری، رئیس اداره حراســت فیزیکی بانک تجارت در 
حالی پاک و بی آلایش از بین ما رفت که بســیاری نمی دانســتند او "جانباز شیمیایی "است. دوستانش سرفه های 
مداوم مجید را به پای ســرماخوردگی اش می گذاشــتند و تنها افراد معدودی بودند که می دانستند چه آشوبی در 
دل حاجی موج می زند. آشوبی که سرانجام در تاریخ دهم بهمن 1392 با وصل به یاران شهیدش پس از 28 سال 

پایان گرفت و درد و رنج ناشی از تحمل جراحت شیمیایی برای همیشه التیام یافت.

مــرد  آن 
مهربان رفت 

از زندگی مرحوم لشگری،  روايت گوشه ای 
جانباز جنگ تحمیلی از زبان مادرش؛
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مدیر از طریق دوربیــن او را دیده و به نگهبانی 
گفته بود که لشــگری را با همان دمپایی هایش 
می خواهد. این گونه بود که ســال 67 در بانک 

تجارت استخدام شد.

داستان ازدواج مجید
همســرش می گوید: بــا مجید نســبت فامیلی 
داشتیم و چون اخلاق و روحیاتش را می شناختم، 
بر اســاس توصیه خانواده در انتخاب همسری با 
ایمان، با او در ســال 64 نامزد و ســپس ازدواج 
کردم. خانم ســلیمی با بیان اینکه مسئولیت در 
بانک برای او تعهدات بســیاری را در پی داشت 
گفت: مجید هرگــز به طمع دنیا، آخرت خود را 

نفروخت.

روزی که مدیر شد
همســر آن مرحوم می گوید، مجید هشــت سال 
پیش، عصــر به خانــه آمد گفت که از ســوی 
مســئولان بانک از او خواســته اندکه مسئولیت 
حراســت فیزیکــی بانــک تجارت را بــر عهده 
بگیــرد. مجید هم بــا وجود بی میلــی به انجام 
ایــن کار و مســئولیتی که برایــش ایجاد می 
کرد، این پیشــنهاد را پذیرفــت و از این بابت از 
مــن نیزعذرخواهی کرد؛ چرا که می دانســت با 
قبول این پســت، باید از خانواده خود کم کرده 
و برای انجام وظیفه درســت توجه بیشــتری به 

مسئولیتش داشته باشد.

استاد پلی استیشن
از آن روز مجید لشگری، دیگر زودتر از ساعت 10 
شب به خانه نمی آمد و بچه ها همواره در انتظار 
آن بودند کــه پدر کمی زودتر به خانه بیاید و با 
آن ها بازی کند. هر چند در بازی پلی استیشن 
با بچه ها بی رقیب بود، اما به خاطر رضایت آن ها 
همیشــه بازی را به فرزندانش می باخت تا آن ها 
را خوشحال کند. حســاب و کتاب مجید بسیار 
قوی بود و در حلال و حــرام زندگی اجازه نداد 
حتی ریالی پول حرام به زندگی اش وارد شــود 
و درآمــدش را پس از اینکه شــرعیات را از آن 
کم می کرد به خانه می آورد و این موضوع سبب 
می شــد که زندگی موفق و خوبی داشته باشیم 
و بســیاری گمــان کنند که وضــع مالی خوبی 
داریم در حالی که با وجود سِمَت او، سطح مالی 
زندگیمــان مانند دیگر کارمنــدان دولت بود و 

تفاوت زیادی با دیگران نداشتیم.

مردی با چهره مهربان
خواهر مجید هم در مــورد ویژگی های بردارش 
می گوید: هر بار که به برادرم پاداش و یا عیدی از 
سوی بانک تعلق می گرفت، آن را میان کارکنان 
دفترش تقســیم می کرد. معتقد بود هر موفقیت 
شغلی را که کسب کرده  است مرهون تلاش همه 
افراد و کارکنان دفتــرش بوده و نباید صرفا این 

پاداش به من تعلق بگیرد.
بر این عقیــده بود که روزی با یک تلفن او را به 
عنوان رئیس اداره منصوب کرده اند و روزی دیگر 
بــا تلفنی او را از این مســئولیت برکنار خواهند 
کرد و از ایــن رو، نباید به صندلی های مدیریتی 
اعتنا کرد. و به همین دلیل هرگز با وجود داشتن 
ســمتی مهم، پشــت میز و صندلی ریاســتش 
ننشست و به گفته کارکنان و مسئول دفترش در 
جایی دیگــر از اتاق و آنجا که یادگارهای دوران 
دفاع مقدسش را نگهداری می کرد، امور مردم و 

بانک را پیگیری می کرد.

جشن "ازدواج" دختر، جشن "معراج" پدر
خواهــر آن عزیــز در ادامه از منظــری دیگر به 
روایت ســفر ابدی برادرش گفت: پنجشنبه بود 
که به منزلمان در قزوین آمد و شب تا نیمه های 
شب بیدار بودیم و صبح جمعه، غسل جمعه خود 

را به جا آورد و آماده رفتن به تهران شد.
از او خواستیم برای ناهار بماند، اما به دلیل اینکه 
شناســنامه دخترش را گم کرده بود خواست به 
تهران برود تا آن را پیــدا کند، زیرا ازدواج تنها 
دخترش نزدیک بــود. قرص هایش را خورد و از 

خانه خارج شد و به ســمت تهران حرکت کرد. 
که در راه دچار حمله قلبی شــده و با کنار زدن 
ماشــین به آرامی به خوابی ابــدی فرو می رود. 
البته در همان روزها زمزمه رفتن ســر می داد و 
می گفت که آماده رفتن است. حتی کفنش را نیز 

خریده و به مادرم داده بود.
 

بسیاری نمی دانند که مجید رفته است
بســیاری پس از درگذشــت آن جانباز ایثارگر 
هنوز نمی دانند که مجید را از دســت داده ایم. 
جانبازی هســت که با مجیــد ارتباط عاطفی 
بســیار نزدیکی داشت و نمی داند او رفته است. 
از ما خواسته اســت به دوستش بگوییم سری 
به او بزند، اما می ترســیم به این جانباز بگوییم 
مجید از این دنیا رفته اســت. خب، می ترسیم 
با شــنیدن این خبر، او را نیز از دست بدهیم. 
بنابرایــن منتظــر هســتیم تا بــه طریقی که 
کمترین آســیب به وی برســد این خبر را به 
او اعلام کنیم. همســر مجید هم در این زمینه 
می گوید: هنوز با گذشــت یک ماه از درگذشت 
همسرم، پیامک های تشکر به گوشی همراهش 
ارسال می شــود. با این محتوای تشکر آنهایی 
که مجید ضامن شان شــده و یا کمک کرده تا 
مشکلی از مشکلاتشان برطرف شود و یا افرادی 
که از خانــواده اجازه گرفته اند که گاهی در هر 
زمان که دلشان گرفته است با خط مجید درد 
و دل کننــد. اینها را افتخاری بــرای مجید و 
خانواده اش می دانیم که مردم تا این اندازه به او 

اعتماد داشته اند.
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